






عنوان و نام پديدآور: زندگی با آیه‏ها، آیه‏ها در کارگاه عشق: 
روش‏های تبدیل محل کار و خانه به میدان عمل قرآنی/نویسندگان افسانه دهقانی‏پور...] و دیگران[.

مشخصات نشر: تهران: سازمان دارالقرآن‏الکریم، نشر تلاوت‏، ‏14 -
مشخصات ظاهری: ج.

شابک: دوره: 9-15-5101-622-978؛ ‏ج.2: 978-622-5101-17-3
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

يادداشت: فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1404.
يادداشت: نویسندگان افسانه دهقانی‏پور، بی‏بی‏فاطمه میرعزآبادی، 

سیده‏طاهره رسته‏احمدی، فرح خلفی‏زاده، افسانه جعفری‏گلویک.
عنوان دیگر: روش‏های تبدیل محل کار و خانه به میدان عمل قرآنی.

Qur'an -- Use - موضوع: قرآن - کاربرد
Women in the Qur'an - موضوع: زنان در قرآن

موضوع: زنان در زندگی اجتماعی -- جنبه‏های قرآنی
Women in public life -- Qur'anic teaching :موضوع

موضوع: زندگی مذهبی )اسلام( -- جنبه‏های قرآنی
Religious life -- Islam -- Qur'anic teaching :موضوع

شناسه افزوده: دهقانی‏پور، افسانه، ‏1358‏-
شناسه افزوده: سازمان دارالقرآن الکریم. نشر تلاوت

رده‏بندی کنگره: BP65‏؛ رده‏بندی دیویی: 297/1072؛ شماره کتابشناسی ملی:  10359658
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا

نویسندگان: افسانه دهقانی‌پور، 
بی‌بی فاطمه میرعزآبادی،  سیده طاهره رسته احمدی، 

فرح خلفی‌زاده  و افسانه جعفری گلویک
طراح جلد: سید محمد موسوی

ویراستار: معصومه بدخشان
صفحه‌آرا: علی عبادی‌فرد

ناشر: انتشارات تلاوت
چاپ و صحافی: واژه‌پرداز اندیشه

نوبت و سال چاپ: اول / آذرماه 1404
تیراژ: 5.000 جلد   |  قیمت: 195.000 تومان

شابک دوره: 978-622-5101-15-9
شابک جلد دوم: 978-622-5101-17-3

شماره مرکز پخش )فروشگاه بصائر(
۰۹۱۲۸۰۸۸۱۲۴ _ ۰۲۱۶۶۹۵۶۰۹۵basaershop.ir



تقدیم به

این اثر تقدیم می‌شود به ساحت مقدس پیامبر رحمت،حضرت مصطفی؟ص؟، که 
قرآنِ نازل‌شده بر قلبش، چراغ راه ماست؛

به امیرالمؤمنین،حضرت علی؟ع؟، شـهید شـب‌های قدر و نگهبان راه عدالت 
و تقوا؛

بـه بانـوی بانوان،حضـرت فاطمـة الزهرا؟سها؟،الگـوی جاودانۀ ایمـان و عفاف و 
جهاد درون خانه؛

بـه مـادر بزرگوارشـان،حضرت خدیجـه کبری؟سها؟،نخسـتین پشـتیبان وحـی و 
مظهر ایثار و کرامت؛

و به پیشگاه مقدس امام زمان؟عج؟.
و بـا نهایـت احتـرام و امتنـان، ایـن اثـر تقدیـم می‌شـود بـه بانـوان عزیـزی کـه 
مخاطـب آیه‌هـای زندگی‌انـد؛ زنانـی کـه در میـدان ایمـان و محبـت می‌درخشـند و 

معنای واقعی مجاهدت را در خانه و جامعه زنده نگاه می‌دارند.
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مقدمه

رمضان ماهِ آیه‌هاسـت؛ ماهی که کلام خدا در آن نازل شـد و هر سـحر و هر افطار، 

دلِ زنِ مؤمـن را صیقـل می‌دهـد تـا او نیز آینۀ قرآن شـود. در این ماه، شـب که فرا 

می‌رسد، فرشته‌ها از کنار سفره‌ها عبور می‌کنند و در دلِ هر مادری، هر دختری و 

هر همسـری، نوری از فهمِ تازه می‌نشـانند؛ فهمی که یادآور می‌شـود آیه فقط در 

مصحف نیست، بلکه در زندگیِ ما جاری است.

این مجموعه سخنرانی‌ها برای همان زنانی نوشته شده است که می‌خواهند 

در میان آشفتگی‌های روزمره، صدای قرآن را در دل خانه‌شان زنده کنند؛ زنانی که 

می‌دانند ایمان یعنی زیسـتن با آیه‌ها در تربیت فرزند، در نگاه به همسـر، در صبرِ 

بر سختی و در امیدِ به رحمت خدا.

هـر مجلـس از ایـن کتاب، تکه‌ای از رمضان اسـت؛ آمیزه‌ای از داسـتان، تفسـیر 

و تجربـۀ زندگـی؛ تـا هر منبـر مجالی برای گفت‌وگو با آیه‌ها و پیراسـتن دل از غفلت 

شـود. اینجا سـخن از زن اسـت، اما زنی که تماشـاگر نیسـت؛ بلکه مجاهدی اسـت 

در جهـاد اکبـرِ خانـه و دل، همـراه با پیام قـرآن؛ زنی که می‌خواهد در مسـیر »صبر، 

ابرِِينَ<. ایمان، عفاف و محبت« گام بردارد تا به حقیقت آن آیه برسد: >وَالُله يُُحبُِّ الصَّ

باشد که هر صفحۀ این کتاب، چراغی باشد در شب‌های قدرِ دل و هر آیه‌اش، 

ما را یک قدم به خدای آیه‌ها نزدیک‌تر کند.



14

در پایـان لازم می‌دانـم از بـرادر گرامـی، جنـاب آقـای دادآفریـن و سـرکار خانـم 

سیدرضایی، مدیر مجموعۀ فرهنگ تبلیغی بشری که با تلاش خالصانه‌شان، این 
اثر را به ثمر رساندند صمیمانه تشکر کنم.

باشـد کـه خداونـد متعـال پـاداش تمـام دسـت‌اندرکاران ایـن جهـاد فرهنگـی 
مؤمنانه را عطا فرماید و ثمرۀ آن، تربیت نسلی زمان‌آگاه، صبور و عاشق قرآن باشد.



پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم
آیـا تابه‌حـال طعـم »زندگـی بـا یـک آیـه« را چشـیده‌اید؟ آن لحظـه‌ای کـه در کـورانِ 
یک سختی، آیه‌ای ناگهان در قلبتان می‌نشیند و تمام اضطراب‌ها را می‌شوید. یا 
در میانـۀ یـک دوراهیِ سرنوشت‌سـاز، کلامـی از قرآن همچون چراغی پُرنور مسـیر 
پیـش‌رو را روشـن می‌کنـد؛ آیـه‌ای که دیگر فقط متنی بر روی کاغذ نیسـت، بلکه به 
یـک دوسـت صمیمـی، یـک مشـاور حکیـم و پناهگاهـی امـن تبدیل می‌شـود. این 
تجربه همان اِکسیری است که روح را در هیاهوی دنیای امروز زنده نگه می‌دارد.

»نهضتِ زندگی با آیه‌ها« برآمده از همین باور است؛ باوری که می‌گوید قرآن، 
کتـابِ زندگـی در متـنِ میـدان اسـت، نـه صرفـا کتابی بـرای نهـادن در کُنـجِ طاقچه. 
اکنـون، بـرای سـومین سـالِ پیاپـی، ایـن نهضـت سـی آیۀ منتخـب را به‌عنوان سـی 
شاه‌کلید برای گشودنِ قفل‌های ذهنی و رفتاریِ جامعۀ امروز، محور حرکت خود 
قرار داده اسـت و مجموعه کتبی که پیشِ روی شماسـت، عصاره‌ای از این حرکت 

و تلاشی برای تجهیز شما در کارزار بزرگِ امروز است.
این کارزار، میدان نبردش نه فقط خاک‌ریزهای خاکی، که قلب‌ها و ذهن‌های 
ما و اطرافیانمان است. جنگ، جنگ روایت‌هاست؛ نبردی میان روایتِ امید و یأس، 
روایتِ عزت و تسلیم. خداوند از همۀ ما که با کتابش آشنا شده‌ایم، پیمانی گرفته 
 تكَْتُمُونهَُ<؛ بایـد آن را برای مردم بیان کنیـد و کتمانش 

َ
بُيَِّننَُّـهُ للِنَّـاسِ وَلَا

َ
اسـت: »>لَت

نکنیـد«. ایـن کتاب‌هـا یـک جعبۀ مهمات فکـری و معنوی برای شماسـت تا در این 
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»جهاد تبیین«، با دلی قرص و بیانی رسا، وارد میدان شوید.
اما نقشۀ راه ما در این کتاب‌ها چیست؟ محتوای این مجموعه براساس دو 

گفتمان کلان و به‌هم‌پیوسته طراحی شده است:
نخسـت، بازتعریـف »قـرآن؛ کتـاب زندگـی«. ایـن گفتمـان یـادآوری می‌کنـد که 
»رجوع مستمر به قرآن، تنها راه نجات از سردرگمی‌ها و ظلمت‌های دنیای معاصر 
اسـت.« دوم، تبیین »مقاومت به‌عنوان تنها مسـیر پیشـرفت«. این گفتمان، یک 
اصل راهبردی را تثبیت می‌کند که عزت و استقلال، با تکیه بر دشمن و تسلیم به 

دست نمی‌آید، بلکه محصول ایستادگی آگاهانه است.
آیـات منتخـب ایـن کتاب‌هـا، اجـزای تکمیل‌کننـدۀ ایـن نقشـۀ راه هسـتند و 
حول یک محور اصلی یعنی »اسـتقلال و تسـلیم‌ناپذیری« سامان یافته‌اند. اینکه 
»عزت‌مندی و پیشـرفت پایدار، با تکیه بر دشـمن و تسـلیم به دسـت نمی‌آید.« و 
این استقلال حقیقی، یک بنای باشکوه است که بر چهار ستون استوار شده است:
1. معنویت و اتصال به قدرت بی‌نهایت الهی، خاستگاه تسلیم‌ناپذیری ماست.
2. اتحاد مقدس، سلاح اصلی ما در برابر دشمن، و تفرقه، اسم رمز شیاطین 

برای غلبه بر ماست.
3. استقامت، راه رسیدن به قله‌های موفقیت است.

4. پیروزی قطعی جبهۀ حق، یک قانون و سنت الهی است.
در هنگامۀ نبردی تاریخی که دوگانۀ اصلیِ آن »استقلال و تسلیم« است، این 
مجموعه کتب، منشـوری قرآنی برای »چگونه مسـتقل بودن و مسـتقل ماندن« 
هسـتند. امید می‌رود این مجموعه چراغی روشـن در دسـتان شـما باشـد تا ابتدا 
طعمِ شـیرینِ زندگی با آیه‌ها را بچشـید و سـپس روایتِ حق را به زیباترین شـکل 

ممکن در گوشِ جانِ عزیزانتان زمزمه کنید.
این گوی و این میدان.

نهضت ملی زندگی با آيه‌ها



سخنی با خادمان کلام وحی

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه
مًا<

ْ
لْ رَبِّ زدِْنِِي عِل

ُ
>وَق

خـدا را شـاکریم کـه بـه مـا، اعضـای کوچک خانـوادهٔ مؤسسـه فرهنگـی هنری 
»محتوای نقطه‌زن«، توفیق خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم و ترویج معارف 
آن را در ایـن مـاه پربرکـت رمضـان عطـا فرمـود. ایـن توفیـق، نـه یـک امتیـاز بلکـه 
مسـئولیتی سـنگین و میثاقی ابدی اسـت با کلامی که به‌واسـطه آن، آسـمان‌ها و 

زمین خلق شده‌اند.
مـا ایـن بسـتر را مدیـون لطف مسـتمر الهی و همراهـی مدیر محترم سـازمان 
دارالقـران کشـور حجـت الاسالم تقـی زاده و مدیـر محتـرم اداره کل امـور مبلغیـن 
حجـت الاسالم جنتـی و بزرگوارانی چون شـما طالب و فضلای گرانقـدر حوزه‌های 
علمیـه و نیـز یـاران اهـل قلـم خود در شـبکه ملـی تولیدکنندگان محتـوای تبلیغی 

»هم‌قلم« می‌دانیم که پرچم‌دار تبلیغ و ترویج معارف وحیانی هستند.

ثیر در جهان فریب کار ما: مهندسی تأ
کار ما، صرفاً تولید محتوا نیست؛ بلکه مهندسی تأثیرگذاری بر روح و جان مخاطب 
اسـت. در عصـر غلبـهٔ رسـانه‌های سـرکش و بمبـاران تبلیغاتـی جهانی، رسـالت ما، 

شناسایی دقیق نقطهٔ اثرگذاری و خلق محتوای مؤثر است.
ما اعتقاد داریم که هر گروه از مخاطبان )نسل جوان، خانواده، اقشار مختلف 
جامعه(، دارای سـاختار انسان‌شـناختی و جامعه‌شـناختی ویژه‌ای اسـت؛ با نقاط 
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قوتی که باید تقویت شوند و آسیب‌پذیری‌هایی که باید ترمیم گردند. تلاش ما بر 
این است که با شناخت دقیق این مختصات، کلام قرآن را نه به صورت عمومی و 

کلی که به صورت نقطه‌زن به قلب‌ها برسانیم.

دغدغهٔ ما: خنثی‌سازی تیرهای دشمن در جنگ اراده‌ها
دغدغـهٔ اصلـی مـا در »نقطه‌زن«، شناسـایی هوشـمندانهٔ نقاط تمرکز دشـمن در 
تهاجم فرهنگی و آسـیب‌های ناشـی از آن بر پیکر جامعهٔ ایرانی و اسالمی اسـت. 
این شناخت، سنگ‌بنای استراتژی ماست. ما در پی آنیم تا با تولید محتوایی به‌روز، 
قوی و مستدل، به نقطه‌زنی فرهنگی و تبلیغی بپردازیم. هر محتوا باید همچون 

تیری رها شده از کمان قرآن باشد که دقیقاً به هدف تعیین شده اصابت کند.

آرزوهای ما: قرآنی شدنِ زیست جهان
آرزوی قلبی ما این اسـت که محصول تلاش‌هایمان، تنها در قفسـه‌های کتابخانه 
نمانـد بلکـه به اکسـیر حیات تبدیل شـود؛ کتابی که خواننده پـس از مطالعه‌اش، 
بـا  را  زندگـی‌اش  مسـیر  و  شـده  نورانی‌تـر  بلکـه  کـرده  کسـب  اطلاعاتـی  نه‌تنهـا 
هدایت‌های قرآن هم‌راسـتا سـازد. هدف نهایی، تحقق این وعده اسـت که زندگی 

ما، نوری قرآنی یابد.

 وعدهٔ ما
وعدهٔ ما به شما، اساتید و مبلغان بزرگوار، این است که همواره تلاش خواهیم کرد 
محتوایی در شأن مرجعیت علمی و دینی شما تولید کنیم؛ محتوایی که پشتوانه‌ی 

استدلالی قوی، عمق معرفتی بالا و قدرت اثرگذاری روزآمد داشته باشد.
از خداوند متعال مسئلت داریم که این تلاش‌های ناچیز را در زمرهٔ خدمت به 
کتاب شریفش قبول فرماید و قلم‌های ما را در خدمت به حقیقت، استوار بدارد.
با تجدید احترام و التماس دعا
مؤسسه فرهنگی هنری محتوای نقطه‌زن
رضا زندوکیلی
15 آذرماه 1404
مصادف با 15 جمادی الثانی 1447



جزء یازدهم

معامله به قیمت بهشت
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َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَأ

َ
أ

سوره توبه، آیۀ 111

ماً خداوند از مؤمنان جان‌ها و 
ّ
مسل

اموالشان را به بهای اینکه بهشت برای 

آنان باشد خریداری کرده است.
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مقدمه
وقتـی صحبـت از صفحـات زریـن تاریـخ اسالم و ایـران می‌شـود، اغلـب تصویـری از 
مـردان در میدان‌هـای نبـرد ذهنمـان را پـر می‌کنـد. امـا کمتـر دربـارۀ نخسـتین زن 
شهید انقلاب اسلامی شنیده‌ایم؛ »شهیده محبوبه دانش آشتیانی«. او در قیام 
17 شـهریور به شـهادت رسـید. محبوبه از نخسـتین کسـانی بود که صبح آن روز، 
به‌همـراه دوسـتش خـود را به میدان ژاله رسـاند.او در ازدحام جمعیت گم شـد و 
خیابـان هـم هـر لحظـه شـلوغ‌تر می‌شـد. گاردی‌ها بـرای متفرق‌کـردن جمعیت گاز 
اشـک‌آور می‌زدنـد، بالگردهـای رژیم از بالا جمعیت را به رگبار می‌بسـتند و تانک‌ها 
روبه‌روی مردم صف کشیده بودند. با آغاز تیراندازی، بیشتر افراد به کوچه‌ها پناه 
بردنـد. محبوبـه میـان جمعیـت بود که چنـد مرد به او گفتند: »شـما بروید؛ صلاح 
نیسـت اینجا بمانید«؛ اما او پاسـخ داد: »اگر این کار درسـت است، زن و مرد ندارد 
و اگر اشتباه است، شما هم نباید بمانید«. در همان تظاهرات، مأموران تیری به 
قلبش شلیک کردند و او را به شهادت رساندند.1 شهدا، جان خود را در راه اعتلای 

اسلام و انقلاب فدا کردند و در حقیقت، آن را با خدا معامله نمودند.
ایـن معاملـه در آیـه‌ای زیبـا و شـگفت‌انگیز از قـرآن چنیـن بیـان شـده اسـت: 
َنَّةَ<؛2 یقینـا خدا از مؤمنان،  هُمُ الْجْ

َ
نَّ ل

َ
هُـمْ بأِ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَـهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
 الَله اشْترََى مِنَ ال »>إنَِّ

جان‌ها و اموالشـان را به بهای آنکه بهشـت برای آنان باشـد، خریده اسـت«. طبق 
ایـن آیـه، دنیا بازار اسـت و مـردم در آن معامله‌گرند؛ فروشـنده، مردم‌اند و خریدار 

بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ‌نامهٔ زنان شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. 	.1
توبه، 111. 	.2
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خداوند. سرمایهٔ این معامله، جان و مال است و بهای آن بهشت. اگر آن را به خدا 
بفروشند، سراسر سود است و اگر به دیگری بفروشند، زیان محض. چه زیباست 
خدایـی کـه جـان را خـود می‌بخشـد و دوباره همـان را می‌خرد و در عوض، بهشـت 

عطا می‌کند.
خواهـرم! ببیـن چـه معاملـهٔ پُرسـودی اسـت؛ کالای مـا جـان اسـت، خریـدار 
خداسـت و بهـای آن بهشـت زیبـای الهـی. خداونـد وارد مزایـده می‌شـود و نرخـی 
را پیشـنهاد می‌کنـد کـه فروختـن بـه غیـر او، جز ضرر و زیان نیسـت. امـام صادق؟ع؟ 
می‌فرمایند: »برای بدن‌های شـما جز بهشـت بهایی نیسـت؛ پس خود را به کمتر از 

بهشت نفروشید«.1
محبوبـه، جوانـی‌اش را در ایـن معاملـهٔ بهشـتی تقدیـم کـرد؛ امـا ایـن تجـارت 
پُرسود فقط مخصوص میدان جنگ نیست. شهادت در میدان نبرد، صورت عینی 
این معامله است، اما باطن این تجارت را هر زن مؤمنی می‌تواند در خانه و زندگی 
روزمـره‌اش انجـام دهـد. می‌خواهـی ببینـی چطـور؟ تصـور کـن صبـح زود از خواب 
بیدار می‌شوی و از گرمای رختخوابت می‌گذری. این همان مصداق آیهٔ >اشْتََرَى مِنَ 
نْفُسَـهُمْ< اسـت؛ یعنی پا روی نفس خـود می‌گذاری، نمـازت را می‌خوانی، 

َ
مُؤْمِننَي أ

ْ
ال

سپس، در سکوت خانه، سفرۀ صبحانه را پهن می‌کنی، ظهر برای آماده‌کردن ناهار 
تلاش می‌کنی و... .

هنـگام تمیز‌کـردن خانه، شسـتن ظرف‌ها و لباس‌ها یـا زمانی که در برابر تکرار 
خطـای فرزنـدت، به‌جـای فریاد، چشم‌پوشـی می‌کنی یا وقتی همسـرت، از سـر کار 
بـا حـال خسـته می‌آیـد و تـو به‌جـای گلـه از خسـتگی‌های روزانـه، لبخنـد می‌زنـی و 
می‌گویی: »خدا قوت! خسته نباشی«، در حقیقت، از منِ خودت می‌گذری. شاید 
هیچ‌کـس ایـن لحظـات را نبینـد و تشـکر نکند؛ امـا در‌صورتی‌که ایـن تلاش‌ها برای 

رضای خدا باشد، معاملۀ با خدا محسوب می‌شود و اجر شهید را دارد.
در میـدان ایمـان و جهـاد، نه‌تنها مردان و زنان شـهید جان خود را فدا کردند، 
بلکـه مادرانـی بودنـد کـه شـریک ایـن معاملـه شـدند؛ زنانـی کـه فرزنـد، همسـر یـا 

برادرشان را با دستان خود بدرقه کردند و گفتند: »خدایا! این هدیۀ من به تو«.

فضل‌بن‌حسن طبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ج3، ص509. 	.1
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»بتول دهقانی اشکذری«، مادر »شهید حسین رشیدی‌فر«، نمونه‌ای از این 
مادران بزرگوار اسـت. او با قالی‌بافی فرزندش را بزرگ کرد و سـپس، با‌ارزش‌ترین 
دارایـی عمـرش را در راه خـدا تقدیم نمود. او می‌گوید: »وقتی پسـرم شـهید شـد، 

پلاکاردی نوشتم: "تولدت مبارک ای فرزندم! شهادت تولدی دوباره است"«.
او نه‌تنها حسینِ شانزده‌ساله‌اش، بلکه همسر و برادرش را هم در این مسیر 
از دست داد، اما شکایت نکرد و فقط گفت: »خدایا! مرا شرمندهٔ مادرانِ دیگر نکن 

و به من صبر بده«.

شهادت؛ هدیهٔ خداست
شهادت، نعمت و هدیهٔ خداست و این هدیه را آسان به کسی نمی‌دهند.

خواهران عزیز! انسان از این‌همه لطف و محبت پروردگار در حیرت فرو می‌رود. 
خدایـی کـه مالـک عالم هسـتی اسـت و حاکـم مطلق جهـان آفرینش و بخشـندهٔ هر 
نعمتـی کـه در اختیـار بنـدگان اسـت، در مقـام خریـداری همیـن نعمت‌هایـی کـه بـه 
بندگان بخشیده بر‌می‌آید و آنچه را خود عطا کرده، دوباره به بهایی صدبرابر می‌خرد.

هیچ‌کـس نمی‌توانـد از مـرگ بگریـزد. وقتـی انسـان بـه لحظـهٔ مرگ رسـید، آیا 
فرق می‌کند پشت سرش 90 سال گذرانده باشد یا 20 سال؟ آیا بزرگ‌ترین دغدغهٔ 
انسـان از مـرگ به‌خاطـر ایـن نیسـت کـه نمی‌دانـد از لحظـۀ آغـاز سـفر مـرگ، چـه بر 
سرش خواهد آمد؟ همۀ این‌ها را کنار هم بگذارید و ببینید انسانی پیدا شود که 
مرگ و حادثهٔ قطعی و ناگزیر و این آیندهٔ مبهم را به یک حادثهٔ پُرافتخار و آرامش 
فِهِمْ 

ْ
حَقُوا بهِِمْ مِنْ خَل

ْ
مْ يلَ

َ
ِينَ ل

َّ
ونَ باِلَّذ ابدی تبدیل کند. قرآن وعده می‌دهد: »>وَيسَْتَبْشِِرُ

 هُـمْ يََحْزَنـُونَ<؛1 و بـرای کسـانی کـه از پی ایشـانند و هنـوز به آنان 
َ

يْهِـمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَـوْف

َّ
لَّا

َ
أ

نپیوسته‌اند )و سرانجام به شرف شهادت نائل می‌شوند( شادی می‌کنند، که نه 
بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند«.

هیـچ خـوف و اندوهـی بـرای آن‌هـا نیسـت. آیا ایـن هدیـهٔ الهی نیسـت؟! اینکه 
انسـان، روغـنِ ریختـهٔ جـانِ خـود را نـذر امامزاده کنـد و پذیرفته شـود، نعمت خدا 
نیسـت؟ این روغن که ریخته شـده، این عمر که از دسـت رفته، این مرگ که ناگزیر 

آل عمران، 170. 	.1
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اسـت؛ آن‌گاه انسـان بایـد همیـن مرگ ناگزیر را به خدا بفروشـد، به قیمت بهشـت 
ونَ فِِي 

ُ
َنَّةَ يُقَاتلِ هُمُ الْجْ

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بأِ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَـهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
و سـعادت ابدی: »>إنَِّ الَله اشْترََى مِنَ ال

ونَ<؛1 یقیناً خدا از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را به بهای آنکه 
ُ
ونَ وَيقُْتَل

ُ
سَبيِلِ اللهِ فَيَقْتُل

بهشـت بـرای آنـان باشـد خریده؛ همان کسـانی کـه در راه خدا پیـکار می‌کنند، پس 
)دشمن را( می‌کشند و )خود در راه خدا( کشته می‌شوند«. این، وعدهٔ الهی است! 
خداوند این جانِ رفتنی را )که انسـان ناچار باید از دسـت بدهد( از شـما می‌خرد و 

در مقابل، به شما بهشت می‌دهد.

عمر انسان، مانند یخ ماندگار نیست
مـا خیـال می‌کنیم مالک زندگی‌مان هسـتیم؛ صاحب این نَفَس‌هـا و لبخندها. اما 
حقیقت این است که ما مالک هیچ‌چیز نیستیم. قرآن می‌فرماید: >إنَِّ الَله اشْتََرَى مِنَ 
َنَّةَ<. یعنی این نفس‌هایی که بالا‌و‌پایین می‌رود،  هُمُ الْجْ

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بأِ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
ال

امانتی است در دستان ما و روزی موعد تحویلش فرامی‌رسد. نکته همین‌جاست 
خواهـرم! ایـن جـان، مثـل یخ‌فروشـی دوره‌گـرد اسـت. می‌گفتنـد یخ‌فروشـی در 
کوچه‌هـا فریـاد مـی‌زد: »مـردم! از مـن بخریـد، قبـل از آنکـه سـرمایه‌ام آب شـود«. 
جـان مـا نیـز همان یخ اسـت؛ هر روز، هر سـاعت، هـر دقیقه دارد آب می‌شـود. چه 
زیبا که خدا مشـتری همین یخِ فانی اسـت و بهایش را با بهشـت می‌دهد؛ بهشـتی 

جاودان و بی‌زوال.
هادَةِ؛2 باارزش‌ترین 

َ
 الشّ

ُ
تْل

َ
مَوْتِ ق

ْ
 ال

ُ
شْـرَف

َ
پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمودند: »أ

مرگ‌ها شهادت است«. خواهر مهربانم! نگذار ذهنت فقط به‌سمت جبهه و میدان 
نبرد برود. شهادت یعنی معاملهٔ جان در راه خدا. این راه هزار شکل دارد. آن مادری 
که شـب تا صبح کنار کودک تب‌دارش می‌نشـیند و زیر لب می‌گوید »الهی شـکر!«، 
در همـان لحظـه، تکـه‌ای از یخـش را خـرج خـدا می‌کنـد. زنـی کـه بـا خسـتگی و برای 
رضای خدا، غذای مورد علاقهٔ همسـرش را آماده می‌کند، دختری که در سـختی‌ها 
و ناملایمتی‌ها می‌گوید: »برای خدا تحمل می‌کنم«، همه، معامله‌گران همین یخ 

آب‌شدنی هستند.

توبه، 111. 	.1
محمدبن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج15، ص15، باب 8 از ابواب جهاد، حدیث 2. 	.2
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چنیـن  از  روشـن  نمونـه‌ای  قـم،  از  بانویـی  چراغـی«،  »بتـول  شـهید  مـادر 
معامله‌گرانی اسـت. او پسـر هجده‌ساله‌اش را راهی جبهه کرد. پس از شهادت او، 
بر درب خانه‌اش نوشته بود: »خدا جانِ پسرم را خرید و بهایش را بهشت قرار داد«. 
همیشه با لبخند می‌گفت: »اگر هزار جان دیگر داشتم، باز در راه خدا می‌دادم«.1

امـام راحـل، آن پدربـزرگِ روح‌هـا، هنگامـی کـه خبـر شـهادت اسـتاد مطهـری 
را شـنیدند، سـخنی فرمودنـد کـه تـا امـروز روح انقالب را زنده نگاه داشـته اسـت: 
»بـا ریختـن خـون عزیـز مـا، انقلابمـان تأییـد شـد؛ ایـن انقالب بایـد زنـده بمانـد و 

زنده‌ماندنش به این خون‌هاست. بکُشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود«.2
می‌دانید یعنی چه؟ یعنی خون شهید مرگ نیست، زندگی است. یعنی شهید، 
مردن را به سود خدا معامله می‌کند و خدا با خون او، جامعه را زنده می‌سازد. اگر 
آن خون‌ها در کوچه‌های خرمشـهر و پشـت‌بام‌های تهران جاری نمی‌شـد، امروز از 
انقلاب فقط نامی باقی مانده بود. این انقلاب، اسلام، امنیت و استقلالی که امروز 
در کشـور عزیزمـان داریـم، بـه برکـت خون همان شـهدایی که از نخسـتین روزهای 
پیروزی انقلاب تا‌کنون، با بذل جان خود، آن را حفظ کرده‌اند. وقتی به کشورهای 

اطراف خود نگاه می‌کنیم، ارزش و قدر این استقلال را بیشتر درک می‌کنیم.
امـا اینجـا، در دل خانه‌ها، مادری که شـب‌ها با بی‌خوابی‌های مادرانه، نسـلی 
مقاوم و شهید‌پرور تربیت می‌کند، اجر شهید را می‌برد. آن‌گاه که زنی خستگی‌اش 
را پنهان می‌کند تا لبخند شـوهرش حفظ شـود، وقتی برای جوانش غذا می‌پزد و 
او را بـرای دفـاع از حـق تربیـت می‌کند و همـه را برای رضای خدا انجـام می‌دهد، او 

نیز راه شهید را دنبال می‌کند.

غزه و زنان مقاوم
شما عزیزان، غزه را ببینید! ده‌ها سال است که در برابر تجاوز و نسل‌کشی اسرائیل 
غاصـب و آمریـکای جنایـت‌کار، با جان و مال خـود مقاومت می‌کنند. در غزه، بیش 
از هر‌جـای دیگـر، مقاومـت و شـجاعت زنـان و مـادران را مشـاهده می‌کنیـم. اجازه 

بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، مـادران آفتـاب؛ بخـش ویژهٔ مادران شـهدای اسـتان قـم، روایت  	.1
زندگی و جملات بتول چراغی.

سیدروح‌اللّه موسوی خمینی، صحیفۀ امام‌خمینی، ج7، ص183. 	.2
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بدهید آماری مستند از سرانجام زنان و مادران غزه در طی این سال‌ها خدمتتان 
عرض کنم. این آمار را »سالمه« رئیس دفتر اطلاع‌رسـانی دولت فلسطین در نوار 
غزه، به‌مناسبت روز جهانی زن، دربارۀ جنایات صهیونیست‌ها علیه زنان فلسطینی 

منتشر کرده است. سلامه چنین گزارش می‌دهد:
امـروز را کـه جامعۀ بین‌المللی »روز زن« نامیده اسـت و از حقوق زنان تجلیل 

می‌کند، جنایات صهیونیست علیه زنان غزه را یادآوری می‌کنیم:
_ 12هزار و 316 زن، توسط اشغالگران به شهادت رسیدند.

_ 13هزار و 901 زن، بیوه شدند و سرپرست خانوادۀ خود را از دست دادند.
_ 17هزار مادر، داغ‌دار فرزندان خود شدند.

_ ده‌ها زن نیز در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم اشغالگر تحت شکنجه قرار 
گرفته‌اند.

با این حال، ما و تمام جهان شاهدیم که غزه هنوز پابرجاست؛ محکم، استوار 
و زنده. این نشـان می‌دهد که خونِ شـهید، زمین را زنده می‌کند؛ همان حقیقتی 

که امام فرمود: »خون، جامعه را زنده می‌کند«.
اما خواهرم! این خون نه‌تنها در غزه، بلکه در زندگی روزمرهٔ تو نیز جاری است. 
وقتـی از خسـتگی خانـه، هزینه‌هـا و بی‌مهری‌هـا دلـت می‌گیـرد، امـا بـرای خـدا صبر 
می‌کنی، بدان تو نیز در صف شهیدانی. آن زنی که نیمه‌شب، بعد از خواب بچه‌ها 
وضـو می‌گیـرد، سـجاده می‌انـدازد و می‌گویـد: »خدایـا، اسالم را حفظ کـن!«، اجر 
شهید دارد. آن مادری که با دستان خسته‌اش غذا می‌پزد، شهید‌پرور است. هر بار 
که ایثار می‌کنی )در خانه، تربیت فرزند، صبر و همراهی با همسر و...(، در حال نثار 
آرامش خود در راه خدا هستی. اگر خون شهیدان، جسمِ جامعه را بیدار می‌کند، 

صبر و ایمان زن مؤمن، روح جامعه را سرپا نگه می‌دارد.
در کشـور عزیزمـان نیـز، علاوه‌بـر مـادران و همسـران شـهید، بانوان شـجاع و 
مقاومـی داریـم کـه خودشـان در عرصـۀ جهـاد و دفـاع از اسالم و انقالب نقـش 
مسـتقیم ایفا کرده‌اند؛ زنانی چون »طاهره دباغ«، »نیره‌سـادات احتشام رضوی« 
)همسـر شـهید نـواب صفـوی(، »کبـری سـیل سـپور« )همسـر شـهید اندرزگـو(، 

»صغری اکبرنژاد« )همسر شهید جهان‌آرا( و بسیاری دیگر از زنان مؤمن و مبارز.
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طاهـره دبـاغ، که بـه او لقب »مادربزرگ انقلاب« داده‌اند، همان کسـی اسـت 
که روزی پیام امام را به مسـکو برد؛ اما پیش از آن، سـال‌ها با زندان، شـکنجه، رنج 
و غربت زیسـت و خم نشـد. این همان زن مؤمنی اسـت که وقتی می‌فهمد اسالم 
نیـاز بـه یـاری او دارد، از جا برمی‌خیـزد، فرزندانش را مؤمن و مقاوم تربیت می‌کند 

و با حضورش، انقلاب را زنده نگه می‌دارد.
مقـام معظـم رهبـری نیـز نقـش بانـوان را در جریـان انقالب و دفـاع مقـدس، 

نقشی حیاتی، مؤثر و تعیین‌کننده دانسته‌اند:

خانم‌ها در انقلاب، سـربازان خطّ مقدّم انقلاب بودند و این به‌معناى 
واقعـى کلمـه اسـت؛ ایـن را مـن به‌عنـوان یـک مبالغـه نمی‌گویـم. مـا 
در جریـان انقالب مشـاهده کردیـم و شـاهد بودیـم کـه زن در کشـور 
مـا شـد سـرباز خـطّ مقـدّم انقالب. اگر زن‌هـا با انقالب سـازگار نبودند 
و ایـن انقالب را نمی‌پذیرفتنـد و بـه آن بـاور نداشـتند، مطمئنّـا ایـن 
انقالب واقـع نمی‌شـد؛ من به این معنـا اعتقاد دارم. اگـر آنها نبودند، 
اوّلاً نیمـى از گـروه انقلابیّون، مسـتقیم در میـدان نبودند؛ ثانیاً به‌طور 
غیرمسـتقیم اثر می‌گذاشـتند روى فرزندانشـان، روى شوهرهایشان، 
روى برادرهایشـان و روى محیـط خانـه ‌ـ کـه زن در محیـط خانـه، داراى 
ـى ایـن کار انجـام نمی‌گرفـت. ایـن 

ّ
تأثیـر فرهنگـى زیـادى اسـت ‌ـ و بکل

حضور آنها بود که توانست ستون فقرات دشمن را بشکند و مبارزه را 
به‌معناى واقعى کلمه پیش ببرد.1

زنـان مـا در تاریخ اسالم، از الگوهای بزرگی الهـام گرفته‌اند؛ از حضرت زهرا؟سها؟ 
کـه مرهـم زخم‌هـای پیامبر؟ص؟ شـد، از حضرت زینب؟سها؟ که در دل مصیبت ایسـتاد، 
از خدیجـه؟سها؟ کـه جـان و مالـش را فـدای دیـن کـرد و از آسـیه کـه در قصـر فرعـون، 
بـا ایمانـش فرعـون را شکسـت داد. در جنـگ خیبـر، 23 تـن از زنـان در اردوگاه 
اسالم حضـور یافتنـد. پیامبـر اکـرم؟ص؟، ضمـن تقدیـر، بـه آن‌هـا دسـتور داد بـه 
امدادرسـانی، آب‌رسـانی، پرسـتاری و کمـک بـه مجاهـدان بپردازنـد. زنانـی چـون 

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعى از بانوان پزشـک به‌مناسـبت میلاد حضرت فاطمه  	.1
.https://khl.ink/f/2250 :زهرا؟سها؟، ۲۶دی۱۳۶۸؛ دسترسی در
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صفیه‌بنت‌عبدالمطلب، ام‌ایمن، نسیبه، ام‌عطیه انصاری، آسیه بنت‌قیس و برخی 
از زنان بنی‌غفار، جزو این گروه بودند.

در تاریخ ایران نیز، نقش زنان کم‌نظیر است. در نهضت مشروطه، زنان نقش 
بـارز و چشـمگیری داشـتند؛ بـا لبـاس مردانـه در کنـار سـتارخان جنگیدنـد، در برابر 
وام تحمیلی روس مقاومت کردند و... . این‌ها همه نمونه‌هایی از حضور آگاهانه 
و شـجاعانۀ زنان ایرانی اسـت. این‌ها الگوی ما هسـتند؛ نه فقط در میدان جنگ، 

بلکه در میدان زندگی؛ در جهاد تربیت، جهاد صبر و جهاد خانه.
خواهرم! وقتی دسـتانت از شسـتن لباس‌های فرزندانت خسـته و چشـمانت 
از بی‌خوابی سنگین می‌شود، به یاد حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ بیفت، به یاد مادران 
غـزه، بـه یـاد طاهره دباغ و تمام زنانی که با عشـق و جهاد زندگی کردند. به خودت 
بگو: »من هم سـنگر دارم، سـنگرِ خانه‌ام. من هم جهاد دارم، جهاد تربیت، ایمان 

و امید«.
تو، زن مسلمان، همان چراغی هستی که خدا با نور تو، خانه را روشن می‌کند 
دَمت، حتی در آشـپزخانه، 

َ
و خانواده را نگه می‌دارد و جامعه را زنده می‌دارد. هر ق

اگر با نیت الهی باشد، عبادت است؛ هر لبخندت به بچه‌ها، اگر برای حفظ ایمانشان 
باشـد، جهاد اسـت و هر اشـکت در خلوت شـب، اگر برای اسالم باشـد، ادامهٔ خون 
شهداست. غزه، زینب، خدیجه، طاهره دباغ، همه یک پیام دارند: »زن، سنگر ایمان 

و بیداری است«.
بلـه بانـوان عزیـز! اگر ملت ایران در دفاع مقدسِ ‌8سـاله و همچنین، در دفاع 
مقدسِ ‌12روزه، با پشتوانه و همراهی چنین زنان فداکاری مقاومت نمی‌کرد، امروز 
کشـورمان زیر سـلطۀ دشـمنان بود. اگر در برابر چهار دهه تحریم، فشـار و تهدید، 
تسلیم می‌شد، امروز کشور این استقلال را نداشت و تسلیم دشمنان شده بود.

اگـر ملـت ایـران در دفـاع مقـدس آن‌گونـه اسـتوار مانـد، در تحریم‌هـا تسـلیم 
نشـد و در فشـار دشـمن کمر خم نکرد، به برکت و پشـتوانهٔ زنانی بود که شـب‌ها 
اشکشـان بر سـجاده می‌چکید و روزها، صبرشـان دلِ مردان را محکم می‌کرد. اگر 
زن ایرانـی خسـته می‌شـد و دلـش می‌لرزیـد، سـنگرهای خرمشـهر، فکـه و طلائیـه 
نیز فرو می‌ریخت؛ اما او ماند و ایسـتاد. در پشـت جبهه‌ها، زنان نیز سـرباز بودند؛ 
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سـربازانی کـه بـا دسـت و دل و طلاهـای خـود جهـاد کردند. مـادران و همسـرانی را 
دیدیم که با رضایت کامل، زیورشان را دادند تا حتی یک گلوله برای رزمنده‌ای کم 
نیایـد. این یعنی ایمانشـان به وعدهٔ خـدا، واقعی بود؛ همان وعده‌ای که فرمود: 
َنَّةَ<؛ خدا جان و مال مؤمنان را  هُمُ الْجْ

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بأِ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
>إنَِّ الَله اشْتََرَى مِنَ ال

خریده تا بهشت نصیبشان کند.
این روحیهٔ معامله با خدا، هنوز در دل زنان مؤمن ایرانی زنده اسـت. دیدید 
زنانی را که طلاهایشـان را برای مردم مظلوم لبنان و غزه بخشـیدند و گفتند: »اگر 

بر لبان کودک لبنانی لبخند بنشاند، ارزشش ادا شده است«.
خواهـرم! تـو نیـز در همیـن مسـیر ایسـتاده‌ای؛ نـه در میـدان میـن، بلکـه در 
میـدان زندگـی. وقتـی بـرای رضـای خـدا از مـال خـود می‌گـذری و از خـواب راحـت 
می‌زنـی تـا فرزنـدت را در راه حـق بـزرگ کنی، تو همان صفیه و نسـیبه هسـتی. خدا 
معامله‌کننـده‌ای اسـت کـه همیشـه سـود بیشـتر را بـه بنـده می‌دهـد. زن مؤمن، 
هنگامی که می‌بخشد، چیزی از او کم نمی‌شود؛ بلکه برکتش افزون‌تر می‌شود.

حفظ استقلال؛ وظیفۀ زنان امروز
خواهران گرامی! اسـتقلال امروز ما، نتیجۀ خون شهداسـت و وظیفۀ ما در ادامۀ 
راه آن‌هـا، نگهبانـی از ایـن اسـتقلال اسـت؛ اسـتقلالی که لازمۀ پیشـرفت کشـور در 
همۀ زمینه‌ها است. براساس همان آیه‌ای که در ابتدای سخن ذکر شد، جهاد در 
راه خدا به بهای بهشـت اسـت و جهاد من و تو، بانوی گرامی! در این عرصه، حفظ 

این استقلال با تربیت نسل مؤمن و مقاوم است.
امام غزالی در کتابش می‌گوید: »جسم در آغاز ناقص است و با تغذیه کامل 
 

ُّ
می‌شـود؛ نفـس نیـز با تربیت و تهذیب«.1 رسـول خدا؟ص؟ چه نیکـو فرمودند: »كُل
سَـانِهِ؛2 هـر نوزادی بر  وْ یُمَجِّ

َ
رَانِهِ أ وْ یُنَصِّ

َ
دَانِـهِ أ بَـوَاهُ یُهَوِّ

َ
أ

َ
فِطْـرَةِ، ف

ْ
ـی ال

َ
ـدُ عَل

َ
ـودٍ یُول

ُ
مَوْل

فطرت )خداگرایی و اسالم( زاده می‌شـود، سـپس این پدر و مادرش هسـتند که 
او را یهـودی، نصرانـی یـا مجوسـی می‌کننـد«. ایـن پـدر و مادرنـد کـه دیـن و جهـت 

محمدبن‌محمد غزالی، احیاء علوم الدین؛ باب ریاضة النفس و آداب آن، ج3. 	.1
محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص12.  	.2
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فرزندشـان که با فطرتی پاک متولد شـده را می‌سـازند. پس، من و تو، مسـیر روح 
فرزندمان را با دستان خودمان می‌نویسیم.

به خودمان نگاه کنیم؛ به لحظه‌ای که گریهٔ نیمه‌شـبِ کودک را آرام می‌کنیم 
و با خدای خود این‌چنین نجوا می‌کنیم: »الهی! تو خودت نگهدار فرزندم باش«، 

این‌ها همه‌اش عبادت است.
مــادر عزیــز! می‌دانــی کــودک فقــط از شــیر تــو تغذیــه نمی‌کنــد؟ او از فکر، 
آرامــش، ایمــان و اضطــراب تــو نیز تغذیــه می‌کند. وقتــی آرامی و به خــدا توکل 
داری، همیــن آرامش را به جــان او انتقال می‌دهی و وقتی دل‌آشــفته‌ای، کودک 

نیز آشفته می‌شود.
مـادر شـهیدان رضایـی، بانویـی از همین سـرزمین، که پنج فرزنـدش را تقدیم 
اسالم نمـود؛ وقتـی پیکـر آخریـن پسـرش را آوردنـد، نشسـت، لبخنـد زد و گفـت: 
»خدایا شکرت! حالا خودم را هم قبول کن«. درد دلش، از داغ فرزندانش نبود؛ از 

این نگران بود که مبادا نسل بعد، راه شهدا را فراموش کند.
حتماً این ضرب‌المثل را شنیده‌اید: »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. 
اگر دل مادر با دنیا و دل‌بسـتگی‌های آن پُر شـود، فرزندش نیز تشـنهٔ دنیا خواهد 
شـد و بـه دنیـا دل می‌بنـدد؛ امـا اگر دل مـادر با یاد حسـین؟ع؟ طراوت یابـد و زنده 
باشـد، چشـمهٔ یقیـن و مقاومـت در کـودک می‌جوشـد. مـادری کـه نـوزادش را بـه 
مجلس امام حسین؟ع؟ می‌برد، با اشک و شیر، روح او را حسینی پرورش می‌دهد. 
این عشق از نوزادی در جان کودک ریشه می‌گیرد و همین عشق است که روزی در 

میدان جهاد، از او مؤمنی مقاوم و سربازی برای خدا می‌سازد.

جهاد زنان؛ تربیت نسل مقاوم و حافظ استقلال کشور
می‌بینیـد چـه مسـئولیّت بزرگـی بـر دوش شـما مـادران اسـت! شـخصیّت امـت بـا 
دستان شما شکل می‌گیرد و فرزندانتان آینده را رقم خواهند زد. این همان جهاد 

شما بانوان مؤمن است که خداوند در ازای آن، بهشت را وعده داده.
چه کنیم تا در تربیت چنین نسلی موفق باشیم؟ راهکارهای بسیاری وجود دارد 
که مجال پرداختن به همۀ آن‌ها نیست؛ پس به چند راهکار کلیدی بسنده می‌کنم:
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_ تربیت روحیۀ سخت‌کوشی: کودکانمان را عادت ندهیم که همه‌چیز راحت 
و آماده به‌دستشان برسد؛ بگذاریم طعم تلاش و سختی را بچشند.

_ آشنایی با فرهنگ ایثار و شهدا: فرزندانمان را با وصیت‌نامۀ شهدا، خاطرات 
دفـاع مقـدس و نمونه‌هـای امـروزیِ مقاومـت آشـنا کنیـم. محـل شـهادت شـهدا، 
همواره سرشـار از معنویتی اسـت که نفس انسـان را اسیر خود می‌کند. مساجد، 

خانۀ خدا و مأمن شـهدا بوده‌اند. بهره‌گیری از فضای معنوی مسـاجد، که با عطر 

شهدا آمیخته است، در تعالی روح و معنویت انسان بسیار مؤثر است.

_ خودبـاوری و عزت‌نفـس: بـه فرزندانمـان بیاموزیـم کـه هرگـز دسـت نیـاز 

به‌سوی دشمن دراز نکنند و باور داشته باشند که می‌توانند.

_ الگوسازی از زنان و مردان مقاوم: برای دختران و پسرانمان حضرت زینب؟سها؟، 

حضرت فاطمه؟سها؟، ائمه؟عهم؟ و شـهیدان را الگو قرار دهیم. با توجه به آیۀ شـریفۀ: 

ونَ< حضور شـهدا در 
ُ
حْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
وا فِِي سَـبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَبنََّ الَّذ  تَحَ

َ
>وَلَا

مسـجد معنـای عمیق‌تـری پیدا می‌کند. بنابراین، باید یاد شـهدا در مسـاجد زنده 

بماند و حضور فرزندان در این فضا، روحیۀ شهادت‌طلبی در آنان را پرورش دهد.

الهام‌بخـش: داسـتان‌های قهرمانـی، رشـادت و  _ قصه‌هـا و داسـتان‌های 

غیرت از تاریخ دین و فرهنگمان، الگوهای مثبت را در ذهن کودکمان می‌کارند و 

شجاعت و ایمان را در او رشد می‌دهند.

_ ایجاد فرصت برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری: به کودکانمان اجازه دهیم 

در امـور کوچـک خانـواده یـا جامعـه کمک کنند. این مشـارکت، حـس مفید‌بودن، 

اعتمادبه‌نفس و روح قهرمانی را در آنان تقویت می‌کند.

_ تقویت احسـاس تعلق و افتخار به کشـور و خانواده: با تأکید بر ارزش‌های 

جمعی، ایثار و هم‌بسـتگی، روحیۀ سلحشـوری را در فرزندان زنده کنیم و بگذاریم 

دریابند که عضوی از یک کل ارزشمند هستند.

_ ذکر موفقیت‌های نیروهای مسـلح کشـور: موفقیت‌های نظامی و امنیتی 

کشور را پررنگ سازیم تا فرزندانمان بدانند در سرزمینی قدرتمند و شجاع زندگی 

می‌کنند.
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_ معرفـی زندگـی با‌عـزت و حـس غیـرت ملـی: سـرداران رشـید را به‌عنـوان 

الگوهـای افتخـار و مقاومـت معرفـی کنیـم و بـه فرزندانمـان بیاموزیم کـه هرگز در 

برابر ظلم تسلیم نشوند.

_ پیونـد بـا سـالار شـهیدان: هرچـه ارتباطمـان بـا امـام حسـین؟ع؟ بیشـتر و 

عمیق‌تر شود، روحیۀ ایثار و شهادت‌طلبی نیز در دل فرزندانمان پرورش می‌یابد.
بـرادرِ »شـهید احمـد حاجی‌ونـد الیاسـی« می‌گویـد: »هم‌زمان با آغـاز محرم، 
حال‌و‌هـوای احمـد عـوض می‌شـد و می‌گفـت: محمـد! اگـر می‌خواهیـم حسـینی 
شـویم، باید در مسـیر او حرکت کنیم. راه حسـین، شجاعت و حضور است«. امروز 
نیـز همـان روحِ پیونـد بـا امام حسـین؟ع؟ در دل جوانان مؤمن زنده اسـت؛ همان 
روحی که باعث می‌شـود فرزندان این سـرزمین با بلند‌شـدن ندای حق، با شـتاب 

به‌سوی فداکاری و ایثار حرکت کنند.

نسل آینده؛ ضامن حفظ استقلال
این استقلال و آرامش، با رفاه به‌دست نیامد، بلکه با خون جوانانی که جز رضای 
خدا نخواسـتند و اشـک مادرانی که گفتند: »خدایا! قبول کن« به دسـت آمد. اگر 
نسـل امـروز در رفـاه بـزرگ شـود و سـختی را تجربه نکند، این اسـتقلال کـه با خون 

خریده شده، با تنبلی و بی‌توجهی نابود خواهد شد.
بـه اطـراف خـود نـگاه کنیـد! لیبـی، کشـوری ثروتمند بـود؛ اما به‌جـای وحدت و 
اسـتقامت، در آسـودگیِ ظاهـری غـرق شـد و همان‌جـا عزتـش شکسـت. سـوریه 
سال‌ها مقاومت کرد، اما وقتی تربیت‌ها سست شد و نسلِ جوان از درون تهی شد، 
دشمن توانست از درون نفوذ کند و شهرها را به آتش بکشَد. آغاز ویرانی از آنجا بود 
که روحِ مقاومت در نسل آینده نابود شد. اگر فرزندانِ ما، روحِ مقاومت و ایمان را 

بیاموزند، استقلال این سرزمین پایدار می‌ماند و عزتش بیشتر خواهد شد.

سخن آخر
َنَّةَ<.  هُمُ الْجْ

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بأِ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَهُمْ وأَ

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
خداوند متعال می‌فرماید: >إنَِّ الَله اشْتََرَى مِنَ ال

خدا جان و مال مؤمنان را می‌خرد و پاداشش بهشت است. هیچ قطرۀ خونی، هیچ 



معامله به






قیمت بهشت 





  

    
جزء یازدهم 
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اشـک مـادری و هیـچ آه زنـی برای امنیت وطن بی‌ثمر نمی‌ماند. شـهدا با جانشـان 
معاملـه کردنـد، مـادران بـا صبرشـان و ما بـا تربیـت فرزندانمان. بیایید سـهمی در 
این معامله داشته باشیم؛ یکی با قلم، یکی با زبان، یکی با تربیت فرزند و دیگری 

با صبر. خداوند همه را می‌بیند و وعده داده که پاداش آن بهشت خواهد بود.
پـس خواهـرم! نگـذار خـون شـهید پایمـال شـود؛ نگذار نسـل فـردا فراموش 
کنـد ایـن خـاک بـا اشـک و خون مادرانـی چون تو زنده اسـت. ای زنـان صبور وطن! 
دل‌هایتان را به خدا بسـپارید که هر ضربان عاشـقانۀ شـما یک خشت تازه در بنای 
اسـتقلال این سـرزمین اسـت. خدا شاهد است که معاملهٔ شما، به قیمت بهشت 

انجام می‌شود.
و من اللّه التوفیق!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء دوازدهم

حسنات،کلید آرامش و استقلال

يّئَِاتِ< >إنَِّ الْْحَسَنَاتِ يذُْهبِْْنَ السَّ
سوره هود، آیۀ 114

بهی‌قین کارهای خوب، بدی‌ها را از بين می‌برد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

234



حسنات،کلید آ








امش و استقلار





 
    

جزء د  


و
ازدهم



37

مقدمه
از همین ابتدا، دل‌هایمان را با نام فاطمه زهرا؟سها؟ روشـن کنیم. وقتی نام حضرت 
مـادر بـر زبـان می‌آیـد، دل هـر زنـی آرام می‌گیـرد و نـوری لطیـف در جانمـان روشـن 
می‌شـود. همـان بانویـی کـه خـدا و پیامبـرش بـا نهایـت احتـرام از او یـاد کرده‌انـد؛ 
همـان کـه هـر زنـی بخواهـد در ایـن دنیای غبارآلـود راه ایمـان و پاکـی را بیابد، باید 
ی علیك غفر 

ّ
ردّ‌پایـش را دنبـال کنـد. پیامبر رحمت؟ص؟ فرمودند: »یا فاطمه! من صل

اللّه له و الحقه بی حیث كنت من الجنة؛1 ای فاطمه! هر‌کس بر تو صلوات بفرستد، 

خداوند او را می‌آمرزد و در هر جای بهشت که باشم وی را به من ملحق می‌کند«. 
چه وعده‌ای زیباتر از این برای زن مؤمن!

خواهـر جـان! نـگاه کـن چـه راه نزدیـک و آسـانی در برابـرت گذاشـته‌اند؛ نـه 
هزینـه‌ای دارد و نـه وقـت چندانـی می‌گیـرد. همـان لحظه‌هایـی کـه میـان کارهـای 
 علی 

ّ
خانـه‌، بیـن هم‌زدن خـورش یا تا‌کردن لباس‌ها، زیر لب می‌گویـی: »اللهم صل

فاطمـة و أبیهـا و بعلهـا و بنیهـا و السـرّ المسـتودع فیهـا بعـدد مـا أحـاط بـه علمـك«. 

همیـن ذکـر سـاده، پلـی می‌شـود از آشـپزخانۀ کوچـک تـو تا بهشـت الهـی. صلوات 
ونَ عََلَىَ النَّبِِيِّ 

ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
ریشه در قرآن دارد؛ آنجا که خدای تعالی فرمود: »>إنَِّ الَله وَمَلَا

مُوا تسَْليِمًا<؛2 همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر، درود 
ِّ
يْهِ وسََل

َ
وا عَل

ُّ
ِينَ آمَنُوا صَل

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
ياَ أ

و رحمـت می‌فرسـتند. ای اهـل ایمـان! بـر او درود فرسـتید و آن‌گونه که شایسـته 
است، تسلیم او باشید«.

جواد قیومی اصفهانی، معجم صحيفة‌الزهراء. 	.1
احزاب، 56. 	.2
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تصـور کـن وقتـی در آشـپزخانه‌ات یـا میان خسـتگی روزانه، صلـوات می‌گویی، 
صدایـت در جمـع فرشـتگان می‌پیچـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »صلـوات بـر 
پیامبر؟ص؟، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می‌برد«.1 این ذکر، شست‌وشوی 
دل اسـت؛ هر‌بـار کـه صلوات می‌فرسـتی، زنـگار روز از قلبت پاک می‌شـود. در زیارت 
جامعۀ کبیره آمده اسـت که صلوات، طهارت جان و زینت کردار اسـت. این ذکر، اگر 

با معرفت باشد، اخلاق را نرم می‌کند و فضای خانه را سرشار از آرامش می‌سازد.
گاهـی نمـاز می‌خوانیـم و دعـا می‌کنیـم، امـا دلمـان آرام نمی‌گیـرد. هماننـد 
استخری که سوراخ دارد و آب در آن جمع نمی‌شود، روح انسان نیز با گناه سوراخ 
می‌شـود و عبادت‌ها اثر نمی‌کند. مولا؟ع؟ در دعای کمیل می‌فرماید: »اللهم اغفر 
لی الذنوب التی تغیّر النعم...«؛ یعنی خدایا ببخش گناهانی را که نعمت‌ها را تغییر 

می‌دهند و روزی را تنگ می‌کنند. زن مؤمن باید بداند گناه فقط پروندۀ آخرتش را 
سیاه نمی‌کند، بلکه حال امروزِ خانه‌اش را هم تیره می‌سازد. وقتی دروغ می‌گوید 
یا دلش لبریز از حسد و کینه می‌شود، نمی‌فهمد چرا دلش بی‌قرار است و چرا مِهر و 
آرامش از خانه رفته است؛ اما فرشتگان می‌دانند، زیرا صداقت رفته و ذکر کم شده 

است. زن خانه، پناه خانواده است؛ اگر او بی‌قرار شود، همه بی‌قرار می‌شوند.
 عَنْهُ الرِّزْق؛2 آن‌گاه كه انسـان 

ُ
یُدْرَأ

َ
نْـبَ ف

َّ
نِـبُ الذ

ْ
یُذ

َ
 ل

َ
جُـل  الرَّ

َ
در روایـت داریـم: »إِنّ

گناهـی را مرتكـب می‌شـود، روزی از او روی می‌گردانـد«. زنـی را تصـور کنیـد کـه در 
اسراف )خریدهای نالازم و ریخت‌وپاش‌های بیهوده( غرق شده است؛ او ناآگاهانه 
درهـای برکـت را پشـت سـر خـود می‌بنـدد. یـا زنـی را مجسـم کنیـد کـه در کار‌هـای 

خانگی‌‌اش کم‌فروشی می‌کند و رزق پاک از دستانش می‌رود.
پـس بیاییـد دل‌هایمـان را با ذکـر صلـوات آرام کنیم؛ هرگاه خسـته‌ای، به‌جای 
آه، صلوات؛ هرگاه ناامید هسـتی، به‌جای شـکایت، صلوات و هرگاه شـاد هسـتی، 
به شـکرانه‌اش، صلوات. این ذکر، کلید گشـایش، سرچشـمه آرامش و مایۀ برکت 
اسـت. خـدا بـه زبـان پیامبرش وعده داده اسـت کـه هرکس بر فاطمـه؟سها؟ صلوات 

بفرستد، آمرزیده می‌شود و در بهشت در کنار رسول خدا؟ص؟ جای می‌گیرد.

محمدبن‌علی صدوق، ثواب الاعمال، ص187. 	.1

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص271. 	.2
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چه پاداشـی بالاتر از این، برای زنی که هر روز در میدان جهاد زندگی، از صبر و 
ذکر یاری می‌گیرد؟ سلام بر بانویی که نامش مایۀ حیات دل‌هاست؛ فاطمه‌ای که 

زنانِ پیرو او با ذکر صلوات، هر روز خانه‌شان را به بهشت تبدیل می‌کنند.

اثر گناه در اجتماع
همان‌گونـه کـه عطـر ایمـان از دل زن بـه خانـه و از خانـه بـه جامعـه می‌رسـد، بوی 
گنـاه نیـز همیـن مسـیر را می‌پیمایـد. اگر گنـاه در خانه‌ای ریشـه بدوانَد، دیـر یا زود 
در جامعه تنه می‌زند و آثارش آشـکار خواهد شـد. زنی که در خانه‌اش نسـبت به 
حجـاب و عفـت بی‌تفـاوت باشـد، زمینـۀ لغزش فرزندانـش را فراهـم می‌کند و این 

بی‌تفاوتی آرام‌آرام به اجتماع سرایت می‌یابد.
مَرَناَ بهَِا 

َ
يْهَا آباَءَنـَا وَالُله أ

َ
وا وجََدْناَ عَل

ُ
ال

َ
احِشَـةً ق

َ
وا ف

ُ
قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »>وَإذَِا فَعَل

مُـونَ<؛1 چون کار زشـتی مرتکب 
َ
 تَعْل

َ
ـونَ عََلَىَ اللهِ مَـا لَا

ُ
تَقُول

َ
فَحْشَـاءِ أ

ْ
مُـرُ باِل

ْ
 يأَ

َ
ـلْ إنَِّ الَله لَا

ُ
ق

می‌شـوند، می‌گوینـد: "پدرانمـان را بـر آن یافتیـم و خـدا مـا را به آن فرمـان داده". 
بگـو: "یقینـا خـدا بـه کار زشـت فرمـان نمی‌دهـد، آیا چیـزی را که نمی‌دانیـد به خدا 
نسـبت می‌دهیـد؟!«. هـر رفتـاری کـه رنگ گنـاه و بی‌عفتـی بگیرد، از خواسـت الهی 
بیرون اسـت. گاهی زنی بی‌آنکه بداند، با کنار‌گذاشـتن حجاب یا انتخاب پوششـی 
که نگاه‌ها را جلب می‌کند، آتش گناه را در دل جامعه می‌افروزد. وقتی حیا از لباس 
زن جـدا شـود، از دل فرزندانـش نیز فاصله می‌گیـرد. خانۀ امروز ما، فردای جامعه 
را می‌سـازد. مادری که در تربیت دخترش سسـتی کند یا از بی‌تفاوتیِ او نسـبت به 
حجاب چشم بپوشد، دختری می‌پرورد که می‌تواند دیگران را به تاریکی بکشاند.
گاه زن، بیـرون از خانـه، زیبـا و آراسـته ظاهـر می‌شـود، امـا در خانـه بـا اخـم و 
بی‌توجهـی در کنـار همسـر می‌نشـیند. در چنیـن حالتـی، مرزهـای محبـت جابه‌جـا 
می‌شـود؛ شـوهر دل‌سـرد می‌گـردد و فرزنـد الگـوی نادرسـتی را می‌بینـد و آن را 
می‌آموزد. چنین فضایی، جامعه را به ظاهربینی و سطحی‌نگری سوق می‌دهد.

پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: »الحیاءُ من الإیمان؛2 حیا بخشـی از ایمان اسـت«. 

اعراف، 28. 	.1
ابوالقاسم پاینده، نهج‌الفصاحة، ح1427. 	.2
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زنی که حیا را از دسـت بدهد، از ایمان جدا می‌شـود. نوع نگاه، لحن و پوشـش او، 

پیـام ایمـان یـا بی‌ایمانـی را منتقـل می‌کنـد. دشـمنان اسالم این حقیقـت را خوب 

دریافته‌انـد و سال‌هاسـت می‌کوشـند سـتون ایمـان را از دل خانواده‌ها برچینند. 

آن‌هـا بی‌حجابـی را »آزادی« و بی‌قیـدی را »اعتماد‌به‌نفـس« نامیده‌انـد تـا زنـان 

مؤمـن فریـب آراسـتگی ایـن واژه‌هـا را بخورند. وقتـی زن مؤمن از درون تهی شـود 

و تنهـا بـه ظاهـر بیندیشـد، جامعـه‌اش از ایمان خالی می‌شـود و در همین لحظه، 

دشمن راه نفوذ می‌یابد.

بـه کشـور آذربایجـان بنگریـد. روزگاری صـدای »یـا حسـین« در کوچه‌هایـش 

طنین داشت، اما امروز عزاداری بر سیدالشهدا ممنوع شده است؛ چون با ترویج 

بی‌حجابـی و سسـت‌کردن عفـت، ریشـه‌های ایمان را هدف گرفتنـد و آن را بریدند. 

اگر زنان آن سـرزمین بر عفت و دین‌داری خود ایسـتادگی می‌کردند، بیگانه چنین 

تسلطی نمی‌یافت.

وا مَا  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىَّ يُغَيِّرِّ  يُغَريِّ
َ

خداونـد متعـال در قـرآن کریم می‌فرماید: »>إنَِّ الَله لَا

نْفُسِـهِمْ<؛1 خداونـد سرنوشـت هیـچ ملتی را تغییـر نمی‌دهد، مگر آنکه خودشـان 
َ
بأِ

را تغییـر دهنـد«. نقطـۀ آغـاز اصلاح جامعه، خانه‌هاسـت؛ از آشـپزخانه‌ای که در آن 

غذای حلال پخته می‌شود، مادری که فرزندش را با نام فاطمه؟سها؟ و زینب؟سها؟ بزرگ 

می‌کند و زنی که هنگام خرید لباس، پاکی و نجابت حضرت زهرا؟سها؟ را به یاد می‌آورد.

خواهـرم! خانـه‌ات سـنگر اسـت، نه ویتریـن. حجاب تـو، دیوار ایمـان فرزندت 

اسـت، نـه تکـه‌ای پارچـه. هنگامـی کـه زیبایی درونت را بـا وقار، لطافـت و لبخند در 

خانه آشکار می‌کنی، جامعه‌ات نیز از این سلامت و آرامش بهره‌مند می‌شود. گناه 

از خانه آغاز می‌شود، ایمان هم از همان‌جا می‌جوشد. زن مؤمن اجازه نمی‌دهد 

گنـاه در خانـه‌اش ریشـه کنـد و همیـن اسـت کـه جامعـه را از آلودگی و فحشـا دور 

نگـه مـی‌دارد. ایـن اسـت جهـاد زن مؤمـن در روزگار تهاجم فرهنگی؛ جهـادی که از 

چادر شروع می‌شود، در تربیت فرزند ادامه می‌یابد و به سلامت ایمان یک ملت 

پیوند می‌خورد.

رعد، 11. 	.1
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توبه؛ کلید استقلال و قدرت کشور
اگر بخواهیم اسـتقلال کشـور عزیزمان را که به برکت خون شـهدا و سـال‌ها صبر و 

مقاومت به دسـت آمده، حفظ کنیم، باید گناه را از جامعه پاک کنیم. انتشـار گناه 

ماننـد زنجیـری اسـت کـه مقاومت افراد را سسـت کـرده و آنان را در برابر دشـمنان 

ضعیف می‌کند. این وضعیت می‌تواند به تسلیم کشور در برابر قدرت‌های پوشالی 

منجر شود. بنابراین، دوری از گناه ضروری است.

بـرای اینکـه آثـار گنـاه از بیـن بـرود، بایـد ریشـه‌های آن خشـک شـود. بیاییـد 

امشـب دل‌هایمـان را بـا نوری از امید و اشـک توبه روشـن کنیـم؛ چرا‌که توبه فقط 

نجات‌دهنـدۀ دل یـک فـرد نیسـت، بلکـه سـتون عـزت و اسـتقلال یـک ملت اسـت. 

اسـتقلال واقعـی از درون خانه‌هـا آغـاز می‌شـود؛ از وضوی زنی کـه پاکی را به خانه 

مـی‌آورد، از لبخنـد مهربـان او کـه دل‌ها را نرم می‌کند و از تربیت فرزندی که با قرآن 

بزرگ می‌شود. اگر دل‌ها آلوده باشد، دشمن از درون پیروز می‌شود.

توبـه از الطـاف الهـی اسـت؛ راهـی برای بازگشـت بنـدۀ خطاکار. خـدای رحمان 

 تَقْنَطُوا مِـنْ رحَْْمَةِ اللهِ<؛1 بگو: ای 
َ

نْفُسِـهِمْ لَا
َ
وا عََلَىَ أ

ُ
ف سْْرَ

َ
ِينَ أ

َّ
ـلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذ

ُ
می‌فرمایـد: »>ق

بنـدگان مـن کـه بر خـود زیاده‌روی کردیـد، از رحمت خدا ناامید نشـوید. یقیناً خدا 

همـۀ گناهـان را می‌آمـرزد؛ زیرا او بسـیار آمرزنده و مهربان اسـت.« حتی گنهکار نیز 

حق ندارد از رحمت الهی ناامید شود. خدای ما، خدایی است که همیشه می‌گوید: 

»برگرد! هنوز دیر نشده« و توبه همین بازگشت زیباست.

زنـی کـه مدتـی در نماز سسـتی کرده، دوبـاره وضو می‌گیـرد و قامت می‌بندد؛ 

یـا مـادری کـه از تنـدیِ رفتـار خـود پشـیمان شـده و اشـک می‌ریـزد؛ همیـن لحظـۀ 

پشـیمانی، خـودش توبـه اسـت. اشـک، وضوی دل اسـت. امام باقـر؟ع؟ فرمودند: 

»التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛2 كسـی كه از گناه توبه كند، مانند كسـی اسـت 

كه گناهی نكرده است«. پس اگر از گذشته‌ات خسته و پشیمان شدی و برگشتی، 

خداوند همان لحظه می‌بخشد.

زمر، 53.  	.1
محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص435. 	.2
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در کتاب »توبه‌کنندگان راستین« آمده است که در زمان امام صادق؟ع؟، زنی 
نـزد آن حضـرت آمـد، با چادری که باران اشـک توبه بر آن نشسـته بـود؛ او گفت: »یا 
ابن‌رسول‌الله! من گذشته‌ای تاریک دارم؛ کارهایی کرده‌ام که اگر همسر و فرزندانم 
بفهمند، از شرم زنده نمی‌مانم. آیا خدا مرا می‌بخشد؟«، امام؟ع؟ با مهربانی فرمود: 
»آیـا از آن کارهـا پشـیمان هسـتی؟«، زن گفت: »تمام اسـتخوان‌هایم از پشـیمانی 
می‌سوزد.«، امام؟ع؟ فرمود: »پس گناهت پاک شده است؛ زیرا پشیمانی حقیقی، 
از هـر غسـل و کفـاره‌ای بالاتر اسـت. خدا شـرم نمی‌کند از اینکه بنـده‌ای را که با دل 

شکسته بازگشته ببخشد«.1
توبه فقط رابطه‌ای میان زن و خدا نیسـت، آجر نخسـتِ امنیت کشـور اسـت. 
خواهـرم! ایـن سـخن خطـاب بـه دل‌هـای پاکـی اسـت کـه می‌خواهنـد روزی‌شـان 
را نورانی‌تـر کننـد، نـه خطـاب بـه گناهـکارانِ ناامیـد. توبـه بـرای کسـانی اسـت کـه 
مسیرشـان را درسـت می‌رونـد، امـا می‌خواهنـد به خـدا نزدیک‌تر شـوند. اگر چراغ 
توبـه را در خانـه‌ات روشـن کنـی، نـورش تـا آسـمان می‌رسـد؛ فرزنـدت از پاکی دلت 
تقوا می‌آموزد، شـوهرت آرام می‌گیرد و جامعه‌ای سـاخته می‌شـود از مادرانی که 

با توبه جان می‌گیرند و هرگز اسیر بیگانه نمی‌شوند.
دشـمن می‌خواهد با گناه، حسـادت و بی‌عفتی، حرمت خانه‌ها را بشکند. اما 
توبه، خندق خانوادۀ مؤمن اسـت و چه زیباسـت که اهل دل، حتی وقتی خطایی 
ندارنـد، بـاز هم با اشـک اسـتغفار، وضوی محبـت بگیرند. این توبه، توبۀ عاشـقان 
است، نه بیم‌زدگان. اگر از خدا دور شده‌ای، برگرد! و اگر هنوز در مسیرِ اویی، با توبه 
بمان و تازه شـو! خدای مهربان فرموده اسـت: >إنَِّ الَله يُُحبُِّ التَّوَّابيَِن<؛2 خدا عاشـقِ 
توبه‌کنندگان است. توبه کن تا خانه‌ات بهشت شود و کشورت در امان بماند. توبه 
یعنی قدرت، یعنی استقلال؛ یعنی زن بداند از هر‌چه فاصله بگیرد، ولی از خدا جدا 

نشود. وقتی زن به خدا بازگردد، خدا نیز عزت را به خانه و وطن او بازمی‌گرداند.

مضمـون ایـن روایـت برگرفتـه از سـخنان امـام صـادق؟ع؟ دربارۀ ارزش توبه و پشـیمانی اسـت:  	.1
« )محمد‌بن‌یعقـوب کلینـی، الکافـی، ج2، ص425، بـاب التوبـة، حدیـث 4؛ 

ً
ـدَمُ تَوْبَـة

َ
ـاهُ النّ

َ
»كَف

هُ الُله…«( حَبَّ
َ
 نَصُوحاً أ

ً
عَبْدُ تَوْبَة

ْ
ا تَابَ ال

َ
همان، ص435، حدیث 6: »إِذ

بقره، 222. 	.2
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خوف و رجا؛ راهی برای توبه و بازگشت به‌سوی خدا
بیاییـد از یـک دو‌راهـی صحبـت کنیـم کـه هـر زن مؤمنـی بارهـا در زندگـی‌اش در آن 
می‌ایسـتد؛ همـان دو‌راهـی خـوف و رجـا، تـرس و امیـد؛ تـرس از اینکـه نکنـد خـدا 
از مـا راضـی نباشـد و امیـد بـه اینکـه خـدا از همـه مهربان‌تـر اسـت. ایـن راه خوف و 
رجـا، جـادۀ توبـه اسـت. توبه فقط بـرای آدم‌های خیلی گناهکار نیسـت؛ برای من و 
توست که در همین زندگی روزمره، گاهی از کوره درمی‌رویم، زبانمان تیز می‌شود، 
گاهـی نمـاز را عقـب می‌اندازیـم، گاهـی دلمـان از خـدا دور می‌شـود و... . بـاز وقتی 
< اذان را می‌شـنویم، دلمـان تنـگ می‌شـود، اشـک می‌ریزیم و از  برَُ

ْ
ك

َ
صـدای >اللهِ أ

دل می‌گوییم: »خدایا! دوباره قبولم کن«.
بـزرگان دیـن می‌گوینـد مؤمـن بایـد همیشـه میـان خـوف و رجـا زندگـی کنـد؛ 
همان‌طـور کـه از عاقبـت گنـاه می‌ترسـد، بایـد بـه مهربانـی خـدا نیز دل‌گرم باشـد؛ 
نه آن‌قدر بترسـد که ناامید شـود و نه آن‌قدر امیدوار باشـد که گناه برایش عادی 
گـردد. گاهـی در خانـه، وقتـی بـا بچه‌هـا تنـدی می‌کنـی، یـا از شـدت خسـتگی دل 
همسـرت را می‌رنجانـی، شـیطان نجـوا می‌کند: دیـدی باز نتوانسـتی؟ دیگر فایده 
نـدارد، بگـذار هر‌چـه می‌خواهد بشـود! اما صدای خدا پاسـخ می‌دهـد: نترس! باز 

برگرد! من منتظر همان اشک کوچکی هستم که از دلت می‌چکد.
خواهـر جـان! همیـن اشـک‌ها را خـدا در ترازویـش سـنگین‌تر از صد سـکۀ طلا 
می‌گذارد. یادت هست در خانه، هر‌وقت بچه‌ات خطا می‌کند، هر‌چقدر هم ناراحت 
باشـی، امـا وقتـی بیایـد و بگویـد: »مامان ببخـش!«، دلت نرم می‌شـود؟ خدا هم 
همین است، ولی خیلی مهربان‌تر. او هم وقتی بنده‌اش با دلی شکسته می‌گوید: 
»خدایا پشیمانم!«، جلو می‌آید، در آغوشش می‌گیرد و گذشته‌اش را خط می‌زند.

شَـعوانه، زنـی زیبـا و خوش‌صـدا بـود و صـدای خنده‌هایـش در مجلـس گنـاه 
می‌پیچیـد. امـا شـبی در همـان مجلـس، صدای خدا را شـنید؛ واعظ آیـه‌ای خواند: 
هَا تَغَيُّظًا وَزفَيِراً<؛1 زمانی که آتش دوزخ، تکذیب‌کنندگان 

َ
تْهُمْ مِنْ مَكََانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا ل

َ
»>إذَِا رأَ

قیامـت را از مکانـی دور ببینـد، خـروش و فریـاد جهنـم را از دور بـه گـوش خـود 
می‌شنوند«. این آیه آتش به جانش زد و گفت: »من هم یکی از همان‌ها هستم؟! 

فرقان، 12. 	.1
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آیا راه بازگشت هست؟«؛ واعظ پاسخ داد: »درِ توبه همیشه باز است«. همان‌جا، 
همان زنِ مجلس‌نشـین، شـد زنی که کوچه‌های شـهرش بوی اشک شب‌های او را 
می‌داد. شب‌ها دست بر خاک می‌گذاشت و می‌گفت: »خدایا! تو گفتی توبه‌کننده 
را دوست دارم، من بازگشتم«. او شد شَعوانۀ عابده، زنی که سال‌های آخر عمرش 

را با سجده و خدمت سپری کرد، تا‌جایی‌که مردم از عبادتش متعجب شدند.1
خواهرم! قصۀ شَعوانه برای من و توست. اگر آن زن از قعر گناه به قلۀ ایمان 
رسید، چرا ما که در خانه‌ای پر از ذکر و نمازیم، مأیوس باشیم؟! گاهی توبه یعنی 
در همـان آشـپزخانه، میـان بـوی پیـاز‌داغ و صـدای گریۀ نـوزاد، دلت را صـاف کنی و 
بگویـی: »خدایـا! مـن برایـت کار می‌کنـم، بـرای خـودت غذا می‌پـزم، بـرای رضای تو 
بچه‌داری می‌کنم؛ اگر خطا کردم، ببخش و کمک کن پاک‌تر شوم«. همین می‌شود 

نبض توبه در زندگی زن مسلمان.
توبه یعنی وقتی خسته‌ای، به‌جای غر‌زدن، زیر‌لب بگویی: »استغفراللّه ربی و 
أتوبُ إلیه«. توبه یعنی در دعواهای زن و شوهری، در آشتی پیش‌قدم شوی؛ چون 

می‌خواهـی شـیطان را شکسـت بدهـی، نـه همسـرت را. توبـه یعنـی وقتـی تربیت 
فرزند سخت می‌شود، به خدا پناه ببری، نه به عصبانیت.

خـوف و رجـا، یعنـی همیـن؛ اندکی تـرس از اینکه مبادا محبت خدا را از دسـت 
بدهی و امید بسیار به اینکه همان خدا، دستت را رها نمی‌کند؛ همان که فرموده: 

>إنَِّ الَله يُُحبُِّ التَّوَّابيَِن<.

خواهـرم! امشـب اگـر دل تـو هـم مثل شَـعوانه گرفته اسـت، اگر سال‌هاسـت 
درگیـر خسـتگی، فراموشـی یـا حتـی عادت‌های کوچک و خطا هسـتی، بـدان هنوز 
وقت هسـت. در خانه‌ات، در سـجادۀ سـاده‌ات، در کنار دیگ جوشان و کودکی که 

در آغوش می‌گیری، می‌توانی به خدا بازگردی.

راه میان‌بُر برای جبران گناهان
گاهی دل آدمی، علاوه بر توبه، می‌خواهد راهی بیابد تا زودتر دل خدا را به‌دست 
آورد؛ می‌خواهد فقط نگوید »استغفر الله«، بلکه کاری کند که خدای مهربان واقعاً 

حسین انصاریان، توبۀ آغوش رحمت. 	.1
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لبخنـد بزنـد. خداونـد خـودش یـک میان‌بُـر نشـان داده؛ راهـی سـاده ولـی عمیق. 
در آیـه‌ای کـه پیامبـر؟ص؟ آن را امیدبخش‌تریـن آیـات خوانـده اسـت، فرمـوده: »>إنَِّ 
ـيِّئَاتِ<؛1 کارهای نیک، گناهان را از بین می‌برد«. می‌دانی یعنی  َسَـنَاتِ يذُْهِبْْنَ السَّ الْحْ
چـه؟ یعنـی لازم نیسـت دنبـال کارهـای عجیـب و خارق‌العـاده بـروی. گاهـی همان 
کارهـای کوچـک روزمـره، همـان لبخندهـا و دلسـوزی‌ها، همـان شسـتن ظرف‌هـا 
برای رضای خدا، خودش حسنه‌ای است که سیئات را از بین می‌برد. برای نمونه، 
وقتـی از سـر کار برمی‌گـردی، خسـته‌ای؛ ولـی پیـش از اسـتراحت، غذای خانـواده را 
آماده می‌کنی و می‌گویی: »خدایا! برای تو«. همین نیت، خطی از پروندۀ گناهانت 
پـاک می‌کنـد. یـا آن مـادری که نیمه‌شـب بـرای آرام‌کردن نـوزادش بیدار می‌شـود، 
بدانـد خـدا می‌بینـد، لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: بنـده‌ام! اشـک خسـتگی‌ات کفارۀ 

کوتاهی‌هایت شد.
آیـت‌اللّه بهاءالدینـی می‌فرمـود: »کار خـوب، مثـل کلیـد اسـت؛ درهای بسـته 
را بـاز می‌کنـد، چـه درِ رزق، چه درِ فهم، چه درِ دل به‌سـوی خدا«. ایشـان داسـتان 
مردی را نقل کرده‌اند که در سفر مکه، در گرمای جده، با یک لیوان آب، دلِ سیدی 
تشنه را شاد کرد و از همان روز حالش دگرگون شد و خدا از کار کوچکش دریایی 

از نور ساخت.2
خواهــرم! خوب نگاه کن! خــدا می‌گوید میان‌بُر پاکی از گناه، همین اســت؛ 
حسنه، حتی اگر کوچک باشد. همان تلفن ساده به مادرت، همان جملۀ »خسته 
نباشــی« به همســرت، همان بوی غذایی که با عشــق برای خانواده‌ات می‌پزی، 
همــه نوری اســت کــه تیرگــی دل را می‌زداید. گاهــی هم خدا خودش شــرایط را 
طــوری می‌چیند تــا فرصتی برایت بســازد؛ کودکت مریض می‌شــود و بیداری‌ات 
عبــادت اســت، مهمانی ناخوانــده می‌آید و لبخندت »قربة‌الی‌اللّه« می‌شــود. یا 
لحظه‌ای که رنج کســی را می‌بخشــی، فرشته‌ای می‌نویسد: حسنه‌ای انجام شد 

که گناهان را بُرد.

هود، 114. 	.1
برگرفتـه از سـخنان آیـت‌اللّه حاج‌شـیخ حسـین بهاءالدینـی؟ق؟، مجموعـه سـخنان ایشـان، ج1،  	.2

ص237.
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یـادم هسـت خانمـی در منبـر می‌گفـت: »سـال‌ها نمـاز می‌خوانـدم اما سـبک 

نمی‌شدم، تا روزی با شاخۀ گلی به دیدار مادرم رفتم که از من دل‌خور بود. همان 

دم سـبک شـدم و همان شـب نمازم شیرین شد«. ببین چطور یک کار کوچک، کار 

يِّئَاتِ<. راه  َسَنَاتِ يذُْهِبْْنَ السَّ صد رکعت نماز را کرد! این همان معنی آیه است: >إنَِّ الْحْ

جبران همیشه باز است!

خواهر عزیزم! اگر در گذشـته دلی را آزرده‌ای یا نمازی را سـبک گرفته‌ای، بدان 

میان‌بُر خدا همین است؛ دست محبت را باز کن، دلی را شاد کن و بگو »خدایا! این 

کار برای تو«. وقتی به خانه بازمی‌گردی، میان کارهایت نگاهی به خودت بینداز؛ آیا 

می‌خواهی حسنه‌ای انجام دهی که پرونده‌ات را سبک کند؟ شاید فقط یک لبخند 

کافی باشـد یا دسـتی روی موهای فرزندت. همین‌ها راه بهشـت اسـت؛ همان راه 

زن مؤمنی که در دل کارهای خانه، به خدا رسیده است. خداوند متعال در ادامۀ 

اكرِِينَ<؛ یعنی یاد خدا در دلِ اهل ذکر زنده می‌ماند. رَى للِذَّ
ْ
آیه می‌فرماید: >ذَلكَِ ذِك

نماز؛ بالاترین حسنه
دلم می‌خواهد از زیباترین حسنۀ عالم بگویم؛ نماز. نماز نوری است که اگر در خانه 

توسط بانو روشن شود، همۀ دیوارهای خانه )دل خودش، همسر و فرزندانش( 

يِّئَاتِ<. دقت  َسَـنَاتِ يذُْهِبْْنَ السَّ را روشـن می‌کند. خداوند در قرآن می‌فرماید: >إنَِّ الْحْ

کن! این آیه، درست پس از دستور نماز آمده است؛ یعنی اگر بخواهی سیاهی‌های 

روزت پاک شود، بهترین راهش نماز است.

نماز همان حسنۀ برتر است؛ همان جوی آبی که اگر روزی پنج‌بار خودت را در 

آن بشـویی، غبـار گنـاه بـر دلـت نمی‌ماند. نماز وصال اسـت؛ یعنـی در میان زندگی 

پرصـدا، چنـد دقیقـه مهمـان خدا شـدن. همـان زن خانـه‌دار که از صبح پـای اجاق 

بوده، هنگام نماز می‌گوید: »خدایا! سر قرارمان آمدم«. نماز فقط وظیفه نیست، 

پنـاه اسـت. زن اهـل نماز، خانه‌اش بـوی آرامش می‌دهد. او وقتی دل‌تنگ اسـت، 

<! و وقتی از همسرش رنجیده، وضو می‌گیرد و  بََرُ
ْ
ك

َ
به‌جای شکوه می‌گوید: >اللهِ أ

می‌گوید: »خدایا! آرامم کن«.
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نمـاز نسـیمی اسـت کـه گـرد خشـم را از دل پـاک می‌کنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: 
ـعُ مِـن أعمالِهِـمُ 

َ
 مـا يُرف

ُ
ل مـسُ، و أوَّ

َ
ـواتُ الخ

َ
ل

َ
تِـي الصّ

َ
مّ

ُ
 مـا افتَـرَضَ اللّه علـی ا

ُ
ل »أوَّ

مـسُ؛1 اولین چیزی که خدا 
َ

واتُ الخ
َ
ل

َ
ونَ عَنـهُ الصّ

ُ
 ما يُسـأل

ُ
ل مـسُ، و أوَّ

َ
ـواتُ الخ

َ
ل

َ
الصّ

بر امتم واجب کرد، نماز پنج‌گانه اسـت و نخسـتین چیز که از او می‌پرسـند، همان 
نماز است«. اگر نماز پذیرفته شود، بقیۀ کارها ارزش می‌یابند. زنی که نماز را سبک 

می‌شمارد، دیوار دلش بی‌پناه می‌شود؛ اما زن اهل نماز، دژی از نور دارد.
زنـی در زمـان پیامبـر؟ص؟ مرتکب گناه شـد. وقتی پیامبر؟ص؟ حکایتش را شـنید، 
فرمود علت سقوطش این بود که نماز عصر را سبک شمرده بود. خواهرم! ببین 
چه خطرناک است فاصلۀ کوتاه با نماز. وقتی زن اهلِ نماز نباشد، دیوارهای دلش 
بی‌پنـاه می‌شـود و شـیطان در قلبـش لانـه می‌سـازد. امـا زنِ اهل نمـاز، دژی از نور 

دارد که هیچ سیاهی‌ای نمی‌تواند از آن عبور کند.
مثالی بزنم. بانویی در قم می‌گفت: »روزی از شـدت خسـتگی، با شـوهرم قهر 
کرده بودم. وقت نماز مغرب، با اکراه وضو گرفتم. در نماز، وقتی به آیۀ >إيَِّاكَ نَعْبُدُ< 
رسـیدم، دلـم شکسـت. فهمیـدم به‌خاطر قهر با شـوهرم، از ذکر فاصلـه گرفته‌ام و 
پس از نماز، همان آشـپزخانهٔ شـلوغ و پر از ظرف، محل آشـتی‌مان شـد. فهمیدم 

نماز یعنی نجات از گناه و کینه!«
خواهـرم! نمـازی کـه بـا دل خوانـده شـود، میان تـو و عزیزانت صلح مـی‌کارد و 
 

ُ
درونـت را لبریـز از آرامش می‌کند. حضرت علـی؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ نقل کرده‌اند: »مَثَل

مسَ 
َ

 يَومٍ خ
َّ

 فيهِ كُل
ُ

مـسِ كمَثَلِ نَهرِ جارٍ عَذبٍ علی بابِ أحَدِكُم يَغتَسِـل
َ

الصّلـواتِ الخ

نَسِ؛2 مَثَل نمازهای پنج‌گانه، مِثل نهر آب شيرينی است 
َ

مَرّاتٍ، فما يُبْقي ذلكَ مِن الدّ

كه از مقابل خانۀ هر‌یک از شـما بگذرد و او روزی پنج بار خود را در آن شست‌وشـو 
دهد. ديگر چرک و كثافتی در بدن او باقی نمی‌ماند«. پس چطور دلمان، که سرشار 

از غم، خشم، حسد و غفلت است، بدون نماز پاک شود؟! نماز لباس روح است.
گاهـی نمـازت سـاده و بی‌اشـک اسـت، امـا همان وضـو، همان کشـیدن چادر 
در گرمـای ظهـر، بـرای فرشـته‌ها علامـت بندگی اسـت. همان‌جا پرونده‌ات شسـته 

علاء‌الدین متقی هندی، کنزالعمال، ج7، حدیث 1885.  	.1
علاء‌الدین متقی هندی، کنزالعمال، حدیث 18931. 	.2
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می‌شود. نماز یعنی دوباره شروع‌کردن. اگر صبح در حق همسرت کوتاهی کردی، 
<، خشم‌ها کوچک  بََرُ

ْ
ك

َ
ظهر فرصت جبران داری. زن اهل نماز وقتی می‌گوید >اللهِ أ

می‌شـوند. پس حتی اگر غذا روی گاز اسـت، سـجاده‌ات را پهن کن و بگو: »خدایا! 
با تو بودن از همه مهم‌تر است«. نماز گوهری است که اگر نگهش داری، گناهانت 

می‌ریزند و زمین زندگی‌ات سبز می‌شود.

نماز؛ سپر خانواده
نماز، ستون دین و عامل نزدیکی به خداوند است. این عمل عبادی، مانند سپری 
بـرای خانـواده عمل می‌کند و مادر، به‌عنـوان نقش‌آفرین اصلی در خانواده، باید 
توجه خاصی به نماز و معنویات داشته باشد. نماز فقط ستون دین نیست، بلکه 

سپر امنِ خانواده است.
ببین خواهرم! هر خانه ستونی دارد که اگر نباشد، سقفش سُست می‌شود 
و دیوارش می‌لرزد. مادر جان! تو اولین معلم معنوی خانه‌ای. لازم نیست بچه‌ها 
حرفت را بشـنوند؛ کافی اسـت تو را ببینند که با بلند‌شـدن صدای اذان، قاشـق را 
کنـار می‌گـذاری، گاز را خامـوش می‌کنـی، طفـل کوچکـت را آرام می‌کنـی و بـا نرمـی 
می‌گویی: »می‌آیم مادر! بگذار مامان هم با خدای خودش حرف بزند«. دیدن آن 

صحنه، تا آخر عمر در جان فرزندت می‌ماند.
عزیـزان! تصـور نکنیـم کـه نماز فقـط عبادت اسـت. خیر! نماز اسـاسِ تربیت و 
آرام‌کنندۀ دل‌های خسـته اسـت. زن وقتی اهل نماز باشـد، لحنش نرم‌تر، صبرش 
بیشتر و قهرهایش کمتر می‌شود. به همین دلیل، می‌گویند نماز بالاترین حسنه 
است؛ چون خشم را خاموش و دل را پاک می‌کند. پدر وقتی ببیند مادر با دل‌و‌جان 
نمـاز می‌خوانـد، خـودش هـم نـرم می‌شـود. گاهـی مـادر بعـد از نمـاز، در سـجده، 
عاشـقانه اشـک می‌ریزد و نام اهل خانه را می‌برد: »خدایا! به شـوهرم روزی حلال 

عطا فرما، همسر و فرزندانم را حفظ کن«.
نکتــهٔ ظریف اینجاســت که بچه‌هــا دین را با محبــت می‌آموزند، نــه با اجبار. 
، و 

ُ
 الطاعة

ُ
بَــل

ْ
 عيبٍ يُســتَرُ، و بِهِ تُق

ُّ
ســاسٌ، و بِهِ كُل

َ
پیامبــر؟ص؟ فرموده‌انــد: »الحُبُّ أ

تَثْبُتُ القدمُ في الإيمانِ؛1 محبّت بنیاد اســت؛ با آن هر عیبی پوشیده می‌شود، به 

عبدالرزاق گيلانی، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، باب المحبّة، ص543. 	.1
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ســبب آن عبادت پذیرفته می‌شود و قدم ایمان اســتوار می‌ماند«. چه زیباست 
وقتی فرزندت نه از ترس، بلکه از شوق، کنار سجاده‌ات بایستد و بگوید: »مامان 
من هم می‌خواهم نماز بخوانم!«؛ تو لبخند می‌زنی، دست کوچکش را می‌گیری 
و برایش ســجاده پهن می‌کنی. تو در همان لحظه در حال تربیت نســلی عاشــق 

نماز هستی.
فرزنـد علامـه طباطبایی می‌گفت: »پدرم صبح‌ها ما را برای نماز بیدار می‌کرد، 

نه با تندی؛ فقط با نوازش و بوسه، تا ما بلند شویم و نمازمان را بخوانیم«.1
خواهـر خوبـم! فرزنـدت را بـرای نمـاز صبـح بـا صـدای مهربانـت بیـدار کـن، بـر 
پیشـانی‌اش بوسـه بزن و بگو: »بیدار شـو گل من! خدا منتظرت اسـت«. بگذار از 
بوی مِهر تو بیدار شود، نه از فریاد. همچنین، نماز جماعت در خانه برکتی عجیب 
دارد؛ وقتـی پـدر و مـادر و فرزنـدان بـا هـم نمـاز می‌خواننـد، هم‌بسـتگی، امنیـت و 
محبت در خانه زیاد می‌شود. در این جماعتِ خانوادگی، فرزندان توکل به خدا را 

می‌آموزند و خانه، سنگری از ایمان می‌شود.
خواهـرم! وقتـی نمـاز در خانـه جاری شـود، برکت به سـفره می‌آیـد، آرامش در 
دل‌ها می‌ریزد و محبت در نگاه‌ها پخش می‌شـود. نماز تنها سـتون دین نیسـت؛ 

ستون زندگی است.

نماز؛ سپر استقلال جامعه
نمـاز از مهم‌تریـن عبادت‌هایـی اسـت که خداونـد از بنده‌اش می‌خواهـد. اگر نماز 
قبـول شـود، سـایر عبادت‌ها نیـز پذیرفته می‌شـوند. اگر نماز در جامعه گسـترش 
یابـد، از فسـاد و انحـراف جامعـه جلوگیـری می‌کنـد؛ زیـرا با پنـج نوبت نمـاز در روز، 
خود را در محضر خدا قرار می‌دهیم و در تمام سـاعات صبح، ظهر، عصر، مغرب و 

عشا خدا را یاد می‌کنیم.
نمـاز فقـط عبـادت فردی نیسـت؛ سـپر اسـتقلال جامعه اسـت. جامعـه‌ای که 
نماز در آن زنده باشد، تسلیم نمی‌شود. همان‌طور که دیدید، مردم مظلوم غزه 

نقـل از سـیدعبدالباقی طباطبایـی، فرزنـد علامـه طباطبایـی؟رح؟، مجلۀ پاسـدار اسالم، ش324،  	.1
ص50. همچنین بنگرید: سیدمحمدتقی موحد ابطحی، سیرۀ علما در تربیت فرزندان، ص217.
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در ویرانه‌هـای مسـجد، میان دود و خون، صف جماعـت می‌بندند؛ بمب می‌بارد، 

<شـان بلندتـر می‌شـود. آن‌هـا نماز را تـرک نمی‌کنند، چـون می‌دانند  بََرُ
ْ
ك

َ
امـا >الُله أ

تا سجاده برپاست، هویتشان پابرجاست. نماز یعنی ما هنوز تسلیم نشده‌ایم.

زن ایرانـی چـه به‌عنـوان کدبانو و چه به‌عنوان کارمند، معلم یا پرسـتار، وقتی 

در میـان گرفتاری‌هـای روزمـره، صـدای اذان را می‌شـنود و کار را رهـا کـرده و بـه 

نمـاز می‌ایسـتد، در همـان لحظـه، در صـف همـان مقاومـت ایسـتاده اسـت. او در 

آشپزخانه‌اش، اداره یا کلاس درس، همان کاری را انجام می‌دهد که زن فلسطینی 

بـا لبـاس خاکـی‌اش در خرابـۀ مسـجد انجـام می‌دهـد؛ او مقاومـت می‌کنـد. نماز، 

ریشـۀ اراده را در دل می‌دوانـد. اگـر زنـان اهـل نمـاز باشـند، خانواده‌هـا مقاوم‌تـر، 

مردان باایمان‌تر و نسل‌ها امیدوارتر خواهند شد.

نمـاز جماعـت هـم از نظـر ثواب برتر و بهتر اسـت و هم از نظر اثـرات ویژه‌ای که 

در جامعه دارد. نماز جماعت سـبب هم‌بسـتگی و دوسـتی بیشتر بین مسلمانان 

می‌شـود و بـه آنـان قـدرت مضاعـف می‌دهـد. بـه تعبیر حضـرت آقا؟حفظ؟، مـردم ما، 

به‌ویژه جوانان که امروز بار امانت سنگینی بر دوش دارند، باید نماز را منبع قدرت 

لایـزال بداننـد و در برابـر جبهـۀ فسـاد، بی‌عدالتـی و کـج‌روی کـه بشـریت را تهدیـد 

می‌کند، از نماز و یاد خدا نیرو بگیرند. میدان مبارزه‌ای که امروز پیش‌روی ماست، 

ما را بیش از هر زمان دیگری به تکیه‌گاه مستحکم ذکر، امید و اعتماد به خداوند 

محتـاج می‌کنـد و نمـاز سرچشـمۀ جوشـانی اسـت کـه ایـن امیـد، اعتمـاد و قدرت 

معنوی را به ما می‌بخشد.

بنابراین، نماز ارادۀ انسان را به‌سمت خوبی‌ها تقویت می‌کند و در برطرف‌کردن 

زشـتی‌ها مؤثـر اسـت. مردمـی کـه بـه نمـاز و ارتبـاط بـا خـدا اهمیـت می‌دهنـد، در 

نمازهـای جماعـت و جمعـه شـرکت می‌کننـد و رنـگ خدایـی بـه زندگـی و کارشـان 

می‌زننـد. یعنـی در رأس همـۀ امـور، دسـتورات خـدا را جلـوی چشمانشـان دارند و 

می‌توانند در برابر ظلم بایستند و از استقلال کشورشان دفاع کنند.

در پایان، خواهرانه می‌گویم: نماز را سـبک نشـماریم، بلکه از آن نیرو بگیریم. 

هر خانه‌ای که در آن سجاده گسترده است، دشمن را مأیوس می‌کند. از خداوند 



حسنات،کلید آ
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بخواهیـم و بـا دل‌هـای خسـته و چشـم‌های اشـک‌بار زمزمـه کنیـم: »خدایـا! مـا و 
نسلمان را از نمازگزاران واقعی قرار بده. خدایا! این نمازهای عاشقانه‌مان را مایۀ 
ایسـتادگی و مقاومتمـان قـرار بـده و در لحظات ترس و خسـتگی، صـدای اذانت را 

پناه دل‌هایمان کن«.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء سیزدهم

آرامش درون، عزت بیرون

ِ تَطْمَئنُِّ القُْلوُبُ< لََا بذِِكْرِ اللَّهَّ
َ
>أ

سوره رعد، آیۀ 28

آگاه باشيد! دل‌ها فقط با ياد خدا آرام می‌گيرند.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه
ذات اقدس الهی، الگوهای جاودانه‌ای برای ما زنان در قرآن معرفی کرده است. در 
روایتـی آمده اسـت که پیامبر اکرم؟ص؟ به امـام علی؟ع؟ فرمودند: »ای علی! برترین 
زنان عالم چهار نفرند؛ مریم؟سها؟ دختر عمران، خدیجه؟سها؟ دختر خویلد، فاطمه؟سها؟ 

دختر من و آسیه؟سها؟ همسر فرعون«.1
بانـوی گرامی، آسـیه دختـر مزاحم، در خانۀ فرعونی زندگـی می‌کرد که ادعای 
خدایی داشت. ظلم و ستم فرعون، فضای زندگی او را تیره کرده بود. با‌این‌وجود، 
آسـیه هیـچ‌گاه از یـاد خـدا غافـل نشـد؛ او با دلـی شکسـته و ایمانی راسـخ راز‌و‌نیاز 
می‌کـرد. قـرآن بـه نیایـش او اشـاره دارد، آن‌جا که فرمود: »>رَبِّ ابـْنِ لِِي عِنْدَكَ بيَْتًا فِِي 
َنَّةِ<؛ پروردگارا! برای من نزد خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن«. دیدید خواهران!  الْجْ
او نخسـت خـدا را خواسـت، سـپس بهشـت را. چـه درسـی بالاتـر از ایـن! آسـیه از 
خداونـد، رهایـی از سـتم فرعـون و اعمـال شـرک‌آلود او را طلـب کـرد و ایـن نشـانۀ 
ایمـان، معرفـت و بینـش عمیق دینی اوسـت. بـه همین دلیل، خـدا او را به‌عنوان 

الگوی زن مؤمن برای همۀ اهل ایمان معرفی کرده است.
مـا زنـان، هسـتۀ گـرم خانواده‌ایم و خانواده، سـتون جامعه اسـت. اگر از صبر 
و ایمـان زنـان بـزرگ تاریـخ درس بگیریـم، می‌توانیـم خانه‌هایی سرشـار از آرامش، 
امید و محبت الهی بنا کنیم. همین آرامش به جامعه منتقل می‌شود و ریشه‌های 
ایمان را در دل‌ها می‌نشاند. هرچه مادران مؤمن‌تر و خانواده‌ها محکم‌تر باشند، 

محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج43، ص36. 	.1
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جامعه پویا‌تر و مستقل‌تر خواهد شد. اما امروزه، در جوامع غربی، ارزش خانواده 
رو بـه زوال و نابـودی اسـت و نمونه‌هایـی ماننـد ازدواج سـفید، زندگـی مجـردی و 
زندگـی گروهـی دیـده می‌شـود کـه باعـث از‌بین‌رفتـن امنیـت خانـواده و تضعیـف 

نقش مادری و همسری می‌شود.
»کامیـل احمـدی«، پژوهشـگر و نویسـنده، بـا اسـتناد بـه آمارهـای پژوهشـی 
مربوط به »زندگی خارج از چهارچوب ازدواج در ایران« می‌گوید که ازدواج سفید 
ریشه در غرب و اروپا دارد و کشورهای نروژ، فرانسه، سوئد و اسپانیا در سال 2010 
به این شـیوۀ زندگی روی آوردند. این شـیوۀ زندگی در ایران نیز رواج یافته اسـت. 
تحقیقـات او نشـان می‌دهـد که اکثـر افرادی که ازدواج سـفید کرده‌اند، بین 25 تا 
30 سـال سـن دارنـد و دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسـی هسـتند. این روش 
زندگی، باعث از‌بین‌رفتن مفهوم خانواده می‌شود و ناشی از مشکلات و احساس 
ناامیـدی افـراد اسـت که ریشـه‎اش به این برمی‎گردد که این افـراد آرامش حقیقی 

ندارند؛ ایمان هم ندارند.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که احساس کنید از دنیا ناامید شده‌اید 
و هیچ‌چیـز خوشـحالتان نمی‌کنـد. انسـان در مسـیر زندگـی بـا موانعـی روبـه‌رو 
می‌شود؛ زیرا در مقابل هر خوبی، ناخوشی و در کنار هر آرامش، دلهره‌ای وجود 
دارد. اکنون ما درگیر چالش‌های زندگی روزمره هسـتیم و هم‌زمان به‌دنبال رفع 
آن‌ها و رسیدن به آرامش. آرامش و دلهره، نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه 
و سعادت انسان‌ها دارند و نباید به‌سادگی از کنارشان گذشت؛ به همین دلیل، 
کتاب‌های فراوانی دربارۀ غلبه بر نگرانی و دستیابی به آرامش نوشته شده است.
امروز، با وجود امکانات فراوان، سـطح اضطراب و نگرانی در جامعه افزایش 
یافته و شاهد گسترش افسردگی، به‌ویژه میان جوانان و زنان هستیم. افسردگی 
به یکی از معضلات جوامع تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار جهانی، میزان 
ابتال بـه آن در هـر صد‌هـزار نفـر، بیـش از 3500 مـورد در مردان و نزدیـک به 5000 
مـورد در زنـان اسـت. بـا بررسـی آمـار بـالای خودکشـی، ایـن پرسـش پیـش می‌آیـد 
کـه چـرا بـا وجود رفاه نسـبی، برخی افراد احسـاس تنهایی کرده و دچار افسـردگی 
می‌شـوند؟ تنهاییِ ناشـی از سسـتی کانون خانواده، برخی کشورها مانند بریتانیا 
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و ژاپن را حتی به تأسـیس »وزارت تنهایی« وادار کرده اسـت بنابراین این پرسـش 
مهم مطرح می‌شود که دلیل این‌همه اضطراب چیست؟

عوامـل متعـددی در افزایـش اضطـراب، به‌ویـژه در میـان زنـان نقـش دارد. در 
اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنم و سپس راهی مؤثر برای رهایی از آن‌ها معرفی 
خواهـم کـرد. گاهـی اضطـراب، از نگرانـی نسـبت بـه آینده ناشـی می‌شـود؛ نگرانی 
مادر نسبت به سرنوشت فرزندان، آیندۀ کشور و حتی بیماری و ناتوانی در دوران 
سالمندی و بی‌توجهی فرزندان. برعکس، گاهی نیز تشویش از گذشته سرچشمه 
می‌گیرد؛ پشـیمانی از کوتاهی نسـبت به والدین یا احساس عقب‌ماندن در مسیر 

تحصیل و رشد فردی.
یکـی دیگـر از مسـائلی کـه زنان را آزار می‌دهد، قدرناشناسـی اطرافیان اسـت؛ 
اینکـه تلاش‌هـای آنان در زندگی مشـترک، تربیت فرزند یـا خانه‌داری نادیده گرفته 
می‌شـود. یکـی از مهم‌تریـن نیازهـای روحـی یک زن، احسـاس زیبایـی و محبوبیت 
نزد همه، به‌ویژه در نگاه همسرش است. اگر زنی به زیبایی و ارزشمندی خود باور 
نداشـته باشـد، ممکن اسـت دچار احساس کم‌ارزشی شده و این مسئله، به‌مرور 

اضطراب شدیدی در او ایجاد کند.
مسـئلۀ دیگری که در میان ما خانم‌ها ایجاد نگرانی می‌کند، توجه افراطی به 
تجملات، مد و تزیینات زندگی است؛ مسئله‌ای که معمولاً از چشم‌وهم‌چشمی‌های 
بی‌پایـه سرچشـمه می‌گیـرد. خانمـی کـه دائمـا نگـران اسـت مبـادا زندگـی‌اش از 
دیگـران سـاده‌تر یـا پایین‌تـر دیـده شـود و مـدام در انتظـار اسـت ببینـد چه‌چیـزی 
مُـد می‌شـود، ناخواسـته خود را در چرخـه‌ای از اضطراب قرار می‌دهـد؛ اضطراب از 
اینکـه مبـادا از دیگـران عقـب بماند. بـرای نمونه، اگـر بخواهد مهمانـی بدهد یا در 
عروسـی شـرکت کند، از مدت‌ها قبل در اسـترس انتخاب لباس و آراسـتگی است و 
تا پایان مراسـم آرامش ندارد. همین چشم‌و‌هم‌چشـمی در تهیۀ جهیزیه نیز دیده 
می‌شود و والدین را نگران می‌کند. حتی در شرایطی که کشور مستعد جنگ است 
)حالتـی کـه نـه جنـگ اسـت و نـه صلـح(، برخـی بانـوان از بیم کمبـود، نگـران میزان 
آذوقـۀ منـزل بـوده و بـه تهیه و انبار‌کردن مواد غذایی و لوازم آسـایش زندگی روی 
می‌آورند تا مبادا خانواده‌شان با مشکل روبه‌رو شود. این‌ها فقط بخش کوچکی 



58

از اضطراب‌هایی است که زنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
امام صادق؟ع؟ در حدیثی زیبا به همین عوامل اشاره می‌فرمایند: »پنج چیز 
اسـت که هر‌کس یکی از آن‌ها را نداشـته باشـد، همواره در زندگی‌اش نقص دارد 
و فکرش مُشـوّش و دلش نگران اسـت؛ سالمت جسم، امنیت، گشایش در روزی 
و مونس و همراهِ هم‌فکر«. راوی می پرسـد: »مونس هم‌فکر چیسـت؟« امام؟ع؟ 
می‌فرمایند: »همسـر خوب، فرزند خوب و هم‌نشـین خوب«، سـپس می‌افزایند: 
»پنجمیـن مـورد کـه در‌برگیرنـدۀ همـۀ خصلت‌هاسـت، آسـودگی‌خاطر و رفـاه در 

زندگی است«.1
عوامـل نگرانـی منحصـر بـه این چند مورد نیسـت، بلکـه موارد بسـیار دیگری 
نیـز می‌تـوان برای آن برشـمرد؛ امـا باید پذیرفت که بخش عمـده‌ای از نگرانی‌های 

انسان، به یکی از همین عوامل بازمی‌گردد.

آرامش یا آسایش، کدام مهم‌تر است؟
خواهـران! مـا در پیچ‌‌وخم‌هـای زندگـی دنیایـی، دچـار دو گمراهـی بـزرگ شـده‌ایم؛ 
نخسـت اینکـه، آسـایشِ مـادی را با آرامش حقیقی اشـتباه گرفته‌ایـم و دوم آنکه، 

در جست‌وجوی این آرامشِ گم‌شده، به بیراهه‌هایی خطرناک پناه برده‌ایم.
خانم‌هـا! شـما کـه قلـب تپنـدۀ خانـواده و بیـش از همـه نگـران آسـایش و 
آرامـش عزیزانتـان می‌باشـید، بایـد بدانیـد دشـمن چگونـه از همیـن نیـاز درونـی 
شـما سوءاسـتفاده می‌کنـد. در اینسـتاگرام و شـبکه‌های مجـازی، شـاهد طغیان 
عرفان‌های دروغین، کلاس‌های قانون جذب و مدیتیشن‌های بی‌اساس هستیم. 
این‌ها نه‌تنها شما را به سعادت و اتصال با خالق هستی نمی‌رسانند، بلکه ذهن و 
دلتان را به امور خیالی و دنیوی سـرگرم می‌کنند. به شـما القا می‌کنند که با گفتن 
یک ذکر ساختگی یا تجسم ماشین و خانۀ جدید، زندگی‌تان متحول می‌شود. اما 
نتیجه چه بوده است؟ افزایش اختلافات خانوادگی، افسردگی مزمن، ناامیدی و 
دور‌شـدن از واقعیت. آرامشـی که این‌ها وعده می‌دهند، تنها آرامشـی دروغین و 

موقتی است که با اولین تلنگر سخت زندگی، متلاشی می‌شود.

.	محمد‌بن‌علی صدوق، الخصال، ص284. 1
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متأسفانه، گاهی وقتی گرهی در زندگی‌مان می‌افتد )چه در مسائل زناشویی 
و چه در فشارهای معیشتی( به‌جای توکل، دعا و ذکر حقیقی، به سراغ فال‌گیران، 
کف‌بین‌ها و دعانویس‌ها می‌رویم. مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنیم، با این خیال 
که شاید آن‌ها مشکلات ما را حل کنند. اما خواهرِ من! نه‌تنها گرهی باز نمی‌شود، 
بلکـه خودمـان نیـز گرفتـار دام ایـن شـیاطین می‌شـویم. بـه یاد داشـته باشـیم که 
آسـایش )مثـل داشـتن لباس‌شـویی اتوماتیـک، خانۀ زیبا و سـایر وسـایل راحتی( 
هرگـز جایگزیـن آرامـش نمی‌شـود. آرامـش حقیقـی از خانـۀ دل آغـاز می‌شـود؛ بـا 
قدردانـی از داشـته‌ها، پذیـرش سـختی‌ها و ایمـان راسـخ بـه پـروردگاری کـه خالـق 
دنیا و آخرت است. پس فریب سراب‌های مدرن و خرافات کهن را نخورید. آرامش 

حقیقی، تنها در مسیر یقین، توکل و یاد خدا یافت می‌شود.

سراب آرامش
خواهـران مؤمنـم! همان‌گونـه کـه پیش‌تـر گفتیـم، بزرگ‌تریـن خطـر در زندگـی مـا 
ایـن اسـت کـه در جسـت‌وجوی آرامـش قلبـی، بـه دام آسـایشِ مـادی و وعده‌های 
توخالیِ فضای مجازی بیفتیم. دشمن با ظرافت تمام، از قلب رئوف و مهربان یک 
زن سوءاسـتفاده می‌کند؛ چراکه خوب می‌داند زنان برای آسـایش خانواده‌شـان 
از هیـچ تلاشـی دریـغ نمی‌کننـد. امـروز در اینسـتاگرام و کانال‌های تلگرامی شـاهد 
ایـن هسـتیم کـه وعـده می‌دهند بـا چند جلسـه قانون جـذب، یوگا یا مدیتیشـن، 
همۀ مشـکلات حل خواهد شـد! اما این‌ها تنها یک آرامش دروغین و کاذب را القا 
می‌کننـد. آن‌هـا تمـام زندگـی را در دنیـا خلاصـه کـرده و به‌جای رسـاندن انسـان به 
کمال حقیقی و ارتباط با خدای هستی، ذهن او را به امور خیالی و دنیوی مشغول 
می‌سـازند. واقعیـت ایـن اسـت کـه تاکنـون هیچ‌کـس از ایـن شـبه‌عرفان‌ها نتیجه 
نگرفتـه اسـت؛ بلکـه حتی اختلافـات خانوادگـی افزایش یافته و مشـکلات روحی و 

افسردگی‌های مزمن نیز به آن افزوده شده است.
نمونه‌اش زنی بود با زندگی ظاهراً مرفه، که به‌دلیل اضطراب، به کلاس یکی 
از عرفان‌هـای نوظهـور رفـت. مربـی آن کلاس بـا تفسـیرهای بی‌پایـه دربـارۀ انـرژی 
منفـی، او را وادار کـرد رابطـه‌اش را بـا مادرشـوهر و حتـی دختـرش قطـع کنـد! ایـن 
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اقدام نه‌تنها اضطرابش را درمان نکرد، بلکه به افسردگی شدید و فروپاشی بنیان 
خانواده‌اش انجامید.

عزیـزان مـن! این‌هـا سـراب‌هایی هسـتند کـه تشـنه را به‌جـای آب، به‌سـمت 
شـن‌های روان می‌کشـانند. فال‌گیر و کف‌بین نیز مانند همین عرفان‌های کاذب، 
فقط برای شـما تله می‌گذارند. مراقب باشـید که دل‌بسـتگی افراطی به آسـایش، 

شما را به ورطۀ گمراهی و از‌دست‌دادن آرامش حقیقی نکشاند.
با این اوصاف، این آرامش چه فوایدی دارد و چگونه می‌توان به آن‌ها دست 

یافت؟

ازدیاد ایمان
مُؤْمِننَي ليِزَدَْادُوا إيِمَانـًا 

ْ
ـوبِ ال

ُ
ل
ُ
ـكِينَةَ فِِي ق نـْزَلَ السَّ

َ
ِي أ

َّ
قـرآن کریـم مـی فرمایـد: »>هُـوَ الَّذ

مَعَ إيِمَانهِِـمْ<؛1 او همـان خدایـی اسـت کـه آرامـش را بر دل‌هـای مومنان نـازل کرد تا 

ایمانـی بـر ایمانشـان بیفزاید«. سـيكنه به‌معنای سـكون و آرامش اسـت. حاج‌آقا 
قرائتـی در »تفسـیر نـور« می‌فرماینـد: »سـکینه حالتـی اسـت کـه سـبب می‌شـود 
انسان از ملامت‌ها نترسد، بر خدا توكل کند، اگر نعمتی را از دست بدهد غمگین 
و نگـران نشـود و اگـر چيـزی بـه دسـت آورد، دچـار غـرور نگـردد«. شـما عزیـزان نیـز 

می‌توانید با کسب آرامش، به این حالات برسید و ایمانتان را قوی کنید.
پایـگاه آمـاری »بیزینـس اسـنایدر« اعالم کـرده اسـت کـه ایـران و هیچ‌یـک از 
کشـورهای اسالمی در لیسـت کشـورهای پرمصـرف داروهـای ضدافسـردگی قـرار 
ندارند. لازم به ذکر است این آمار در دو سال متوالی بررسی شده و آمریکا و استرالیا 
در لیست سه کشور نخستِ مصرف‌کنندۀ داروهای ضد افسردگی گزارش شده‌اند.

رسیدن به نفس مطمئنه
آرامـش انسـان را بـه مقامـی می‌رسـاند که فراتـر از ایمـان عادی اسـت؛ مقامی که 
قـرآن از آن به‌عنـوان نفـس مطمئنـه یاد می‌کنـد. قرآن کریم خطاب به کسـانی که 
 رَبِّكِ 

َ
مُطْمَئنَِّةُ * ارجِْعِِي إلَِى

ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
به این اوج آرامش رسیده‌اند، می‌فرماید: »>ياَ أ

فتح، 4.  	.1
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ادْخُلِِي فِِي عِبَادِي * وَادْخُلِِي جَنَّتِِي<؛1 ای جان آرام‌گرفته و اطمینان‌یافته! 
َ
رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * ف

به‌سوی پروردگارت در‌حالی‌که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد. 
پس در میان بندگانم درآی و در بهشـتم وارد شـو«. در این آیات شـریفه، بالاترین 

مراتب آرامش و اطمینان نفس ترسیم شده است.
خداوند برخی بندگان صالح خود را به‌نحو ویژه‌ای مورد خطاب قرار می‌دهد:

تُهَا  يَّ
َ
الـف( انسـان آرام و مطمئـن را بـه جوار رحمت خویش فـرا می‌خواند: >ياَ أ

 رَبِّكِ<.
َ

مُطْمَئنَِّةُ * ارجِْعِِي إلَِى
ْ
النَّفْسُ ال

ب( او را بـا زیباتریـن صفـات و حـالات توصیـف می‌کنـد: >رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً<؛ یعنی 
بنده‌ای که هم خود راضی است و هم خدا از او راضی است.

حتماً شنیده‌اید که این آیه را ناظر به مقام والای امام حسین؟ع؟ دانسته‌اند. 
آن لحظـه‌ای کـه صـورت مبارکشـان در گودال قتلـگاه به خاک‌های گرم کربلا رسـید، 
ضائِكَ، تَسـلِیمًا لأمْرِكَ« و به این مقام رضا دسـت یافتند. 

َ
فرمودنـد: »إلهِـی رِضًـی بِق

پیـش از آن نیـز حضـرت زینـب؟سها؟ بـه عنایت همراهی با امام زمانشـان بـه این مرتبه 
از آرامـش و اطمینـان دسـت یافتـه بودنـد. چگونـه ممکن بـود آن‌همـه مصیبت را 
 جميلاً«! آری، آرامشـی 

ّ
تحمـل کننـد و در جـواب یزید ملعـون بفرمایند: »ما رأيـتُ إلّا

که حضرت زینب؟سها؟ داشتند، باعث شد که به این مقام برسند و با نفسی مطمئن 
مصائب را تحمل کنند.

حلم و بردباری
یکی دیگر از آثار مهم آرامش، حلم و بردباری است. انسانی که آرامش دارد، از حلم 
‌يَكُونُ حَلِيماً 

َ
و بردباری نیز برخوردار اسـت؛ همان‌گونه که در روایت آمده اسـت: »لَا

ور؛2 انسان حلیم و بردبار نمی‌شود تا اینکه به آرامش رسیده باشد«.
ُ

ی يَكُونَ وَق
َ

حَتّ
آرامـش اسـت کـه مـارا بردبـار و صبـور می‌سـازد و چـه نمونه‌هایی روشـن‌تر از 
مـادران ایـن سـرزمین کـه بـا صبر و بردبـاریِ برخاسـته از آرامش قلبـی، در برابر داغ 
فرزنـد شهیدشـان ایسـتادند و ثابـت کردنـد هیچ‌چیزی نمی‌تواند آنان را از رسـالت 

اصلی‌شان دور کند.

فجر، 27 تا 30.  	.1
محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص8.  	.2
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چادر مادری که کفن شهید شد!
مانند مادر »شهید یوسف داور‌پناه« که کومله‌ها بعد از اینکه در مسجد از انقلاب 
و حضـرت امـام؟رح؟ دفـاع جانانـه‌ای کرد، او را با وضع فجیعی به شـهادت رسـاندند. 
هنگامی که مادر درخواسـت کرد پیکر پسـرش را به او تحویل بدهند، کومله‌های 
بی‌دین او را مجبور کردند یک شبانه‌روز با پیکر مطهر شهیدش در یک اتاق بماند 
و خودش به‌تنهایی او را دفن کند. این مادر، که کوهی از آرامش و صبر بود، چنین 
روایـت می‌کنـد: »موقـع دفن پسـرم، تنها بودم. با دسـت‌های خالـی زمین را کندم 
و چون کفن نداشـتم، چادرم را دور بدن پسـرم پیچیدم. چادر سـیاهم شد خلعت 
آخرتِ دُردانه‌ام. بعد هم او را در خاک گذاشتم. من از همه بی‌کس‌تر بودم«. بله، 
این مادر با صبر و بردباری که برخاسته از آرامش قلبی او بود، در مقابل کومله‌ها 

سر خم نکرد و تا آخر پای این انقلاب ماند و مقاومت کرد.

لذت‌بردن از زندگی و حیات
گفتیـم کـه لـذت از زندگـی و حیـات در آرامـش نهفتـه اسـت و بـدون آن نمی‌توان از 
زندگی لذت برد. چنان‌که شـاعر می‌گوید: »دل چو آرام نباشـد، ز تن آرام مخواه«. 
حتـی اگـر بهترین امکانات رفاهی را داشـته باشـیم، بدون آرامـش، بهره‌ای از آن‌ها 
نخواهیـم بـرد. آرامش نه‌تنهـا به خود فرد کمک می‌کند، بلکه اعضای خانواده نیز 

از آن بهره‌مند می‌شوند.
بانو »مجتهده امین« نمونه‌ای درخشان از این حقیقت است. بانویی عالمه‌، 
پرتالش و سـخت‌کوش کـه بـا وجود مشـغله‌های فـراوان و تحمـل مصیبت‌هایی 
همچـون مـرگ چنـد فرزنـد، هرگـز از مسـیر علـم و تدریـس بازنایسـتاد. وقتـی یکی 
از اسـاتیدش از او خواسـت کـه به‌خاطـر فـوت فرزنـدش درس را تعطیـل کند، او با 
آرامشی عمیق و ایمانی راسخ پاسخ داد: »فرزندم به رحمت خدا رفت؛ ما چرا باید 

تعطیل کنیم؟!«.1

سلامت جسم و جان
یکـی از مهم‌تریـن آثـار آرامـش، سالمت جسـم و جـان انسـان اسـت. شـاید بتـوان 

علی واعظ خیابانی، علماء معاصر، ص454. 	.1
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گفت بسـیاری از بیماری‌های ما ناشـی از نداشـتن آرامش اسـت. حتماً شـنیده‌اید 
کـه پزشـکان متخصـص می‌گوینـد بسـیاری از بیماری‌هـا ریشـۀ عصبـی دارنـد. ایـن 
یعنی بین سالمت روح و جسـم انسـان ارتباط ویژه‌ای وجود دارد؛ اگر روح انسـان 
به آرامش واقعی برسـد، جسـم او نیز به آرامش و سالمتی خواهد رسـید. اگر من 
و شـما آرامـش نداشـته باشـیم و خدای‌ناکـرده دچـار بیماری شـویم، آرامش همۀ 
اعضای خانواده مختل می‌شود. پس، خانم‌های عزیز! بیشتر مراقب روح، روان و 

سلامتی خودمان باشیم.

استقلال درونی و بیرونی
اسـتقلال درونـی و بیرونـی، ریشـه در آرامـش دارد. آرامـش درونی، فرد را از شـرایط 
اطـراف مسـتقل می‌سـازد و اعتمـاد بـه قـدرت تشـخیص، تفکـر و تصمیم‌گیـری را 
تقویت می‌کند؛ به‌طوری که فرد، منتظر نظر دیگران نمی‌ماند. داشتن شخصیت 
مسـتقل، انسـان را از وابسـتگی‌های ناسـالم و روابـط سـمی نجـات می‌دهـد. فـرد 
مسـتقل نیازمنـد حمایـت عاطفـی، مـادی یـا معنـوی دیگـران نیسـت؛ زیـرا دارای 
عزت نفس بالاسـت و نسـبت به شـخصیت خود احساس مثبت و سالم دارد. این 
استقلال شخصیتی یعنی فرد برای تصمیم‌گیری و اظهار‌نظر، به تأیید دیگران نیاز 
ندارد و با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود، خویشتن را می‌پذیرد و دوست دارد. 
چنین افرادی اهل مشورت هستند، اما نه به این معنا که همیشه به کمک دیگران 

نیاز داشته باشند.
امـام خمینـی؟رح؟ نیـز بـا همیـن اسـتقلال درونـی کـه از آرامـش وجودی‌شـان 
برمی‌خاسـت، بـا نظـام پهلـوی مبـارزه کردنـد و هرگـز کوتـاه نیامدنـد. یـاران امـام، 
شاهد آرامش شگفت‌انگیز ایشان در دوران تبعید بودند. حتی در طول مبارزات، 
هنگام شنیدن خبر شهادت فرزندشان، سید مصطفی، با آرامشی برخورد کردند 
ْهِ رَاجِعُونَ<  که مانع ادامۀ مبارزه نشد و سخنرانی خود را با آیۀ معروف >إنَِّا لِِلهِ وَإنَِّا إلَِيَ

آغاز نمودند.
همین آرامش و استقلال درونی به سطح جامعه نیز سرایت می‌کند. افرادی 
که به چنین اسـتقلالی دسـت یافته‌اند، در جامعه نیز پیگیر اسـتقلال کشـور خود 
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هسـتند و اجازه نمی‌دهند کشـور به‌خاطر جبران کمبودها، به بیگانگان وابسـته 
شـود یـا در برابـر آنها تسـلیم گـردد. رهبر عزیزمان نیـز در دوران رهبـری خود، هرگز 
ایـن اسـتقلال را از دسـت ندادنـد و اجـازه ندادنـد حتـی یـک وجـب از خاک ایـران به 
دست دشمن بیفتد. حتی در جنگ 12روزه، می‌بینیم چطور با آرامش و طمأنینه، 
همانند امام، سخنرانی کردند. با وجود شهدای عزیزی که دشمن از ما گرفته بود، 
ایشـان با روحیه‌ای محکم و برگرفته از حس اسـتقلال درونی فرمودند: »اسرائیل 
را پشیمان خواهیم کرد.« و دیدیم که چگونه ایران اسلامی پیروز این میدان شد.
آرامـش و عـدم اضطـراب به‌معنـای نداشـتن مشـکلات نیسـت، بلکـه شـیوۀ 
مواجهـه بـا مشـکلات اسـت که زمینه‌سـاز غم‌هـا و ناآرامی‌ها می‌شـود. بانویی که 
مهارت مدیریت شـرایط سـخت را دارد، در سـخت‌ترین مشـکلات نیز آرامش خود 
را حفـظ می‌کنـد، خـود را نمی‌بـازد و بـا زمیـن و زمان درگیر نمی‌شـود؛ زیـرا آرامش 

حقیقی، وابسته به امور بیرونی نیست و از درون هر فرد سرچشمه می‌گیرد.
در قـرآن کریـم راهکارهـای فراوانـی بـرای دسـتیابی بـه این آرامش بیان شـده 

است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها یاد و ذکر خداوند است.

ذکر؛ شاه‌کلید آرامش
بزرگ‌تریـن معجـزۀ پیامبـر اکـرم؟ص؟، قـرآن کریـم، ذکـر و یـاد خـدا را یکـی از عوامـل 
رِ اللهِ 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
رِ اللهِ أ

ْ
وبُهُمْ بذِِك

ُ
ل
ُ
ِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِِنُّ ق

َّ
اصلی آرامش معرفی کرده اسـت: »>الَّذ

وبُ<؛ کسـانی که ایمـان آوردند و دل‌هایشـان به یاد خـدا آرام می‌گیرد، 
ُ
قُل

ْ
تَطْمَنِئُّ ال

آگاه باشـید دل‌هـا فقـط بـه یاد خـدا آرام می‌گیـرد«. اطمینـان به‌معنـای آرامش و 
قرار‌گرفتن است و دل مطمئن همان نفس مطمئنّه می‌باشد.

ذکر دو نوع دارد: قلبی و زبانی. آیۀ مورد بحث، تنها به تسـبیح و تهلیل زبانی 
اشاره ندارد؛ بلکه منظور توجه قلبی به عظمت، علم و حضور خداوند است. این 
توجه قلبی اسـت که آرامش می‌آفریند. مراد از ذکر مطلق، توجه مسـتمر انسـان 
بـه خداسـت. در مشـکلات و اضطراب‌هـای جهـان امـروز، دل نـاآرام با یاد خـدا آرام 
می‌گیـرد. بنابرایـن، بهتریـن راه، آسـان‌کردن دشـواری‌های درونـی بـا ذکـر خداوند 
اسـت، به‌ویـژه در عصـری کـه هیجانـات و فشـارهای روانـی بسـیار زیاد اسـت. البته 
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باید دقت کرد که یاد خدا باید انگیز‌ه‌ای برای تلاش و حرکت در مسیر رفع مشکلات 
باشد وگرنه ذکر تنها، اثرگذار نخواهد بود.

در »معـراج السـعادة« آمـده اسـت کـه ذکـر حقیقـی، یـاد قلبـی خداسـت. اگر 
فقـط زبـان خـدا را یـاد کنـد و دل غافل باشـد، این ذکـر، حقیقی و تأثیرگذار نیسـت 
و آرامش‌بخـش نخواهـد بـود. قـرآن کریم نیز عامل آرامش را ذکـر معرفی می‌کند 
و منظـور از آن، حقیقـی و قلبـی اسـت. اگر ما بانوان بیشـتر اوقات قلبمان متوجه 
خدا باشد و بر اذکار شرعی مداومت کنیم، به انس با حق می‌رسیم و کسی که با 
خدا انس گرفته، به آرامش واقعی دست یافته است. بهترین راه انس با خداوند، 

یاد اوست.
همـه عزیـزان یادشـان هسـت کـه بـا شـروع جنـگ تحمیلـی نیـز، رهبـر معظـم 
انقلاب؟مد؟ مردم را به ذکر و خواندن دعای توسل و سورۀ فتح سفارش کردند؛ زیرا 

دعا مایۀ سکینه و آرامش است.
مـادر امـام خمینـی، »هاجر خانـم«، آرامش و متانتی عجیب داشـتند. در اوج 
سـختی‌ها، ایشـان را در حـال نیایـش یـا تلاوت قـرآن می‌یافتند. ایشـان همـواره بر 
تـوکل و ذکـر مـداوم تأکیـد داشـتند. زمانـی کـه آیـت‌اللّه سـید مصطفـی خمینی از 
سـختی‌ها می‌نوشـتند، مـادر امـام بـر ایـن نکتـه تأکید داشـتند که پدرشـان نیز در 
سخت‌ترین شرایط به ذکر پناه می‌برد و قلب باید با یاد حق گرم نگه داشته شود 

تا سستی و اضطراب از آن دور شود.1
چـه خـوب اسـت شـما خواهـران نیز با تشـکیل جلسـات هفتگـی و روضه‌های 
خانگـی، مجالـس ذکـر را رونـق دهیـد؛ ایـن کار موجـب آرامـش همه خواهد شـد و 

ان‌شاءاللّه زمینۀ نابودی ریشۀ اسرائیل منحوس را فراهم می‌کند.

مصادیق ذکر
قرآن؛ نسخۀ شفابخش

تالوت قـرآن، همـان ذکـر الهـی اسـت کـه آرامش‌بخـش جـان ماسـت. قـرآن کریـم 
نسخه‌ای شفابخش برای تمام دردهای ماست؛ تسکینی برای قلب‌های مضطرب 

سیره و خاطرات خانوادۀ امام خمینی؟رح؟. 	.1
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و تثبیت‌کننده‌ای برای دل‌های لرزان. هر بانویی که بیشتر با این نسخۀ الهی انس 
بگیـرد و بـر خوانـدن آن مداومـت کنـد، اطمینان و آرامش بیشـتری کسـب خواهد 
کـرد. همان‌طـور کـه نزول تدریجی قـرآن بر قلب حضرت محمـد؟ص؟ موجب آرامش 

ایشان شد، تلاوت مستمر آیات نیز آرامش نفس هر‌یک از ما را تثبیت می‌کند.
خداوند را شـکر کنیم که توفیق داریم هر روز در محضر قرآن باشـیم. عزیزان 
مـن! قـدر ایـن نور و سـعادت را بدانید و تا می‌توانید از روشـنایی قـرآن بهره ببرید. 
همراه‌داشتن قرآن در هر مکان، اطمینان قلبی می‌آورد و ما را از بلایا محفوظ نگه 
مـی‌دارد. حتـی نگاه‌کـردن بـه خط قرآن یا شـنیدن صدای تالوت آن آرامش‌بخش 
اسـت. اگـر به‌طور منظم و در سـاعتی مشـخص، آیـات خاصی را تالوت کنیم، تأثیر 
مثبتی بر آرامش روانی ما خواهد داشـت. در خاطرات امام خمینی؟رح؟ آمده اسـت 
کـه ایشـان شـبانه‌روز 14 مرتبـه قـرآن می‌خواندند و حتی در بیمارسـتان نیز تلاوت 
می‌کردند. سعی کنیم همان‌طور که در روایات آمده، روزانه حداقل 50 آیه از قرآن 

را زمزمه کنیم تا آرامش و انس با خداوند در زندگی‌مان تثبیت شود.
گام بالاتـر، تدبـر و تأمـل در آیـات قـرآن اسـت؛ زیـرا توجه به ترجمـه و مفاهیم، 
تأثیر عمیقی بر روح ما می‌گذارد. برای درک بهتر معانی، از ترجمه‌های روان و قابل 

فهم استفاده کنید.
وقتی به خطبۀ فدکیه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سراسر آن پر است از آیات 
شـریف قرآن. خانم فاطمه زهرا؟سها؟ با اسـتفاده از این آیات روشـنگری کردند. خانم 
فضه، کنیز حضرت زهرا؟سها؟، آن‌چنان با قرآن مأنوس بودند که در اواخر عمر، فقط 

با آیات قرآن سخن می‌گفتند و به هر سؤالی با کلمات قرآنی پاسخ می‌دادند.
در شرایط جنگی، قرآن پشتیبان بزرگی برای رزمندگان بود. انس آن‌ها با قرآن 
آن‌قدر معجزه‌آفرین بود که پس از شـهادت شـهیدی مثل خلبان شـهید »خسـرو 
عبدالکریمـی«، تنهـا چیـزی کـه پیکـر گمنـام او را هویـت می‌بخشـید، قرآنـش بـود. 
همکارانـش می‌گفتنـد کـه ایشـان هنگام پـرواز عملیاتی با صدای زیبـا قرآن تلاوت 

می‌کردند و صدای تلاوتش نشانۀ موفقیت‌آمیز‌بودن عملیات بود.
عزیـزان مـن! همیـن الان هـم هـر زمـان کـه در زندگـی کـم آوردید یـا دل‌نگران 

شدید، به قرآن پناه ببرید و آرام شوید.
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نماز؛ راه ارتباط مستقیم با خدا
ريِ<؛1 

ْ
ةَ لِِذِك

َ
لَا قمِِ الصَّ

َ
یکـی از اذکار مهـم، نمـاز اسـت. خداوند متعال می‌فرمایـد: »>وأَ

نماز را برای یاد من بخوانید«. ما با نماز به منبع لایزال الهی وصل می‌شویم. آمده 
اسـت کـه هـر‌گاه حضـرت علـی؟ع؟ حاجتی داشـتند، دو رکعـت نمـاز می‌خواندند و 
حاجت خود را از خدا می‌طلبیدند. همچنین شـنیده‌ایم که حضرت زهرا؟سها؟ چنان 

در محراب عبادت به نماز می‌ایستادند که پاهای مبارکشان ورم می‌کرد.
در سـخت‌ترین شـرایط، نمـاز اسـت کـه بـه فریاد شـخص مضطر می‌رسـد. ما 
نمازهای علما و عرفا را دیده‌ایم که چطور عاشقانه با خدای خود سخن می‌گویند؛ 
ماننـد آیـت‌اللّه بهجـت؟رح؟ کـه بارهـا در تلویزیـون گریه‌هـای رکـوع و سجودشـان را 

نشان داده‌اند.

صلوات
در پــاره‌ای از احادیــث، پیامبر؟ص؟ صلوات را ذکر اللّه معرّفــی کرده‌اند؛ زیرا مردم را 
وبُ<، 

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئِِنُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
بــه یاد خدا می‌اندازد. امام صادق؟ع؟ در تفســیر آیــۀ >أ

لوبُ وَ هُوَ ذِكرُ الِلّه وَ حِجابُهُ؛ به‌وسیلۀ محمّد دل‌ها 
ُ

د تَطمَئِنُّ الق
َ

فرمودند: »بِمُحَمّ
آرامــش می‌پذیرد و اوســت ذکر خــدا و حجــاب او«. با صلوات، انســان خود را به 
پیامبــر؟ص؟ و آل پیامبــر؟عهم؟ وصل می‌کنــد و این اتصال باعث آرامش او می‌شــود. 
مــا خانم‌هــا بیشــتر با ختم‌هــای مختلف صلوات مانــوس هســتیم و از برکات آن 

بهره‌مند می‌شویم.
حاج‌‌اسـماعیل دولابـی می‌فرمودنـد: »بـا صلـوات بـر محمـد و آلـش، راه‌های 
بسـته بـاز می‌شـود و اگـر صلـوات را بـا اشـاره و لطافـت از تـه دل بفرسـتی، تا هفت 

آسمان بالا می‌رود«.2

دعا؛ نزدیک‌ترین راه به خدا
كُمْ<.3 دعا 

َ
سْتَجِبْ ل

َ
خداوند با زیبایی تمام، از ما می‌خواهد که دعا کنیم: >ادْعُونِِي أ

طه، 14. 	.1
میرزا محمد اسماعیل دولابی، مصباح الهدی، ص273. 	.2

غافر، 60. 	.3
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وسـیله‌ای بـرای ارتبـاط بـا خداسـت. با دعا مسـتقیماً بـا خداوند سـخن می‌گوییم 
و همیـن امـر، مایـۀ آرامـش دل‌هـا می‌شـود. دعاهـای فراوانـی از معصومیـن؟عهم؟ 
داریـم، از جملـه دعاهـای صحیفۀ سـجادیه. آقا نیـز در همین ایام سـفارش کردند 
کـه همگـی، دعـای چهاردهـم را بـرای پیروزی اسالم بخواننـد و در ایام کرونـا نیز به 
خواندن یکی از این دعاها توصیه کرده بودند. همچنین، امام صادق؟ع؟ در روایتی 
فرموده‌اند: »در شـگفتم از کسـی که از چهار چیز می‌ترسـد، چگونه به چهار کلمه 

پناه نمی‌برد!« که خلاصه‌اش چنین است:1
وَكيِلُ<2پناه ببرد؛

ْ
فردی که می‌ترسد، به ذکر >حَسْبنَُا الُله وَنعِْمَ ال

المِِيَن<3 پناه ببرند؛ نْتُ مِنَ الظَّ
ُ
 ك

ِّ
نتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي

َ
 أ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
افراد اندوهگین، به ذکر >لَا

 اللهِ إنَِّ الَله 
َ

مْريِ إلَِى
َ
وِّضُ أ

َ
ف
ُ
افـرادی کـه مـورد حیله و مکر قرار گرفته‌اند، به ذکـر >وأَ

عِبَادِ<4 پناه ببرند؛
ْ
بصَِيٌر باِل

برای کسانی که خواستار دنیا و زیبایی‌های آن هستند، بهتر است به ذکر »ما 
« پناه ببرند. ِ

َ
 بِالّلَّه

ّ
ةَ الّا وَّ

ُ
 وَ لا ق

َ
ُ لا حَوْل َ

شآءَ الّلَّه
ذکر و یاد خداوند، همچون تکیه‌گاهی محکم است که به ما احساس امنیت 
می‌بخشـد و ایـن امـکان را می‌دهـد کـه بـه قدرتـی والا تـوکل کنیـم. ایـن یـادآوری، 
آرامش‌بخـش اسـت؛ زیـرا مـا را متوجـه قدرتی مطلـق در این عالـم می‌کند؛ قدرتی 

که نفع و ضررِ همه‌چیز و همه‌کس در دست اوست.
آگاهی از این قدرت مطلق، اطمینان عمیق قلبی را به ارمغان می‌آورد. وقتی 
انسـان بدانـد بزرگ‌تریـن قـدرت جهان، بر او و شـرایطش ناظر اسـت و خیرخواهی 
مطلق دارد، اضطراب جای خود را به توکل می‌دهد. این تکیه بر خدایی اسـت که 

توانایی تغییر هر شرایطی را دارد و می‌تواند ما را از هر خطری حفظ کند.
در جریـان سـیل‌ها یـا زلزله‌هایـی کـه همه‌چیـز ویـران می‌شـود، گاهـی افرادی 
هستند که با وجود قرار‌گرفتن در معرض خطر شدید، به شکلی معجزه‌آسا نجات 
پیدا می‌کنند؛ این لحظات، فرصتی اسـت که دسـت قدرت خدا را در حفظ جانمان 

علی‌بن‌حسن‌بن‌فضل طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ج1، ص119. 	.1
آل‌عمران، 173. 	.2

انبیاء، 87. 	.3
غافر، 44.  	.4
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ببینیم و اطمینان پیدا کنیم تکیه‌گاه ما واقعی است. این تکیه‌گاه منحصر‌به‌فرد، 
رهایی‌بخش اسـت؛ زیرا وقتی انسـان به این قدرت والا متصل شـد، دیگر نیازی به 
وابسـتگی بـه هیـچ قـدرت مـادی دیگـری نـدارد و به اسـتقلال حقیقی می‌رسـد. او 
خود را فقط وابسته به خدا می‌داند، همۀ کارها را به او می‌سپارد و به هیچ قدرت 
دیگـری وابسـته نیسـت. یـک زن وقتـی نگاهـش فقـط به خدا باشـد و نگـران حرف 

مردم نباشد، زندگی بسیار آرام و با طمأنینه‌ای خواهد داشت.
تالوت قـرآن، تدبـر در مفاهیـم آن و حضـور قلبـی مـداوم بـا خداونـد، مـا را از 
دل‌بستگی‌های زودگذر رها کرده و به منبعی وصل می‌کند که زوال‌ناپذیر است. این 
انس حقیقی، به ما بانوان توان می‌دهد تا در هر شرایطی با متانت و آرامش قدم 
برداریم و همواره از حفظ الهی بهره‌مند شویم. این تکیه‌گاه، به‌جای نگرانی از آینده، 

به ما فرصت می‌دهد بر عملکرد صحیح و توکل قلبی در زمان حال تمرکز کنیم.
بحـث ایـن جلسـه، دربـارۀ وجـوب و لـزوم آرامـش در زندگـی بـود. خداونـد 
ـوبُ< با یاد خـدا به آرامش می‌رسـید. آرامش 

ُ
قُل

ْ
ـرِ اللهِ تَطْمَنِئُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
می‌فرمایـد: >أ

در زندگـی همـه، حـرف اول را می‌زنـد؛ خصوصاً شـما بانوان گرامی کـه مرکز کانون 
خانواده هسـتید و آرامش همسـر و فرزندان، وابسـته به شماست. بنابراین، باید 
آرامـش خـود را بـا راهکارهایـی کـه ارائـه شـد، تأمیـن کنید. ایـن کار، کمی دشـوار و 
مشکل است و نیاز به مهارت دارد؛ اما با کمی دقت، تمرین و تمرکز بر رفتارهایتان 
می‌توانیـد مهـارت آرام‌بـودن در مواجهـه بـا حـوادث را پیـدا کنیـد و باعـث آرامـش 
خانـواده و بالتبـع جامعه‌تان شـوید. همان‌طور که گفته شـد، آرامـش و طمأنینه 
قلبی شـما و جامعه، باعث می‌شـود که از درون، حس اسـتقلال و عدم وابستگی 
بـه وجـود بیایـد و ایـن اسـتقلال درونـی در ارتبـاط بـا جامعـه و کشـورهای دیگر نیز 
نمـود پیـدا می‌کنـد و سـبب می‌شـود کـه ان‌شـاءلله کشـور به‌هیچ‌وجه وابسـته و 

تسلیم دشمنان دین نشود و استقلالش حفظ گردد.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء چهاردهم

زن، صبر، توکل

>ِ >وَاصْبِِرْ وَمَا صَبْْرُكَ إلَِّاَّ باِللَّهَّ

سوره نحل، آیۀ 127

صبوری کن! که صبر تو جز به یاری خداوند نیست.
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مقدمه
امـروز می‌خواهـم یکـی از بانوان بزرگ الهی را خدمتتـان معرفی کنم؛ بانویی که به 
توفیق خداوند، از یاران و یاوران حضرت صاحب‌الزمان؟عج؟ و از رجعت‌کنندگان در 
عصر ظهور خواهد بود.1 ان‌شاءاللّه ما هم با توسل و اقتدا به این بانوی شهیده، 
در صف سربازان حضرت باشیم. این بانو، از نخستین زنانی بود که در فضای تیرهٔ 
 الُله< را بـر زبـان جـاری کـرد. نامـش سـمیّه اسـت؛ همـان 

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
جاهلیـت، نغمـهٔ >لَا

بانوی مؤمنه‌ای که کنیز ابوحذیفه بود و با یاسر ازدواج کرد. این خانوادهٔ کوچک، 
از همراهـان نخسـتینِ پیامبـر رحمـت بودنـد و پـس از ایمـان‌آوردن، زیـر شـکنجهٔ 
ابوجهل و ابوحذیفه قرار گرفتند. اما سـمیّه، در میان آن داغ‌ترین شـن‌های مکه، 
بـا قامتـی اسـتوار و دلـی ایمان‌آکنـده ایسـتاد و در پنجمین سـال بعثـت، اولین زن 

شهیده در راه اسلام شد.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ در روزهایـی که این خانواده زیر شـکنجه بودند، برای همدلی 
ـه؛2 ای 

َ
 مَوْعِدَكُـمُ الجَنّ

َ
ـإِنّ

َ
بـه دیدارشـان می‌آمـد و می‌فرمـود: »صَبـراً یـا آلی‌اسـر، ف

از امـام صـادق؟ع؟ منقـول اسـت کـه فرمـود: »بـا قائـم؟ع؟ سـیزده زن وجـود دارد«. عـرض کـردم:  	.1
»به‌وسـیلۀ آن‌هـا چـه‌کاری انجـام می‌دهـد؟« فرمـود: »آن‌ها زخمی‌ها را مـداوا کـرده و از بیماران 
پرسـتاری می‌کننـد؛ همان‌گونـه کـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن کار را انجـام دادند«. عـرض کردم: 
»آن‌هـا را برایـم نـام ببـر«. امام؟ع؟ فرمود: »قنواء دختر رشـید، ام ایمن، حبابه، البیه، سـمیه مادر 
عمار‌یاسر، زبیده، ام خالد، احمسیه، ام سعید حنفیه، صبانه ماشطه، ام خالد جهنیه«. )الطبری 
)الشیعی(، محمد‌بن‌جریر )قرن 4( دلائل الامامة، ص484، تحقیق: قسم الدراسات الإسلامیة، 
مؤسسة البعثة قم، ناشر: مرکز الطباعة و النشر فی مؤسسة البعثة، چاپ: الأولی، سال چاپ: 141(

عبدالحمید‌بن‌هبة‌الله ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغۀ، ج20، ص36. 	.2
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خاندان یاسر، شکیبا باشید! موعد شما بهشت است.« و رو به آسمان می‌کردند 
و می‌گفتند: »خدایا! آل یاسر را بیامرز؛ من هر‌چه توانستم، برایشان انجام دادم«.
خواهران عزیز! این‌گونه بود که نام سـمیّه، مادر عمّاریاسـر، بعد از چهارده 
قـرن، هنـوز بـر زبان‌هـا جـاری اسـت. او مانـد، چـون در امتحـان الهـی پایـدار بـود. 
وا 

ُ
نْ يَقُول

َ
ـوا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِـبَ النَّاسُ أ

َ
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم فرموده اسـت: »>أ

 يُفْتَنُونَ<؛1 آیا مـردم گمـان کرده‌اند، همین کـه بگویند ایمـان آوردیم، 
َ

آمَنَّـا وَهُـمْ لَا
دیگر آزموده نمی‌شـوند؟«. خدای مهربان، بندگانش را به شـیوه‌‌های گوناگون 
می‌آزمایـد؛ گاهـی بـا فقر، گاهـی با ترس، گاهی با ثـروت و قدرت. آیت‌اللّه جوادی 
آملی هم می‌فرماید: »نعمت و بلا، هر دو ابتلای الهی‌اند؛ یکی آزمونِ شکر، یکی 

آزمونِ صبر«.
خواهرم! هر‌یک از ما در خانۀ خود، میدان امتحان داریم؛ یکی در تنگنای مالی 
آزموده می‌شود، دیگری در بیماری فرزند؛ زنی در تحمل بداخلاقی شوهر، مادری 
در غربت و دل‌تنگی فرزندِ غایبش؛ یکی سال‌هاست منتظر فرزندی است، دیگری 
فرزنـدی بیمـار دارد؛ یکـی خانـه یا ماشـین نـدارد، دیگری عروس و دامـاد بداخلاق 
دارد و همین‌طـور هر‌کـدام بـا مشـکلی روبـه‌رو هسـتیم. این‌ها همـان تازیانه‌های 
روزگارند که بر ایمان ما می‌بارند تا از درونمان زنی ساخته شود به صلابت سمیه. 
دنیای ما، به تعبیر امیرالمؤمنین؟ع؟ »دارٌ بالبَلاءِ محفوفة؛2 این دنیا سرایی است 

که با مشکلات وناراحتی‌ها پیچیده شده است«.
امتحانـات بـرای نابـودی نیسـتند، بلکه برای پـرورش اسـتعدادها و رویش در 
دل سـختی‌ها هسـتند؛ همان‌طـور کـه بذر در تاریکی خاک حرکـت می‌کند تا به نور 
برسـد. مهم، واکنش ماسـت؛ صبرِ سـمیّه اسـت که انسـان را بالا می‌برد، نه راحتیِ 
دنیـا. زنِ مؤمـن اگر در طوفان مشـکلات، به‌جای گلایه، بـه خدا تکیه کند، در صف 

همان یارانِ وعده‌دادهٔ امام زمان؟عج؟ خواهد ایستاد.
به‌طور کلی مردم در برابر مشکلات و ابتلائات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته‌ای اول، کسانی هستند که با وزش نسیمی از بلا، امیدشان را می‌بازند، 

عنکبوت، 2. 	.1
محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغة، خطبۀ 226. 	.2
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دلشان فرو می‌ریزد و دیگر رمقی برای ادامه ندارند. خواهرم! این همان لحظه‌ای 

اسـت که شـیطان در گوشِ زن زمزمه می‌کند: »بس اسـت! دیگر فایده ندارد.« و 

گاهی همین ناامیدی، ریشۀ افسردگی و تلخی زندگی‌مان می‌شود.

وقتـی زنـی از همسـرش بی‌وفایـی می‌بینـد، بـار قـرض و فقـر شـانه‌اش را خـم 

می‌کنـد و یـا هدفـی را دنبـال می‌کنـد و به نتیجه نمی‌رسـد، اگر دلـش را به خدا گره 

نزند، همین ناامیدی مثل خوره به جانش می‌افتد. بعضی وقت‌ها هم ما زنان در 

برابر کوچک‌ترین بی‌احترامی، »تو گفتنِ« یک نفر، از کوره درمی‌رویم؛ یعنی گاهی 

ظرفمان کوچک است.

زنی را تصور کن که صبح تا عصر درگیر شستن لباس‌ها، پختن غذا، مرتب‌کردن 

اتاق‌ها و رسیدگی به بچه‌ها بوده است، شب با خستگی می‌آید تا سفره پهن کند، 

امـا شـوهرش بـدون آنکـه حتی یک »خسـته نباشـی« بگوید، تـازه از غذا هـم ایراد 

می‌گیـرد. اگـر آن زن صبـوری نکنـد و بـه خـودش یـادآوری نکند که »خـدا می‌بیند و 

پاداش می‌دهد«، ممکن است با همان یک جمله دلش بشکند، اخم‌هایش درهم 

رود و تمام محبت و آرامش روز از بین برود. اینجاسـت که داشـتن صبر و دل‌گرمی 

به خداوند، مثل یک دیوار محکم، جلوی ریختن این ظرف کوچک را می‌گیرد.

دسـتهٔ دوم، کسـانی‌اند که آسـتانۀ صبرشـان کم اسـت؛ در ظاهر صبورند، اما 

در دل از خـدا گلایـه دارند. آن‌هـا منتظرند زود نتیجه ببینند و هرگاه تأخیری پیش 

می‌آید، بی‌تاب می‌شوند. مثل مادری که در ماه رمضان طاقت گرسنگی فرزندش 

را ندارد و او را از روزه‌‌گرفتن باز می‌دارد، غافل از اینکه همین سختی، تمرین پرواز 

روح است.

اما دسـتهٔ سـوم، بندگان رشـید و زنان باصلابتی هسـتند که صبر در جانشان 

جوشـیده اسـت. این‌هـا همان‌هایی‌انـد کـه در برابـر هیـچ طوفانـی کـم نمی‌آورند. 

ماننـد زنـان فلسـطینی کـه با دسـتان خالی در برابـر توپ و تانک ایسـتاده‌اند. مثل 

دکتر آلاء، بانوی فلسطینی، اهل خان‌یونس که نه یکی، نه دو تا، بلکه نُه فرزندش 

را در بمباران از دست داد؛ امّا با چشمانی اشک‌بار گفت: »آن‌ها نزد پروردگارشان 

روزی می‌خورند«. این ایمان است، این صبر است!
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در تاریخ کشور عزیزمان ایران نیز زنان و مادرانی داریم که در همۀ عرصه‌های 
زندگی بسیار مقاوم و پایدار بودند؛ همچون مادران شهدا که نماد ایثار و فداکاری 
در تاریخ این سرزمین‌اند. نمونه‌ای از این مادران، مادر شهیدان خالقی‌پور است. 

او این‌گونه تعریف می‌کند:

زمانی که دو فرزندم با هم شهید شدند، دشمن گمان کرده بود که به 
ما ضربه زده است؛ زمانی که پیکر فرزندانم را دم درب خانه آوردند، کنار 
آن‌ها ایستادم و خطاب به امام خمینی؟رح؟ گفتم: »اماما سرت سلامت! 
دو تا از این بچه‌های ناقابلم به اولین پسرم پیوستند؛ ولی هنوز کار ما 
تمام نشـده اسـت، هنوز پدرشان هسـت؛ حتی اگر پدرشان هم شهید 
شـود، من امیرحسـین دو‌سـاله‌ام را برای آزادی قدس پرورش خواهم 
داد؛ اگر او هم نباشد، خودم کمر همت می‌بندم و چادر‌به‌سر، در همۀ 

جهات و جبهه‌ها برای پایداری و ایستادگی کشورمان می‌جنگم.1

امروز هم چیزی تغییر نکرده است و هنوز پشت سر امام خامنه‌ای؟حفظ؟ هستیم 
و تا ظهور امام زمان؟عج؟ با صلابت ایستادگی کرده و خواهیم جنگید.

این صبر، مسـئله‌ای بسـیار مهم اسـت و در آموزه‌های اسالمی به آن مباحث 
فراوانی اختصاص یافته اسـت؛ از جمله اینکه صبر به سـه نوع تقسـیم می‌شود و 

هر‌کدام نقش مهمی در زندگی مؤمن ایفا می‌کند.

صبر بر مصیبت
خداونـد امتحـان را از جایـی می‌فرسـتد کـه فکـرش را نمی‌کنـی؛ در دل آرام خانـه، 
خدای‌ناکرده میان همسـر و فرزند؛ جایی که انتظار بلا نداری اما مگر نه این اسـت 
ْهِ  ا لِِلهِ وَإنَِّا إلَِيَ وا إنِّـَ

ُ
ال

َ
صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ق

َ
ِيـنَ إذَِا أ

َّ
ابرِِينَ، الَّذ ِ الصَّ

کـه پـروردگار فرمـوده: »>وَبرشِّ
رَاجِعُونَ<؛2 به صابران بشارت ده؛ همان‌هایی که وقتی مصیبتی به آنان می‌رسد، 

می‌گویند: "ما از آنِ خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم"«.
زندگـی هـر زن، میـدان صبـر اسـت؛ صبـر بر همسـر، تربیـت فرزنـد، کمبودها و 

زینب عرفانیان، درگاه این خانه بوسیدنی است. 	.1
بقره، 156. 	.2
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دل‌تنگی‌هـا. هیچ‌کـدام از ما بی‌مصیبت نیسـتیم؛ یکی همسـرش را درگیر بیماری 
می‌بیند و باید صبورانه تیمارش کند، یکی فرزندش راه خطا می‌رود و دلش آتش 
می‌گیرد و دیگری در خانه‌ای محقر، با قناعت زندگی می‌‌کند. این‌ها میدان‌های صبر 
هستند، همان جایی که زن یا می‌شکند یا شُکوه خدا را در خود نمایان می‌سازد. 
در سختی‌های زندگی و برخوردهای تند همسر یا فرزندان، اگر مثل درخت صنوبر 
خشک باشیم، می‌شکنیم؛ اما اگر مانند خوشۀ گندم باشیم، خم می‌شویم، صبر 

می‌کنیم و پس از پایان طوفان مشکلات، دوباره استوار می‌ایستیم.
در تاریخ نیز زنان بزرگی هستند که مظهر این نوع صبر بوده‌اند. یکی از آن‌ها 
حُد شهید شدند. وقتی 

ُ
»سمراء«، دختر قیس است که دو پسر جوانش در جنگ ا

پیامبر اکرم؟ص؟ برای تسـلیت نزد او آمد، سـمراء گفت: »یا رسـول‌اللّه! هر مصیبتی 
بعـد از تـو آسـان اسـت. سـوگند بـه خـدا! گـرد و خاکـی کـه در چهـره‌ات نشسـته، از 
شهادت دو فرزندم برایم سخت‌تر است«. این یعنی دلِ زنِ مؤمن وقتی به محبت 

پیامبر؟ص؟ و رضای خدا گره خورد، دیگر هیچ داغی او را از پا نمی‌اندازد.
امروز هم چنین زنانی در میان ما هستند. به‌عنوان نمونه، بانوی شهیدپرور 
»حاجیـه سـلطان‌علی‌زاده« مـادر شـهیدان باکـری، در مصاحبـه‌ای گفـت: »وقتـی 
خبر شـهادت حمید را آوردند، سـجاده‌ام را باز کردم و گفتم: خدایا! من شـاکرم که 
پسـرانم را در راه خـودت قبـول کـردی؛ فقـط از تـو می‌خواهـم ما را از راهشـان جدا 
نکنـی«.1 ایـن همـان صبـر بـر مصیبـت اسـت؛ صبری که شـکایت نـدارد و سرشـار از 

تسلیم و رضاست.
خواهـرم! هـر‌گاه دلـت از سـختی‌های زندگـی یـا بی‌مهری‌هـا گرفت، بـدان خدا 
اشـک‌هایت را می‌بینـد و هر‌بـار که صبر می‌کنی، نوری در دلت می‌نشـاند. صبرِ زن، 
تکیه‌گاهِ خانه است؛ اگر او محکم بایستد، همه از او یاد می‌گیرند که استوار باشند.

صبر بر طاعت
صبر بر طاعت، آن صبری اسـت که در دل خانه و زندگی ما زنان معنا پیدا می‌کند. 
خیلـی وقت‌هـا تصـور می‌کنیم صبر یعنی فقط در سـختی‌ها اشـک‌ریختن و تحمل 

مجلۀ پاسدار اسلام، ش147، 1385. 	.1
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بال امـا نـه خواهـرم! گاهی صبر یعنـی ادامـه‌دادن راه عبادت، ادامـه‌دادن بندگی، 
حتی در همان کارهای سادهٔ روزمره. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »صبر بر طاعت خدا، 

ششصد درجه پاداش دارد«.1
صبر بر طاعت یعنی وقتی دلت خسته است، باز هم وضو می‌گیری و نمازت را با 
عشق می‌خوانی؛ یعنی وسط شستن ظرف‌ها و کارهای خانه، زبانت مشغول ذکر 
خدا است و لبخندت را از اهل خانه دریغ نمی‌کنی. گاهی بندگی خدا در آشپزخانه 
رقم می‌خورد، همان وقتی که غذا در قابلمه روی اجاق می‌جوشد و تو در دل، نیت 

می‌کنی غذایت قوت دل خانواده‌ات و وسیله‌ای برای رضای خدا باشد.
ببیـن خواهـرم! خـدا جهـاد مـرد را در میـدان نبـرد قـرار داد، امـا جهـاد زن را در 
میـدان محبـت و مدیریـت خانـه. همان‌قـدر که رزمنـده در جبهه پـاداش دارد، زنی 
که دل همسـرش را با نیت رضای الهی آرام می‌کند، در دفتر همان مجاهدان ثبت 
می‌شـود؛ یعنـی زنی کـه به‌خاطر رضای خدا بندگی می‌کنـد، هرچند کارش کوچک 

به‌نظر برسد، در واقع در صف مجاهدان راه خداست.
جهـاد تـو لحظـه‌ای اسـت کـه فرزنـدت در حین بـازی لباسـش را کثیـف می‌کند 
و تـو خسـته‌ای، امـا بـا لبخنـد و آرامش لباسـش را عوض می‌کنی. جهـاد زن، خوب 
ةِ حُسْـنُ 

َ
مَـرْأ

ْ
شـوهر‌داری‌کردن اسـت. حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: »جِهَـادُ ال

ل؛2 جهاد زن، خوب شوهرداری‌کردن است«.
ُ

بَعّ
َ

التّ

خواهـرم! بـاور کنیـد ایـن جهـاد از جنـگ در میـدان سـخت‌تر اسـت؛ چـون باید 
بـا نفـس خـودت بجنگـی، با خسـتگی، غـرور و بی‌حوصلگی امـا هر‌بار کـه خودت را 
کنتـرل می‌کنـی و به‌جـای تنـدی، مهربانـی نشـان می‌دهـی، فرشـته‌ای نامـت را در 

دیوان صابران می‌نویسد.
هر تلاشی که یک مرد در میدان‌های مختلف انجام می‌دهد، به میزان زیادی 
مرهـون همـکاری، همراهی، صبر و سـازگاری همسـر اوسـت. همیشـه همین طور 
ل«. حسن التبعل یعنی چه؟ 

ُ
بَعّ

َ
ةِ حُسْنُ التّ

َ
مَرْأ

ْ
بوده است! فرموده‌اند: »وَ جِهَادُ ال

عـده‌ای خیـال می‌کننـد جهـاد زن ایـن اسـت کـه فقـط وسـایل راحتی مـرد را فراهم 

محمدمهدی نراقی، جامع السعادات، ج3، ص284. 	.1
محمدبن‌یعقوب‌بن‌اسحاق، الکافی، ج5، ص9. 	.2
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کنـد. حسـن تبعـل فقـط ایـن نیسـت. ایـن جهـاد نیسـت. جهـاد این اسـت کـه زنان 
مبـارز، مؤمـن و فـداکار وقتـی شوهرهایشـان مسـئولیت‌های سـنگینی دارنـد، بـار 
آن سـنگینی بـه میـزان زیـادی روی دوش آن‌هـا می‌افتد. شـماها مأموریـت دارید. 
خدمات شما همین‌طور است. وقتی مرد خسته می‌شود، اثر خستگی او در خانه 
ظاهر می‌شود. وقتی به خانه می‌آید، خسته، کوفته و گاهی بد‌اخلاق است و این 
بداخلاقی و خسـتگی و بی‌حوصلگی ناشـی از محیط کار، به داخل خانه منعکس 
می‌شـود. حـالا ایـن خانـم اگـر بخواهـد جهـاد بکنـد، جهـاد او ایـن اسـت کـه بـا این 

زحمت‌ها بسازد و آن‌ها را برای خدا تحمل کند؛ این می‌شود حسن التبعل.
امام خامنه‌ای؟حفظ؟ در توضیح این روایت چنین فرموده‌اند:

ـل«؛ یعنـی ثـواب مجاهـدت آن جوانـی 
ُ

بَعّ
َ

ةِ حُسْـنُ التّ
َ
مَـرْأ

ْ
»جِهَـادُ ال

را کـه رفتـه تـوی میـدان جنـگ و جـان خـودش را کـف دسـتش گرفتـه، 
به‌خاطـر ایـن کار، بـه این زن می‌دهند؛ چون این کار هم زحمتش کمتر 
از آن نیسـت. البتـه شـوهرداری خیلـی سـخت اسـت؛ بـا توقعاتشـان، 
قـد  بـا  فتشـان، 

ُ
کُل بـا صـدای  بـا بداخلاقی‌هاشـان،  انتظاراتشـان،  بـا 

بلندترشان. خب، زنی بتواند با این شرایط، محیط خانه را گرم و گیرا و 
صمیمی و دارای سکینه و آرامش )سَکَن( قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی 
است. این واقعاً جهاد است! این شعبه‌ای از همان جهاد اکبری است 

که فرموده‌اند؛ جهاد با نفس است.1

زنی که با صبر و نیت قربة‌الی‌اللّه، فضای خانه را به محل آرامش تبدیل می‌کند، 
نمونـه‌ای از ایـن جهـاد اسـت. وقتـی همسـرش خسـته از کار برمی‌گـردد، او بـا نیـت 
عبادت و نه از سر عادت، به استقبالش می‌رود؛ وقتی سفرهٔ غذا را می‌چیند یا لباس 
همسـرش لـک افتـاده و او بدون شـکایت آن را می‌شـوید، همان‌جـا در حال صبر بر 
طاعت اسـت؛ زیرا نفسـش می‌گوید رها کن، اما او برای خدا ادامه می‌دهد. پیامبر 
اکرم؟ص؟ فرمودند: »هر زنی که به شوهرش جرعه‌ای آب دهد، برایش بهتر است از 

یک سال عبادت که روزهایش را روزه بگیرد و شب‌هایش را به عبادت بپردازد«.2

بیانات رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی، ۱۴دی۱۳۹۰؛ دسترسی در: 	.1
https://khl.ink/f/18453.

محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج103، ص253. 	.2
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صبر بر معصیت
صبـر بـر معصیـت، صبـری که شـاید از هـر نوع صبر دیگر سـخت‌تر باشـد. در صبر بر 
مصیبـت، اتفـاق خـودش رخ می‌دهـد و تـو ناچـار بـه تحملـی؛ امـا در صبـر بـر گناه، 
خودت باید بایسـتی، نه بگویی و دل را مهار کنی. این همان جهاد با نفس اسـت؛ 
همـان میـدان پنهانـی کـه خـدا درون ما زن‌ها قـرار داده تا ایمانمـان را محک بزند. 
ابرِِينَ<؛1 اگر صبر کنید،  هُوَ خَيْْرٌ للِصَّ

َ
تُمْ ل ئِِنْ صَبََرْ

َ
خدای مهربان در قرآن می‌فرماید: »>وَل

برای شـما بهتر اسـت.« این »بهتر بودن«، یعنی نجات، عزت و حفظ کرامت زن در 
نگاه خدا.

خواهـرم! دنیـا پـر از وسوسـه اسـت؛ دیگـر لازم نیسـت شـیطان درِ خانـه‌ات را 
بزنـد؛ او در گوشـی‌ات، در فضـای مجـازی، در نگاه‌ها و در گفت‌وگوها حاضر اسـت. 
بایـد اعتـراف کنیـم که ما زن‌ها بیـش از هر زمان دیگری، در معـرض امتحان عفت، 

پوشش و کنترل نفس هستیم.
گاهـی گنـاه در لبـاس حـرف می‌آیـد؛ غیبـت در قالـب دل‌سـوزی، بدگمانـی در 
شـکل نگرانـی و خودنمایـی در عنـوان اعتمـاد به‌نفـس. امـا ایمـان بـه زن مؤمنـه 
می‌گوید: »صبر کن، بگو نه، برای خدا بگو نه«. یکی از جلوه‌های روشن این صبر، 
تـرک جلوه‌گـری در برابـر نامحرم اسـت. وقتـی زنی تصمیم می‌گیرد برای شـوهرش 
آراسـته باشـد، امـا زینتـش را از نـگاه دیگران پنهـان کند، همان لحظـه در حال صبر 
بـر معصیـت اسـت. وقتـی موهایـش را می‌پوشـاند، لبـاس مرتـب می‌پوشـد، عطر 
می‌زنـد امـا فقـط بـرای آرامش خانـه‌اش، یعنی نگاهـش به رضای خدا گـره خورده 
است. در فضای مجازی هم، وقتی دلت می‌خواهد عکسی بگذاری، به یاد می‌آوری 
کـه نـگاه غریبه‌ای ممکن اسـت لغزشـی داشـته باشـد. گوشـی را کنـار می‌گذاری و 
می‌گویـی: »خدایـا! ایـن را بـرای تـو نمی‌گـذارم«. همیـن، بالاتریـن مصـداق صبر بر 

معصیت است.
ایـن صبـر، در خانـه نیـز جـاری اسـت؛ آن‌وقـت کـه خسـته‌ای و همسـرت تنـدی 
می‌کنـد، امـا سـکوت می‌کنـی یـا وقتـی کودکـت شـیطنت می‌کنـد و خانـه را به‌هـم 
می‌ریزد، ولی به‌جای فریاد، آرامش را انتخاب می‌کنی. این‌ها جهادهای زنانه‌اند.

نحل، 126.  	.1
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»شهیده مرضیه دباغ« می‌گوید: »در بازداشتگاه ساواک، لحظه‌ای چشمم به 
آینه افتاد. موهایم پریشان بود. دلم خواست مرتبشان کنم. بعد گفتم: "برای که؟ 
مگر برای خدا فرقی دارد؟" همان پریشانی را نشانهٔ استقامت دیدم و آرام شدم«.1

خواهرم! هرگاه شیطان گفت: »خودت را نشان بده«، جوابش را با حیا بده. 
زن مؤمنه اگر خودش را برای خدا نگه دارد، خدا او را برای بهشت نگه می‌دارد.

پـس بانـوان عزیـزم! هر‌بـار کـه در خانه‌تـان نیتـی الهـی می‌کنیـد، هر‌بـار کـه در 
ازدحام کارها خدا را یاد می‌کنید، همان لحظه، شما در‌حال طاعت و صبر هستید. 
خداوند پاداش آن لحظه‌های پنهان را در دفتر نورش ثبت می‌کند خدا می‎بیند که 

من در میان گریه نوزاد و پخت غذا، ذکر و یادش را فراموش نکردم.

توکل؛ پشتوانۀ صبر
خواهـران مؤمنـه و دل‌های آرام خداجو! از توکل، این تکیه‌گاه صبر بگویم. صبری 
کـه تـا وقتی به شـاخهٔ درخت توکل گره نخـورده، درِ آرامش را باز نمی‌کند. هر‌کس 
برای رفع نیازهایش، سه راه دارد: 1. به نیروی خویشتن اعتماد کند، 2. به دیگران 
اعتمـاد کنـد، 3. نقطـۀ اتـکای خـود را خداونـد قـرار دهد و بـه غیر او امید نداشـته 
دَامَنَا 

ْ
ق
َ
يْنَا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
باشـد. خدای مهربان در قرآن کریم می‌فرماید: »>رَبَّنَا أ

كََافرِِينَ<؛2 پروردگارا! بر ما صبر فرو ریز و قدم‌هایمان را استوار بدار 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََلَىَ ال وَانصُُْرْ

و ما را بر قوم کافر یاری کن«. در این آیه، اسـتواریِ قدم همان توکل اسـت؛ یعنی 
تکیهٔ دل بر خدا، نه بر مردم و امکانات. توکل این است که انسان، خدا را تکیه‌گاه 

مطمئن خود قرار دهد و همۀ امورش را به او واگذار نماید.3
خواهرم! همان‌طور که گاهی در کارهای دنیایی، وکیل می‌گیری تا خیالت راحت 
شود، در کارهای زندگی هم باید خدا را وکیل خودت بدانی. توکل یعنی آرام‌گرفتن 
میـان هیاهـوی کار و خسـتگی، نـه رها‌کـردنِ کار. تـوکل، همـان لحظـه‌ای اسـت کـه 
ظرف‌ها روی هم انباشته‌اند، بچه بی‌تابی می‌کند و دلت تنگ می‌شود، اما می‌دانی 

خدایی بر کار تو ناظر است و زحمتت بی‌صدا در دفتر کبریایی‌اش ثبت می‌شود.

فاطمه لواسانی، بانوی حیا؛ خاطرات شهیده مرضیه دباغ. 	.1
بقره، 250. 	.2

 مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج2، ص264.
َ

آیت‌الّلَّه 	.3
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در حدیثـی زیبـا، پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـه نقـل از جبرئیـل فرمودنـد: »بهتـر از صبـر، 
رضاسـت و بهتـر از رضـا، تـوکل اسـت«. وقتـی از جبرئیـل پرسـیدند تـوکل چیسـت، 
گفـت: »یقیـن بـه اینکه مخلوق نمی‌تواند سـود و زیانی برسـاند و دل‌بریدن از غیر 
خدا«. رسـول خدا؟ص؟ نیز فرمودند: »توکل بر خدا چیسـت؟« جبرئیل پاسـخ داد: 
»علـم بـه اینکـه مخلـوق نمی‌تواند ضرر و نفعی برسـاند. کلاً باید از مخلوق ناامید 
شـد. چون بنده چنین شـود، برای کسـی جز خدا عمل نمی‌کند و جز خدا به کسی 

طمع ندارد. این توکل است«.1
زندگـی »شـهیده ربابـه احمـدی« در کتـاب »راز اسـتقامت« آمـده اسـت. در 
روزهای سخت جنگ، شوهر و دو برادرش در جبهه بودند و او با دو فرزند خردسال، 
نان شب را از نانوایی محله جمع می‌کرد. از او پرسیدند: »از سختی نترسیدی؟«، 
گفـت: »نـه، چـون تکیه‌گاهم خدا بود. وقتی خسـته می‌شـدم، می‌گفتـم: "خدایا! 
تـو شـاهدی کـه من برای تو ایسـتاده‌ام"«.2 این همان تـوکل در دل خانه‌داری، در 

مسیر فرزندپروری و مهرورزی با همسر است.
اگـر صبـر بـا تـوکل همراه نباشـد، دل کم‌کم خسـته می‌شـود و از مسـیر امید 
خارج می‌گردد. قوم بنی‌اسـرائیل نیز وقتی به دریا رسـیدند، در جلویشـان امواج 
ع کردنـد و زبـان بـه  ع‌و‌فـز آب بـود و پشت‌سرشـان لشـکریان. آن‌هـا همان‌جـا جز
اعتـراض گشـودند؛ چـون آن‌هـا بـه پیامبـر خـدا اعتمـاد نداشـتند و صبرشـان بـر 
پایـۀ تـوکل بـه خـدا نبـود؛ بنابرایـن زود ناامیـد شـدند، درحالی‌کـه، پیامبـر خـدا 

همراهشان بود.
عُ؛3 کسی که  جَزَ

ْ
كهُ ال

َ
هْل

َ
بْرُ، أ

َ
مْی‌نْجِهِ الصّ

َ
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: »مَنْ ل

صبر و شکیبایی او را نجات ندهد، بی‌تابی او را از پای در می‌آورد«.

ــار کن کشت کن، پس تکیه بر جبّار کنگــر تــوکــل مــی‌کــنــی، در ک
بنابرایـن، زنِ مؤمـن، اهـل کار اسـت، اهـل صبـر اسـت، نـه منفعـل و ناامیـد. 
»کِشـت کـن« یعنـی خانـه‌ات را مزرعـهٔ رضای خدا کـن. هر نگاه مهربـان، هر لبخند، 

محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج68، ص146. باب »التوکل علی الله«. 	.1
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، راز استقامت. 	.2

محمدباقر مجلسی، بحار‌الانوار، ج68، ص96. 	.3
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هر لقمه‌ای که با عشق پیش همسرت می‌گذاری، همه دانه‌ای است که اگر با نیت 
خدایی کاشته شود، خدا خودش آبیاری‌اش می‌کند.

دل و دستت را با هم به خدا بسپار! او هم وکیل مهربانی است، هم تکیه‌گاهی 
 باِللهِ<؛1 و 

َّ
کـه هرگـز نمی‌شـکند. طبـق آیـۀ 127 سـورۀ نحـل: »>وَاصْبرِْ وَمَـا صَبرْكَُ إلَِّا

شـکیبایی کـن و شـکیبایی تـو جـز بـه توفیـق خدا نیسـت«، صبـر برخاسـته از توکل 
اسـت؛ صبـری کـه در زمـان جنـگ و حملـۀ دشـمن، اسـتقامت مـردم را بـالا می‌برد، 
هماننـد زنـان مقاومـت کـه بـا ایمـان راسـخ خـود، لـرزه بـر تـن دشـمن )اسـرائیل و 
آمریـکا( انداختنـد. پشـت مـردان مقاومت، زنانـی مقاوم و با صبر و گذشـت وجود 

دارند که در سخت‌ترین شرایط، دست از حمایت جبهۀ مقاومت بر‌نمی‌دارند.

صبر یا سکوت
برخـی گمـان می‌کنند صبر یعنی زن‌بودنِ خاموش، سـکوت از سـر ضعف و تحمل 
ظلم و بی‌حرکتی. نه خواهرم! صبرِ واقعی یعنی قدرت، استقامت، همان نیرویی که 
از دلِ ایمان می‌جوشد و زن را ستون خیمهٔ خانواده می‌کند. صبر، سکوت در برابر 
ظلم نیست، صبر مقاومت آگاهانه است تا ظلم ریشه‌کن شود. صبر، یعنی همان 
کوهنـوردی کـه نفس‌نفـس می‌زند، اما دسـت از قله نمی‌کشـد. صبـر یعنی همان 
مادری که شب تا صبح بالای سر کودک تب‌دارش می‌ماند یا زنی که در سختی‌های 
معیشـتی لب به گلایه باز نمی‌کند و می‌گوید: »خدایا! تو خودت یاور ما هسـتی«. 
این همان صبرِ فعال است، نه صبرِ تسلیم! و اگر این صبر با توکل همراه شود، به 
قدرتی شکست‌ناپذیر تبدیل می‌شود. زنان زمان جنگ را یادتان هست؟ زنانی که 

پشت جبهه، جبهه ساختند!
کتاب »حوض خون« با تصاویر و نوشتار دل‌نشینش، بخش کمتر دیده‌شدۀ 
جنگ را از زبان زنان شهر اندیمشک بیان می‌کند؛ زنانی که در رخت‌شور‌خانۀ پشت 
جبهه‌ها با ایمان و اراده، ایستادگی و مجاهدت کردند. در قسمتی از کتاب، یکی از 

بانوان اندیمشکی این‌گونه تعریف می‌کند:

موقـع عملیـات، لباس‌هـا و پتوهـای جبهـه را بـا هلی‌کوپتـر می‌آوردند. 
خیلـی زیـاد بودنـد. خانم‌هـا صبـح تـا شـب می‌ماندنـد و همـهٔ آن‌هـا را 

نحل، 127. 	.1
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می‌شسـتند. مـن هـم مـدام می‌رفتـم. هرچنـد از دیـدن لباس‌هـای 
خونـی زیـاد گریه می‌کـردم، دیگر بی‌تابی نمی‌کردم. هر لحظه پسـرم را 
حس می‌کردم که روبه‌رویم نشسته، به دست‌هایم زُل زده و ساییدن 
لکه‌هـا را نـگاه می‌کنـد. گاهـی جلـوی گریـه‌ام را می‌گرفتـم تـا بچـه‌ام 
نبینـد. ننه‌ابراهیـم وسـط شسـتن و صـدای گریـهٔ خانم‌هـا صدایـش 
را بلنـد می‌کـرد و می‌گفـت: »کربال کربال، مـا داریـم می‌آییـم«. همیـن 
کافـی بـود تـا صـدای مـا سـقف رخت‌شـویی را بـه لـرزه دربیـاورد؛ با هم 
می‌خواندیم: »کربلا کربلا، ما داریم می‌آییم… یا حسین! کربلا کربلا، ما 

داریم می‌آییم… یا زینب!«1

ایـن داسـتان‌ها نشـان می‌دهنـد کـه زنـان، در انقالب و دفـاع مقـدس نقـش 
کلیدی داشتند و فرماندهان مدیریت بحران بودند. این یعنی صبر همراه با ایمان، 
یعنی حماسه در سکوت زنانه. امام خمینی؟رح؟ فرمودند: »زنان، پیشرو این نهضت 
اسالمی بودند ... شـما رهبرانِ نهضت هسـتید ... من شما زنان را به رهبری قبول 

دارم و خدمتگزار شمایم«.2
در صـدر اسالم نیـز صفیه، بانوی صبور، وقتی بدن مثله‌شـدهٔ برادرش حمزۀ 
سیدالشهدا را دید، گفت: »او در راه خدا راضی بود، من هم راضی‌ام«. این همان 

صبری است که بوی یقین می‌دهد.
در روزگار ما نیز، صبر زنان پشتوانهٔ بزرگی برای علم و ایمان بود. علامه امینی، 
صاحـب الغدیـر، دربـارهٔ همسرشـان گفتنـد: »تمـام سـختی‌های نجـف را، بانـوی 
خانـه‌ام بـا صبـر و تدبیـرش اداره کـرد. هرگـز کاری نکـرد که دلـم بگویـد کاش این را 

نمی‌کرد«. ببینید! پشت هر مرد بزرگ، زنی بزرگ‌تر از صبر ایستاده است.
بلـه خواهـران گرامـی! خودتان را دسـت‌کم نگیریـد و فکر نکنید اگـر در زندگی 
صبـر کنیـد و تحمـل داشـته باشـید، ضرر کرده‌ایـد. بلکه بایـد بدانیـد خداوندی که 
امـر بـه صبـر همـراه بـا تـوکل کـرده، خـودش پـاداش شـما را می‌دهـد. خداونـد در 
جْرَهُمْ بغَِيْْرِ 

َ
ابـِرُونَ أ  الصَّ

َّ
ایـن آیـۀ شـریفه بـه پاداش صابران اشـاره می‌کنـد: »>إنَِّمَا يوَُفَّى

فاطمه سلیمانی ازندریانی، حوض خون. 	.1
روح‌اللّه خمینی، صحیفۀ نور، ج2، ص4.  	.2
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حِسَـابٍ<؛1 البته صابران به حد کامل و بدون حسـاب پاداش داده خواهند شـد«. 
بر اساس این آیه، در قیامت پاداش صبر و استقامت صابران، بدون اندازه‌گیری و 

بی‌حد‌و‌حصر است و به جز خداوند، کسی از میزان آن اطلاع ندارد.
صبـر شـما نه‌تنهـا در آخـرت، بلکـه در دنیـا نیـز ثمر دارد. اسـتقامت در مسـیر و 
تحمل مشکلات، شما را در حدی قوی می‌کند که سایر سختی‌ها نمی‌توانند شما 
را از پـای درآورنـد و شـما را به شـخصی مقاوم در همین دنیـا تبدیل می‌کند. مانند 
زنـان اندیمشـک کـه داسـتان آنـان از کتـاب »حوض خون« بیان شـد کـه چگونه با 
وجـود سـختی‌ها و مشـکلات دفـاع مقـدس، پایـداری کردند و در رخت‌شـوی‌خانۀ 
بیمارستان کلانتری اندیمشک، داوطلبانه پتوها و البسۀ رزمندگان را می‌شستند 
و ترمیـم می‌کردنـد. ایـن زنان با وجود همۀ سـختی‌ها، لباس‌های آغشـته به مواد 
شـیمیایی را شسـتند و خودشـان نیز آلوده شـدند و از نزدیک تکه‌های بدن شهدا 
را لمـس کردنـد. آن‌ها نه‌تنها خسـته نشـدند، بلکه با بیان همۀ ایـن تلخی‌ها، از آن 
روزهـا بـه زیبایـی یاد می‌کنند. آنان صبر و اسـتقامت خود را از حادثۀ عاشـورا الهام 
گرفته‌انـد. در حقیقـت، روز عاشـورا بالاتریـن نمـاد صبـر و اسـتقامت اسـت. امـام 
حسین؟ع؟ فرمودند: »ای مردم! هر‌کس توان صبر بر تیزی شمشیر و زخم نیزه‌ها 

را دارد، با ما بماند؛ وگرنه بازگردد«.2
این پیام نه فقط برای همراهان امام در آن زمان، بلکه برای همهٔ مسـلمانان 
در تمـام دوران‌ها اسـت. شـرط همراهـی با اهل‌بیت؟عهم؟، برخـورداری از روحیهٔ صبر 
و اسـتقامت اسـت. اگر بخواهیم در دنیا و آخرت همراه ایشـان باشـیم، باید سبک 

زندگی‌مان مطابق با سیرۀ آن‌ها باشد.

تقویت صبر
چگونه درخت توکل را در وجود خود بپرورانیم تا میوهٔ صبر به بار آورد؟ اولین گام، 
تقویت ایمان است. توکل، بدون ایمان نمی‌روید. هر روز چند بار پیش می‌آید که 
با احساس اضطراب روبه‌رو می‌شویم؛ ترس از دیر‌رسیدن، نگرانی دربارۀ فرزندان، 
بیم از آینده و... . درسـت همان لحظه، وقت تمرین ایمان اسـت. وقتی می‌گویی: 

زمر، 10.  	.1
سلیمان‌بن‌ابراهیم قندوزی حنفی، ینابیع المودة، ص406. 	.2
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»خدایا! من تلاشم را می‌کنم، نتیجه با تو«، این همان لحظهٔ رشدِ توکل است.
در خانه نیز می‌توان تمرین کرد.؛ وقتی فرزندت بیمار شد و به او دارو می‌دهی، 
در دل بگو: »شـفا از توسـت یا شـافی!« و وقتی به خرید می‌روی و وسوسـهٔ خرج 
اضافه داری، نیت کن که خداوند رزّاق است ولی افراط و زیاده‌روی را دوست ندارد. 

این توجه‌های کوچک اما مداوم، خاکِ درخت توکل را غنی می‌کند.
عیان را  مُسبّب  او  بیند  کی نهد دل بر سبب‌های جهانآن‌کــه 

دومیـن راه، نترسـیدن از غیـر خداسـت. تـوکل یعنـی همیـن؛ یعنـی جـز از او 
نترسیدن. تمام پیامبران، قدرتشان را از همین توکل گرفته‌اند.

هـر روز چنـد ثانیـه در آینـه به خـودت بگـو: »هیچ‌کس جز خداونـد، نمی‌تواند 
چیـزی را از مـن بگیـرد یا به من بدهد«. وقتی در کاری شکسـت خوردی، به خودت 

یادآوری کن: »شاید خدا راه بهتری می‌خواهد باز کند، پس نترس«.
 جمیلاً«؛ یعنی 

ّ
حضـرت زینـب؟سها؟ در اوج تهاجـم، بـا دلی آرام گفت: »ما رأیـتُ الّا

نتیجه را به خدا سپرده بود. به همین دلیل، امام رضا؟ع؟ فرمودند: »حدّ توکل آن 
است که با وجود خدا، از هیچ‌کس بیم نداشته باشی«.

ریشه‌دواندن توکل با ذکر و نماز
نمـاز، تمریـن واقعـی تـوکل اسـت؛ انسـان در نماز، نیازهایـش را بر زبـان می‌آورد و 

می‌گوید: >إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْتَعِيُن<.
پیـش از هـر نمـاز، یکـی از حاجت‌هـای بـزرگ دلـت را روی کاغـذ بنویـس و زیـر 
سـجاده بگذار و فقط بگو: »خدایا! هرچه صلاح توسـت«. بعد از نماز، چند لحظه 
سـکوت کـن تـا دلـت آرام گیـرد و حس کنی »کار به دسـت اوسـت«. شـب‌ها هنگام 
« را بـا نَفَـس آهسـته تکرار کن تـا خواب بر 

ُ
وَكِيـل

ْ
ُ وَ نِعْـمَ ال َ

نگرانـی، ذکـرِ »حَسْـبیَ الّلَّه
پایهٔ اعتماد شکل بگیرد.

تقویت توکل و ایمان با انفاق
انفاق، یعنی بریدن تار وابستگی. وقتی از مال، زمان یا دلِ خود، چیزی برای رضای 
خدا می‌بخشی، درخت توکلت آبیاری می‌شود. انسان هرچه به دارایی‌ها کمتر دل 

ببندد، توکل بیشتر جان می‌گیرد و صبر آسان‌تر می‌شود.



زن، صب


ر
، توکل
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خواهران مؤمن! اگر توکل را در دل بکاریم، صبرمان استوار می‌شود. زنی که صبر 
دارد، نه‌تنها خانه‌اش، بلکه جامعه‌اش را می‌سازد. همین صبر و اعتماد به خداست 
که امت را در برابر دشمنان پایدار می‌کند و استقلال و عزت کشور را تضمین می‌کند.

ملتی که به خدا تکیه دارد، به بیگانه چشم نمی‌دوزد و در سیاست، اقتصاد و 
فرهنگ خودکفا می‌ماند، در برابر فشار، تحریم یا ترس از پا نمی‌افتد و استقلال خود 
را حفظ می‌کند. دشـمن همیشـه روی خسـتگی مردم حسـاب می‌کند، نه بر قدرت 
سلاحشـان. وقتـی مـردم صبـور باشـند، پروژهٔ تسـلیم دشـمن شکسـت می‌خورد. 
استقلال فقط با جنگ نظامی به‌دست نمی‌آید؛ زنان و مردانی که در میدان نفس، 
در برابـر حـرص، تـرس، رفاه‌طلبی و ناامیدی صبر می‌کنند، در واقع نگهبانان پنهان 
اسـتقلالند. اگـر مـردم ایـران در سـال‌های دفاع مقدس، فقـدان‌، کمبـود و رنج را با 
صبر و امید به خدا تحمل نمی‌کردند، نه عزت امروز می‌مانْد و نه استقلال. همان 
ایمان قلبی و صبر مادران و همسران شهدا، ستون خیمهٔ استقلال بود. نکتۀ مهم 
این است که ملتی که صبور است، به‌جای شکایت و انفعال، از بحران‌ها برای رشد 

علمی و اقتصادی بهره می‌برد؛ این یعنی استقلال اندیشه و عمل.
ملـت ایـران در دوران دفـاع مقدس و زیر فشـار جنگ و پـس از آن، در تحریم و 
ویرانی بوده است؛ اما به‌جای فروریختن و نالیدن، تصمیم گرفت روی پای خودش 
بایسـتد؛ صنایع بومی را سـاخت، جوانانش به‌دنبال علم و فناوری رفتند و زنان و 
مردانـش بـا صبـر و اتـکا به خدا، از دل بحران، تـوان و هویت تازه آفریدند. از همان 
روزها تا امروز، هرگاه فشار بیشتر شد، ابتکار و رشد نیز بیشتر پدید آمد. این یعنی 
صبری که به »استقلال اندیشه و عمل« می‌انجامد. بیایید از همین لحظه تصمیم 
بگیریم که در سختی‌های زندگی، به‌جای شکایت، صبور باشیم، توکل کنیم و دل 
بـه خـدا بسـپاریم. آن‌گاه خواهیـم دید که این صبـرِ آمیخته با ایمـان، باعث افتخار 

ما خواهد شد همچون خوشهٔ گندم زیر آفتاب مهر الهی.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء پانزدهم

اتحاد در پرتوی احسان به یکدیگر

حْسَنتُْمْ 
َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
>إنِْ أ

تُمْ فَلَهَا<
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

َ
لِِأ

سوره اسراء، آیۀ 7

اگر خوبی کنيد، به خودتان خوبی کرده‌ايد، 

و اگر هم بدی کنيد، به خودتان بد کرده‌ايد.



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه
آیا دین‌داری، مانع رسیدن ما به منفعت است؟ آیا خداوند، دین و احکام مختلف 
آن را فرستاده تا لذت‌بردن و رسیدن به آنچه به نفع ماست را از زندگی ما بگیرد؟

عزیزان من! این‌گونه سؤال‌ها، سؤال دیروز و امروز نیست؛ بلکه همواره یکی 
از پرسش‌های بشر بوده است. از روز اول که خدا ما را خلق کرد، یک میل فطری و 
جاذبهٔ قوی در دلِ ما قرار داد؛ میل به کار‌کردن در راستای منفعت خودمان. این 
میل، بد نیست؛ چون خدادادی است اما مشکل از کجاست؟ مشکل وقتی شروع 
می‌شود که خیال می‌کنیم دین با این فطرت منفعت‌طلب ما در تضاد است! فکر 
می‌کنیم دین آمده تا لذت‌ها را از ما بگیرد و بگوید: »این کار را نکن، آن کار را نکن، 

چون من گفته‌ام«.
نـه خواهـر گلـم! نـه عزیـز دلـم! دیـن نیامـده تـا لـذت رسـیدن بـه میـل فطـری 
خدادادی را از زن و مرد بگیرد، بلکه دین تمام خواسته‌های فطری بشر را برآورده 
می‌کنـد و بـه نوعی، همهٔ منافع بشـریت را هم تأمین می‌کنـد. بنابراین، دین‌داری 
عیـن منفعـت اسـت. اگـر کسـی دین‌دار باشـد، می‌تواند به خواسـتهٔ فطـری خود، 
یعنی منفعت شـخصی برسـد. خداوند در کتاب وحی خود کوتاه‌ترین راه رسیدن 
بـه ایـن منفعـت شـخصی را به همه معرفی کرده اسـت؛ آنجا کـه می‌فرماید: »>إنِْ 
هَا<؛1 اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده‌اید 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَـأ

َ
نْفُسِـكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَـنْتُمْ أ

َ
أ

و اگـر بـدی کنیـد، بـه خود بـدی کرده‌اید«. یعنی بسـاط دین، بسـاط نفعِ شـخصی 
ماست! خداوند دین را فرستاده تا در راستای منافع خودمان عمل کنیم.

اسراء، 7.  	.1
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در این آیه یک سـنّت و قانون همیشـگی الهی بیان شـده اسـت؛ همهٔ نیکی‌ها 
و بدی‌هـا، سـرانجام بـه خـود انسـان بازمی‌گـردد. زمانی که توپ را به کسـی شـوت 
می‌کنـی، تـوپ بـالا می‌رود، اما پای تو که ضربه زده اسـت، به عقب برمی‌گردد؛ پس 
اگر به کسی به ناحق ضربه بزنی، آنکه ضربه می‌خورد اوج می‌گیرد، اما تو که ضربه 
زده‌ای، عقـب می‌افتـی. بدی‌هایـی کـه کـرده‌ای، به خودت بازمی‌گـردد و این همان 
اسـت که قرآن کریم در آیۀ 7 سـورۀ مبارکۀ اسـراء فرموده است. پس، قانون عمل 
و عکس‌العمل در جهان حاکم است و هر خدمتی که انسان به دیگران می‌کند، در 
حقیقت، به خودش کرده و هر ضربه‌ای که به مردم بزند و فساد را در اجتماع رواج 

دهد، آثار روحی و اجتماعی آن، در نهایت به خود او باز می‌گردد.
اســتاد پناهیــان نکتــۀ ظریفــی فرمودنــد: »اگــر اســام کامــل اســت، بایــد 
خواسته‌های فطری زن و مرد را در خود داشته باشد؛ چون دین برای رشد انسان 
اســت، نه برای ضررِ او. اما ما منفعت را غلط معنا کرده‌ایم و گمان می‌کنیم ســود 
تنهــا به‌معنــای راحتی یا لذت اســت، نه رشــد و کمال«.1 مشــکل مهمی که وجود 
دارد، این اســت که منفعت را اشتباه معنا می‌کنیم؛ گاهی آن را تنها در پول بیشتر 
می‌بینیم یا گمان می‌کنیم منفعت یعنی در یک دعوا برنده‌شدن و طرف مقابل را 

سرِ جای خود نشاندن.
اگر در خانه، میان ما و همسرمان یا هر فرد دیگری بحثی پیش بیاید، می‌توانیم 
بـا تنـدی، حرفمـان را بـه کرسـی بنشـانیم و به‌ظاهر پیروز شـویم؛ اما آیـا این به نفع 
هَا<، این 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَـأ

َ
ماسـت؟ خیـر! ایـن عیـن ضرر اسـت. مطابق بـا فرمودۀ قـرآن >وَإنِْ أ

دل‌خـوری و آشـوب، پیـش از همه، به دلِ خودمـان بازمی‌گردد. اما اگر نیکی کنیم؛ 
صبر کنیم و در اوج ناراحتی با مهربانی، یک چایی بریزیم و بگوییم: »حالا بعداً حرف 
نْفُسِكُمْ< است 

َ
حْسَنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
می‌زنیم«، این صبر، احسان است. نتیجه‌اش >إنِْ أ

و آن آرامش، پیش از هرکس، نصیب قلب خودمان می‌شود.
یکـی از بزرگوارانـی کـه بسـیار بـه منفعـت خود و دیگـران توجه داشـتند، امام 
حسن مجتبی؟ع؟ بودند. ما ایشان را به کریم اهل‌بیت می‌شناسیم. نام ایشان نیز 

علیرضا پناهیان، »سخنرانی‌های دین و دنیای ما«، پایگاه رسمی استاد پناهیان، دسترسی در: 	.1
https://panahian.ir/post/1393.
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برگرفته از کلمۀ نیکویی و نیکوکاریست. امام حسن مجتبی؟ع؟ به قدری به فقیران 
و نیازمنـدان رسـیدگی می‌کردنـد کـه نیازمنـدان بی‌نیاز می‌شـدند و بـه هیچ‌کس، 
حتـی خودشـان مراجعـه نمی‌کردنـد. ایشـان در عمـر بابرکـت خود، بیـش از دو بار 
تمـام دارایی‌شـان را در راه خـدا بخشـیدند و سـه بار نیـز اموالشـان را وقف کردند؛ 

زیرا منافع مردم را بر همه‌چیز مقدم می‌دانستند.
گفتیم که نفعِ واقعیِ ما در آرامش قلبی و رضایت درونی است، نه در پیروزی‌های 
لحظه‌ای و ظاهری. بیایید این قانون سود و زیان را در آینۀ یک داستان زیبا از کریم 

اهل‌بیت، امام حسن مجتبی؟ع؟، ببینیم.

آزادی به ازای شاخهٔ گل )قانون بازگشت احسان(
نس‌بن‌مالـک در محضـر حضـرت نشسـته بـود. ناگهـان کنیزی وارد شـد و 

َ
یـک روز ا

شـاخه گلـی کـه در دسـت داشـت را بـا نهایت سـادگی و خلـوص، تقدیم امـام کرد. 
امام حسن؟ع؟ شاخه گل را گرفتند، لبخندی سرشار از نور زدند و فرمودند: »برو، 
نـس متحیـر مانـد و گفـت: »ای فرزنـد رسـول خـدا! یـک شـاخه گل در 

َ
تـو آزادی«. ا

برابر آزادی؟!«.
پاسخ امام، شاه‌بیتِ بحث ماست؛ امام فرمودند: »خداوند در قرآن فرموده 
وهَا<؛1 و هنگامی که به شـما درود  وْ رُدُّ

َ
حْسَـنَ مِنْهَا أ

َ
حَيُّوا بأِ

َ
اسـت: ">وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ ف

گوینـد، شـما درودی نیکوتـر از آن، یـا همانندش را پاسـخ دهیـد"« و ادامه دادند: 
»پاداش مهربانی او، آزادی بود«.2 احسـانِ آن کنیز، شـاخه گل بود که با احسـانِ 

امام، یعنی آزادی پاسخ داده شد. کنیز احسان کرد و احسان دید!
خواهرانم! بیایید حواسـمان باشـد که چگونه رفتار می‌کنیم؛ با همسـرمان، 
فرزندمان، مادرشوهرمان، یا حتی همسایه‌ای که دلش از دنیا پُر است. اگر خوب 
رفتـار کنیـم و بـه آن‌ها محبتی داشـته باشـیم، همـان لحظه خـدا در دفتر عملمان 
می‌نویسـد: »احسـان«. ایـن همـان احسـانی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
فرمودند: »رأسُ الإیمانِ الإحسانُ إلی النّاسِ؛3 سرِ ایمان، احسان به مردم است«. 

نساء، 86. 	.1
محمدبن‌علی ابن‌شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل‌ابی‌طالب، ج4، ص18. 	.2

عبدالواحدبن‌محمد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، 5253. 	.3
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ایمانِ بدون مهربانی، مثل بدن بی‌سر است که بی‌حرکت و بی‌جان می‌شود.
تـو، خانـم خانـه‌دار، وقتی صبح زود بیدار می‌شـوی، با خسـتگی اما با حوصله 
سـفرۀ صبحانـه را می‌چینـی، بچه‌هـا را راهی مدرسـه می‌کنـی و با یک لبخنـدِ پُرمهر 
همسـرت را بدرقـه می‌کنـی، خداونـد در قبـال این‌همـه محبـت و احسـان، همـان 

لحظه، آرامشی در دلت می‌ریزد که هیچ جایگزینی ندارد.
هر‌بار که با خستگی ظرف‌ها را می‌شویی یا مراقب هستی که دلی را نشکنی، 
در حقیقت، نور ایمان را در دلت زیاد می‌کنی. هر گناهی که می‌بخشی و هر لبخند 
بی‌منـت تـو بـه اطرافیـان، مایـهٔ آرامش و رضایت درونی توسـت. بیاییـم از امروز در 
هر نگاه و هر کار، به فکر خوبی‌کردن به دیگران باشیم و به آن‌ها نیکی کنیم؛ چون 
هیچ نیکی‌ای هدر نمی‌رود و هیچ بدی‌ای پنهان نمی‌ماند. این همان وعدهٔ محکم 

خداست که دل هر زن با‌ایمان را آرام می‌کند.
هَـا<. اگـر زبانمان 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَـأ

َ
خداونـد در ادامـۀ ایـن آیـۀ شـریفه می‌فرمایـد: >وَإنِْ أ

بلغـزد و بـا تهمـت یـا غیبت، آبروی کسـی را ببریم، ممکن اسـت فکـر کنیم خودمان 
را بالا برده‌ایم؛ اما در حقیقت، مانند کسـی هسـتیم که زنجیرِ سـنگینی از رسـوایی 
بر گردنش آویخته و هر لحظه بیمِ فاش‌شـدن راز دلش را می‌کشـد. شـاید آن فرد 
در ظاهـر متوجـه نشـود، امـا آن کسـی کـه آرامـش و احتـرام درونـی‌اش را از دسـت 
هَا<؛ هرچه به 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَـأ

َ
می‌دهد، خود ما هسـتیم. این همان قانون خداسـت: >وَإنِْ أ

دیگـران بـدی کنیم، به خودمان بازمی‌گردد. امام سـجاد؟ع؟ نیـز دربارۀ فاش‌کردن 
اسَ بِمَا فِیهِـمْ، رَمَوْهُ بِمَا 

َ
عیـب دیگـران گوشـزد می‌کنند و می‌فرماینـد: »مَنْ رَمَی النّ

یـسَ فِیـهِ؛1 هر‌کس به مردم عیبی را نسـبت دهد کـه دارند، مردم عیبی را که ندارد 
َ
ل

به او نسبت می‌دهند«.

محبوبیت نزد خداوند )بهترین منفعتِ احسان(
تصور کنید پاداش کار خیر فقط به بهشت در آخرت محدود نشود؛ بلکه در همین 
دنیا نیز جایگاهمان نزد خداوند بالا برود، محبت پروردگار شـامل حالمان شـود و 
دلمـان بـا لطـف الهـی آرام گیـرد. ایـن همان مقام والایی اسـت که خداونـد در قرآن 

حسین‌بن‌محمد حلوانی، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص91. 	.1
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مُحْسِـنيَِن<؛ خـدا نیکـوکاران را 
ْ
کریـم، پنج‌بـار وعـدۀ آن را داده اسـت: »>وَالُله يُُحـِبُّ ال

دوست دارد«.
زنـی را تصـور کنیـد کـه در محلـه‌ای کم‌برخـوردار زندگـی می‌کنـد و بـا برگـزاری 
کلاس‌های آموزشی برای دختران جوان، به آن‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم 
برای زندگی مستقل را بیاموزند. این زن نه‌تنها زمان و انرژی خود را صرف آموزش 
می‌کنـد، بلکـه با فراهم‌کردن امکاناتی مانند کتاب و لوازم‌التحریر، به این دختران 
امیـد و انگیـزه می‌دهـد. او بـا ایـن کار خود، هم به بهبود وضعیـت اجتماعی کمک 

می‌کند و هم نزد خدا محبوب می‌شود.
خواهر عزیزم! تو نیز با همین دستانی که سفره پهن می‌کنی، لباس می‌شویی 
و کودکت را می‌خوابانی، می‌توانی اهل احسـان باشـی. وقتی همسـرت خسـته از 
کار برمی‌گـردد و تـو بـا یک لبخند واقعی به اسـتقبالش می‌روی، آن لبخند احسـان 
به خودت است. وقتی برای حفظ آرامش خانه سکوت می‌کنی و از حق خودت در 
یـک بحـث کوچـک می‌گـذری، آن گذشـت نیز احسـان به خـودت اسـت. در واقع، ما 

نیکی می‌کنیم و خداوند علاوه بر آرامش دنیا، محبتش را نیز نصیبمان می‌کند.

ایجاد صمیمیت و دوستی )احسان، پیوند جامعه(
احسـان و نیکـوکاری، علاوه‌بـر محبوبیـت نـزد خداونـد، باعـث ایجـاد دوسـتی و 
صمیمیت بین افراد جامعه می‌شود و به تقویت روابط انسانی نیز کمک می‌کند. 
زمانی که انسان‌های نیکوکار، با ایثار و فداکاری به یاری مظلومان و مستضعفان 
می‌شتابند و با کمک‌های مادی و عاطفی خود، زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشند، 
ایـن عمـل نه‌تنهـا فرامـوش نمی‌شـود، بلکـه در آینـده، افـراد نیازمنـد نیـز تالش 

می‌کنند تا این لطف را جبران نمایند و به دیگران کمک و احسان کنند.
به عنوان مثال، در اوج شـیوع ویروس کرونا، صحنه‌های زیبایی از »مواسـات 
و همدلـی« در ایـران شـکل گرفـت. هرکـس بـا هـر توانایـی که داشـت، بـه حمایت از 
مستأجران، کارگران بیکار و خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت. زنانی که شاید خود 
مستأجر بودند، اما با پس‌اندازهای اندکشان، برای همسایهٔ کارگرشان بسته‌های 
غذایی تهیه می‌کردند. زنانی که نگذاشـتند هم وطنشـان، زیر بار غصه تنها بماند. 
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همچنین، در روزهای غم‌انگیز مصائب فلسـطین، زنان ایرانی با همدلی و همیاری 
به میدان آمدند و با بخشش طلاهای خود، تلاش کردند لبخندی بر چهرۀ مادران 
رنج‌کشیدۀ غزه و آوارگان لبنانی بنشانند و همدلی خود را به آن‌ها ثابت کنند. زیرا 
زنـان عـرب بـه طال علاقۀ زیـادی دارند و وقتـی ببینند فـردی طلا هدیه داده اسـت، 
می‌فهمند که آن فرد برایشان سنگ‌تمام گذاشته است. زنی که طلایش را با زحمت 
خریده و سـال‌ها نگهداشـته اسـت تا پشـتوانه‌اش باشـد، اما وقتی شنید کودکان 
زیـر آوار مانده‌انـد، گفـت: »اگـر من مادر هسـتم، آن کودک هم فرزند من اسـت.« و 
طلایش را بخشید، این همان احسان است که مرز نمی‌شناسد. زن ایرانی می‌گوید: 

»تو هم دختر منی، تو هم خواهر منی.« و خدا عاشق چنین زن‌هایی است!
ایـن اعمـال نیکـو، پیوندهـای عمیق‌تـری بیـن افـراد ایجـاد می‌کنـد و جامعـه 
را به‌سـمت هم‌بسـتگی و محبـت بیشـتر سـوق می‌دهـد. امـا احسـان فقـط در 
بحران‌هـای بـزرگ و بخشـیدن طلا نیسـت. احسـان در همین خانه‌های ماسـت، در 
همین رفتارهای کوچک روزمره؛ وقتی زنی خسته از کار روز، با لبخند غذای گرم برای 
همسـرش می‌کشـد یا به‌جای غر‌زدن از بی‌پولی، صبورانه می‌گوید: »عیبی ندارد، 
خـدا بـزرگ اسـت«. احسـان شـما، ابتـدا آرامـش را بـه خانـه بازمی‌گرداند و سـپس، 

جامعه را محکم می‌کند.
معلمـی روسـتایی از سیستان‌وبلوچسـتان را در نظـر بگیریـد کـه در روزهـای 
سـیل، وقتـی روسـتایش زیـر آب رفت و دولت هنوز نرسـیده بود، چـادری در حیاط 
خانه‌اش برپا کرد و برای کودکان سیل‌زده کلاس درس گذاشت. خودش می‌گفت: 

»من نمی‌توانستم فقط تماشا کنم. این بچه‌ها امید من هستند«.
وقتـی فرزنـد مـا می‌بیند که مـادرش در جشـن عاطفه‌ها، لباس نـو عیدش را 
می‌بخشـد، یـا سـهمی از نانـش را کنار می‌گذارد، دیگر نیازی بـه توضیح دربارۀ ایثار 

نیست؛ او خودش دیده و یاد گرفته است.

رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی
خواهـران عزیـز! احسـان و نیکـوکاری، اولاً نفـع و سـود واقعـیِ خـود ماسـت، ثانیاً 
محبوبیتـی نـزد خداونـد دارد و ثالثـا پیونددهنـدهٔ جامعـه اسـت. بیایید بـه یکی از 



اتحاد در پرتوی احسان به یکدیگر


















    

جزء پ   


ا
نزدهم



97

زیباتریـن نتایـج نیکـوکاری برسـیم؛ پاداشـی کـه هـم در ایـن دنیـا و هـم در آن دنیـا 
درو می‌کنیـم! خـدای مهربـان، نـگاه ویـژه‌ای بـه دل‌هـای بخشـنده دارد و لطفـش 
را در همیـن زندگـی بـه مـا نشـان می‌دهـد. ضرب‌المثـل قدیمـی‌ای کـه از سـعدی 

شنیده‌ایم، تنها یک حرف زیبا نیست، بلکه سنتی الهی و قانونی قطعی است:
بازتو نیکی می‌کن و در دجله انداز ــد  ده بیابانت  در  ایـــزد  کــه 

خداوند متعال در قرآن به ما اطمینان می‌دهد؛ او می‌خواهد قلب‌هایمان را 
وَابِ 

َ
نْيَا وحَُسْنَ ث وَابَ الدُّ

َ
آتاَهُمُ الُله ث

َ
آرام کند و بگوید پاداش شما را هدر نمی‌دهم: »>ف

مُحْسِـنيَِن<؛1 خداوند پاداش این جهان و پـاداش نیک آن جهان را 
ْ
خِـرَةِ وَالُله يُُحبُِّ ال

ْ
الْآ

بـه آن‌هـا داد و خداوند نیکوکاران را دوسـت می‌دارد«. خـدا در این آیه می‌فرماید 
که هم ثواب دنیا را به آن‌ها دادیم، هم پاداش نیکوی آخرت را! این یعنی احسان، 

یک معاملهٔ دو سر سود است.
بگذاریـد یـک داسـتان شـیرین از دوران حضـرت موسـی کلیـم الله برایتـان 
بگویم. نقل است که مردی از بنی‌اسرائیل در خواب دید فرشته‌ای به او می‌گوید: 
»خداوند برای تو دو نیمه از عمر نوشته؛ یکی در آسایش و یکی در سختی. خودت 
انتخاب کن که کدام اول باشد«. مرد بیدار شد و بعد از مشورت با همسر نیکوکار 

و دانایش، تصمیم گرفت نیمهٔ اول عمر را در رفاه بگذرانند.
درهای برکت گشـوده شـد؛ مال، آبرو، رزق پاک و...، همه به خانه‌شـان سرازیر 
شـد. در همـان روزگار خوشـی، همسـرش گفت: »حالا کـه بی‌نیاز شـدیم، باید نیاز 
دیگـران را برآوریـم«. چنـدی بعـد، مـرد دوبـاره فرشـته را در خـواب دیـد کـه گفـت: 
»به‌خاطر احسانتان، خداوند مقرر کرده از این پس تا آخر عمر در نعمت باشید«. 
ببینیـد! زنـی که اهل نیکوکاری و احسـان اسـت، حتی می‌توانـد تقدیر الهی خود و 

همسرش را دگرگون کند.
خواهـر عزیـزم! تـو نیـز پـس از روزی پـرُکار، وقتـی بـا رضایت و تحمل خسـتگی، 
برای اهل خانه غذا آماده می‌کنی، این احسـان به خانواده اسـت. وقتی همسـرت 
خسـته وارد خانه می‌شـود و با مهربانی می‌گویی: »خسـته نباشـی، غذایت آماده 
اسـت«، همان لحظه خدا مهرت را در دل او می‌نشـاند. وقتی سـهمت از شـادی را 

آل‌عمران، 148. 	.1
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با دیگری تقسیم می‌کنی، تو همان بانوی نیکوکاری هستی که خداوند دوستش 
دارد. حتی اگر نیکی شـما دیده نشـود، قانون الهی پابرجاسـت؛ اگر احسـان کنید، 

خدا سعادت دنیا و آخرت را به شما هدیه می‌دهد.

تعدیل اقتصادی
همیشـه شـنیده‌ایم کـه نیکی‌کـردن برکت مـی‌آورد. اگر کمـی عمیق‌تر نـگاه کنیم؛ 
درمی‌یابیم که انفاق فقط برای فقرا نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای توانگران 
نیز می‌باشد و یک معاملهٔ برد-برد با خداست؛ چون جامعه زمانی زخم می‌خورد 
که فاصله‌ها زیاد شود، وقتی ثروت در دستان عده‌ای بماند و دل‌های تهی‌دست 
پـر از آه و حسـرت شـود. اینجاسـت کـه طعـم آرامـش از شـهرها مـی‌رود و خشـم، 

ریشه می‌دواند.
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به فرزندشـان می‌فرمایند: »ای فرزندم! از تهی‌دسـتی 
بترس؛ زیرا فقر دین را ناقص می‌کند، عقل را سرگردان می‌سازد و باعث دشمنی 
می‌شـود«.1 حضـرت نمی‌گویـد فقـر فقـط بی‌پولـی اسـت؛ بلکـه بلایـی اسـت بـرای 
ایمـان، اندیشـه و روابـط انسـانی. خدای مهربان نیز در قـرآن کریم می‌فرماید: »در 
راه خدا انفاق کنید و... و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد«.2 بنابراین، 

انفاق فقط کمک به دیگران نیست؛ سپر بلاست، بیمۀ زندگی‌مان است.
در روایـت زیبایـی از امـام کاظـم؟ع؟ آمـده اسـت: »دارایی‌هـای خـود را با دادن 
زکات، حفظ کنید«.3 وقتی مالی را به نیازمند می‌رسانی، خدا نگهبانش می‌شود. 
آن مال، دیگر در خطر نیسـت؛ نه حسـادت مردم به آن می‌رسـد، نه ورشکسـتگی 
و نه بلا. درسـت مثل بذر اسـت؛ اگر در انبار بگذاری می‌پوسـد، اما اگر در زمین پاک 

بکاری، خدا ده‌ها برابرش را بازمی‌گرداند.
خواهرهـای خوبـم! بیاییـد واقع‌بین باشـیم. ما امـروز زیر فشـار گرانی‌ها، مثل 
کسی هستیم که گاهی میان دو سنگ آسیاب مانده است! وقتی صحبت از انفاق 
می‌شـود، شـاید اولیـن فکـری کـه بـه ذهنمـان می‌رسـد، ایـن باشـد: »الان وقتـش 

ابوالقاسم پاینده، نهج‌البلاغه، حکمت 319. 	.1
بقره، 195. 	.2

محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج4.  	.3
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نیسـت! خـودم محتاجـم«. امـا نـه عزیزانـم! دقیقـا همیـن حـالا وقتـش اسـت. در 
تنگ‌دسـتی بـده تـا گشـایش ببینـی؛ همانند بنا و کارگـری که هرگاه بنا آجـر بر دیوار 
گذاشـت، کارگـر آجـر بعـدی را بـه او می‌دهد. گاهـی فکر می‌کنیـم: »اول خدا به من 
بدهـد، بعـد می‌بخشـم«؛ امـا قانـون خـدا می‌گویـد: »ببخش، تـا ببخشـم«. اگر در 
سـختی، دل بخشـنده‌ای داشـته باشـی، همان انفاق اندک، گره بزرگی از زندگی‌ات 

را باز می‌کند.
خانـم »محبوبـه سـادات حسـینی«، بانـوی خانـه‌داری از مشـهد، نمونـه‌ای 
روشـن از ایـن مثـال اسـت. او بـا خیاطـی خانگـی بـرای خـودش و چنـد زن دیگـر کار 
درسـت کرد. هر ماه بخشـی از درآمدشـان را برای خانواده‌های نیازمند محله کنار 
می‌گذاشـتند. خـودش گفته بود: »هر‌بار کـه برای این کار خیر پول کنار می‌گذارم، 

نمی‌دانم چطور، اما خرج بچه‌هایم هم به برکت همان پول تأمین می‌شود«.

احسان به والدین
اگـر بخواهیـم بالاترین و زیباترین مصداق احسـان را نـام ببریم، باید به آیات قرآن 
رجـوع کنیـم. در قـرآن کریـم، بارها خداوند احسـان به پـدر و مادر را، درسـت بعد از 
ينِْ إحِْسَـاناً<؛1 مبـادا چیزی را  وَالِِدَ

ْ
وا بهِِ شَـيْئًا وَباِل

ُ
 تشُْْرِك

َّ
لَّا

َ
فرمـان توحیـد آورده اسـت: »>أ

شریک خدا کنید و به پدر و مادر نیکی کنید«.
امـا گاهـی در دلمان سـؤالی پیش می‌آید: »اگر پدر یـا مادرم در حق من خوبی 
نکـرده باشـند و سـختی دیده باشـم، بـاز هم باید نیکـی کنم؟« خواهـر عزیزم! حق 
والدیـن، یـک »حـق تکلیـف« اسـت، وظیفـه‌ای الهـی کـه خـدا بـر گـردن ما نهـاده؛ نه 
یـک قـرارداد دوطرفـه کـه اگر آن‌ها وظیفه‌شـان را انجام ندادند، ما هم شـانه خالی 
کنیم. اگر آنان در انجام‌وظیفهٔ خود کوتاهی کرده‌اند، حسابشـان با خداسـت. این 
رفتـار محبت‌آمیـز مـا بـا والدیـن، در حقیقـت همان احسـانی اسـت که بـه خودمان 
برمی‌گـردد. بـر طبـق روایـات، احتـرام و نیکی به والدیـن برکاتـی دارد؛ از جمله طول 
عمر باعزت، فرزندان صالح و شایسـته، آسان‌شـدن لحظۀ مرگ و در‌امان‌ماندن از 

فقر و تنگ‌دستی.
یکـی ازدوسـتان، زنـی آرام و نجیـب، دارای سـه فرزنـد و همسـری بیمـار بـود. 

انعام، 151.  	.1
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شـوهرش پـس از یـک تصـادف، خانه‌نشـین شـده بـود و زهـرا خانـم بـا کار خیاطی 
و دوخـت‌ودوز سـاده، زندگـی را می‌چرخانـد. مـادر پیـر شـوهرش هـم زمین‌گیـر 
شـد. خیلی‌هـا بـه او گفتنـد: »تـو کـه خـودت این‌قـدر گرفتار و خسـته‌ای، پرسـتاری 
مادرشـوهرت را به یک پرسـتار بسـپار«؛ ولی این خانم با آرامش گفت: »نه، من اگر 

الان به او خدمت نکنم، چطور چشم‌انتظار احسان بچه‌هایم باشم؟«
چند ماه بعد مادرشوهرش از دنیا رفت. در تشییع‌جنازه، یکی از همسایه‌ها 
گفـت: »عجـب آرامـش و نـوری روی چهـرۀ ایـن خانـم اسـت!« جالـب اسـت بدانید، 
همان سـال، دختر بزرگش در رشـتهٔ مورد علاقه‌اش قبول شـد و پسـر کوچکش، 

که تا آن زمان بیمار و افسرده بود، سلامت کامل یافت.
وقتی از او پرسیدند: »راز این برکت چیست؟«، لبخندی زد و گفت: »مطمئنم، 
این‌هـا پـاداش همان شـب‌هایی اسـت که در سـکوت خانـه، مادر شـوهرم را تیمار 
می‌کـردم«. یادمـان نـرود، هر زنی که دلش را برای پدر و مادر یا والدین همسـرش 
نرم کند، خودش مشمول رحمت خدا می‌شود و خدا، بهترین پاداش را به زندگی 

و فرزندانش بازمی‌گرداند.

احسان به نیازمندان
قُرْبََى 

ْ
مَـالَ عََلَىَ حُبِّـهِ ذَويِ ال

ْ
 ال

َ
خداونـد متعـال کـه خـود رزّاق اسـت، می‌فرمایـد: »>وَآتَى

ابِ<؛1 و مـال و ثروتشـان را با آنکه 
َ
ق ـائلِيَِن وَفِِي الرِّ ـبيِلِ وَالسَّ مَسَـاكيَِن وَابْنَ السَّ

ْ
َتَـامََى وَال وَالْيْ

دوست دارند، به خویشان و یتیمان و درماندگان و در‌راه‌ماندگان و سائلان و )در 
راه آزادی( بـردگان می‌دهنـد«. ببینیـد خواهر من! خدا نمی‌گویـد: »از اضافۀ مال 
بـده«، بلکـه می‌فرمایـد: >عََلَىَ حُبِّـهِ<؛ یعنـی با محبت بـده. به این معنا که احسـان 

آنجایی نمود پیدا می‌کند که از آنچه دوست داری، ببخشی.
امـام حسـن مجتبی؟ع؟ کـه خود، کریم اهل‌بیت هسـتند، فرمودند: »هر‌کس 
حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، نزد خدا مانند کسی است که نُه‌هزار سال روزه 

و عبادت شبانه داشته است«.2
ایـن پیوند و احسـان‌های ماسـت کـه جامعه را نگه مـی‌دارد. جامعه‌ای که در 

بقره، 177. 	.1
طوسی، الأمالی، ص481. 	.2
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آن فقـر ریشـه‌کن شـود، دیگـر محتـاج ترحم بیگانه نیسـت و مسـتقل اسـت. البته 
احسـان، تنهـا بـه کمـک مالی خلاصـه نمی‌شـود؛ زیرا بسـیاری از مشـکلات مردم و 
مؤمنـان بـا وسـاطت نیـز رفـع می‌شـود. به‌عنـوان نمونـه، می‌تـوان بـا معرفی یک 
خانـوادۀ مسـتمند بـه افراد نیکوکار، مثل معرفی شـخصی کـه در تهیۀ جهیزیه به 
مشکل برخورده، بسیاری از مشکلات آنان را حل نمود؛ یا با به‌کارگیری یا سفارش 
یکی از افراد آن خانواده در کارخانه یا کارگاه‌، به اقتصاد آن خانواده کمک نمود و یا 
معلمین گرامی با صرف مقداری از وقت خود، به دانش‌آموزان یتیم یا مستمندی 

که در یادگیری ضعیف‌اند، کمک کنند.
بيِتًا مِنْ 

ْ
هُمُ ابتْغَِـاءَ مَرْضَـاتِ اللهِ وَتثَ

َ
مْوَال

َ
ِينَ يُنْفِقُـونَ أ

َّ
بر‌اسـاس آیـۀ شـریفۀ >وَمَثَـلُ الَّذ

مْ يصُِبْهَـا وَابلٌِ فَطَلٌّ وَالُله بمَِا 
َ
إنِْ ل

َ
هَا ضِعْفَيْْنِ ف

َ
ل

ُ
ك

ُ
آتتَْ أ

َ
صَابَهَـا وَابلٌِ ف

َ
مَثَـلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أ

َ
نْفُسِـهِمْ ك

َ
أ

ـونَ بصَِرٌي<،1 افـرادی کـه اموال خـود را بـرای رضای خـدا انفاق می‌کننـد، مانند 
ُ
تَعْمَل

باغدارانـی هسـتند کـه باغ‌هـای مسـتعدی دارنـد کـه بـا انـدک بارانـی، بیشـترین 
محصول را برداشت خواهند کرد.

خواهـرم! گاهـی بـرای نـدادن، می‌گوییـم: »چراغـی کـه بـه خانـه رواسـت، بـه 
مسـجد حرام اسـت«. این سـخن، فقط پوششـی برای بی‌تفاوتی است. نگاه قرآن 
چیـز دیگـری می‌گوید: خانهٔ ایمان، چراغش همیشـه روشـن اسـت؛ نـوری دارد که 

نه‌تنها خودش، بلکه بیرون )دل‌های دیگران( را هم گرم می‌کند.
شـاهد ما ماجرای نذر حضرت علی؟ع؟، فاطمه؟سها؟ و حسـنین؟عهما؟ اسـت. آن‌ها 
سه روز روزه گرفتند تا فرزندانشان شفا یابند. هر سه شب هنگام افطار، نیازمندی 
بر درب خانه‌شـان آمد؛ مسـکین، یتیم و اسـیر. آن‌ها هر سـه بار، لقمهٔ نان خود را 

برای رضای خدا بخشیدند و روزه‌شان را با آب گشودند.
صبح روز سوم، پیامبر؟ص؟ چهرهٔ زرد کودکان و بدن نحیف فاطمه؟سها؟ را دیدند. در 
عَامَ  < را بر پیامبر؟ص؟ خواند: >وَيطُْعِمُونَ الطَّ

َ
تَى

َ
همان دم، جبرئیل فرود آمد و سورۀ >هَلْ أ

ورًا<.2
ُ
 شُك

َ
 نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَا

َ
سِيراً. إنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللهِ لَا

َ
عََلَىَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وأَ

اگر ما زنان با لطف و عاطفه‌ای که خدا به ما داده، خود را مسئول بدانیم که 
در محله‌مان کسـی گرسـنه نماند، دیگر فقیری نخواهیم داشت. یکی از مشکلات 

بقره، 265. 	.1
انسان، 8 تا 9. 	.2
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امـروز مـا، بی‌تفاوتـی اسـت و هر‌کسـی می‌گویـد: »کلاه خودت را سـفت بچسـب و 
به دیگران کار نداشـته باش«؛ اما غافل از آنیم که همۀ ما سرنشـینان یک کشـتی 

هستیم و نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم.
روزی، حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد: »مـن هرگـز بـه هیچ‌کس خوبی نکـرده‌ام«. 
مـردم از تعجـب سرهایشـان را بلنـد کردند. ایشـان ایـن آیه را خواندنـد: »اگر نیکی 
کردیـد، بـه خودتـان نیکـی کرده‌ایـد و اگـر بـدی کردیـد، بـه خودتـان بـد کرده‌اید«.1 
احسـان و نیکـوکاری، در حقیقـت، بیـش از آنکه به دیگران برسـد، سـرمایه‌ای برای 
خود ماست. بیایید از همین لحظه، تمام کارهایمان را با نیت احسان انجام دهیم؛ 
هَا<. این یعنی زندگی ما، 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
چرا‌که می‌دانیم: >إنِْ أ

اگر رنگ احسان بگیرد، سراسر سود و برکت خواهد بود.

احسان در برخورد و رفتار )زیباترین زیبایی‌ها(
خواهـران مهربانـم! پیش‌تـر گفتیم که احسـان مالی زندگی ما را بیمـه می‌کند. اما 
احسـان، فقـط بـه جیـب و مـال و زر نیسـت؛ چـه بسـا احسـانِ در رفتـار، باارزش‌تر از 
احسـانِ در مـال باشـد. امـام حسـن مجتبـی؟ع؟، کـه خـود مظهـر احسـان بودنـد، 
قٌ حَسَن؛2 زیباترین زیبایی‌ها، اخلاق نیکوست«.

ُ
ل

ُ
 أحسَنَ الحَسَنِ الخ

َ
فرمودند: »إِنّ

بله! احسـان، تنها در بخشـش مال نیسـت؛ خوش‌رویی، حفظ آبروی دیگران 
و برطرف‌کـردن غـم دوسـت نیـز احسـان اسـت. پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »خیـرُ النّـاسِ 

أنفعُهُم للنّاس؛3 بهترین مردم کسی است که نفعش به مردم بیشتر برسد«.
ما زنان وقتی پوست دستمان خشک می‌شود، کرم می‌زنیم تا نرم شود. سایر 
آدم‌هـا نیـز همین‌‌گونه‌انـد! اگر کسـی با خشـونت برخـورد کرد، باید بـا نرمی جواب 
بدهی تا دلش نرم شود. این همان فرمولی است که امام علی؟ع؟ به ما داده‌اند: 
كَ؛4 با کسی که بر تو درشتی کرد، نرم باش؛ 

َ
نْ یَلینَ ل

َ
هُ یوشِكُ أ

َ
إِنّ

َ
ظَكَ، ف

َ
ال

َ
»لِن لِمَنْ غ

شاید به‌زودی با تو نرم شود«.

منصوربن‌حسین آبی، نثر الدرّ، 293/1. 	.1
الخصال، ص29. 	.2
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خواهـر عزیـز! اگـر تنـدی همسـر را با نرمی جـواب دادی و به سـفارش حضرت 
علی؟ع؟ عمل کردی، مطمئن باش همسرت نیز نرم می‌شود. ولی اگر تندی او را با 

رفتار متقابل پاسخ دهی، جز ریشه‌دارتر‌شدن مشکل هیچ منفعتی ندارد.
اگر می‌خواهی به آرامش برسی و احسان کنی، باید باور کنی که این آرامش و 
نرمی، اول به خودت بازمی‌گردد! وقتی با خوش‌رویی با همسایه‌ات رفتار می‌کنی، 
در واقع، محیطی امن و آرام برای خانواده‌ات ایجاد کرده‌ای. این نیکی و گذشت، به 
خودت بازمی‌گردد. احسان، زمینه‌های زنده و سالم‌بودن یک خانواده و یک جامعه 

را فراهم می‌کند؛ دوستی و محبت را بیشتر می‌کند و تنش‌ها را از بین می‌برد.

از کجا شروع کنیم؟
آمـوزش، بهتریـن راه و خانـه، بهترین مدرسـه اسـت. خانۀ مـا، کلاس درس اخلاق 
الهـی اسـت و معلـم ایـن کلاس، شـمایید. بیاییـد به‌جـای اینکـه فقـط حـرف بزنیم، 
الگـو باشـیم. فرزندمـان می‌بینـد کـه هـر مـاه مبلغـی، هرچند انـدک، بـرای کمک به 
خانـواده‌ای آبرومنـد کنـار می‌گذاریم و می‌بیند وقتی همسـایه‌ای بیمار می‌شـود، 
اولین کاسۀ آش یا تماس دل‌جویی، از خانۀ ماست. وقتی کودکتان در بازی اشتباه 
می‌کند یا یکی از دوسـتانش به او بدی می‌کند، می‌آموزد که گذشـت و بخشـش، 
خود نیکوکاری بزرگی است. وقتی فرزندمان ببیند که ما شبانه، بی‌منت و بی‌نام، 
سهمی از زندگی‌مان را برای درمان بیماری یا کار جوانی کنار می‌گذاریم، این حس 

زیبا در جانش ریشه می‌دواند و باقیات الصالحات پربرکتی برای ما می‌شود.
تربیت فرزند نیکوکار، خدمت به جامعه است. شما با تربیت فردی باگذشت 
و مهربـان، بـه خودتـان خوبـی می‌کنیـد؛ چـون ایـن فرزنـد بـا شـما بـه نیکـی رفتـار 
می‌کنـد و توشـۀ آخرتتـان را پُربـار می‌سـازد. اگـر معلـم یـا مدیـر هسـتیم، بایـد از 
فرصت‌هـای نیکـوکاری بگوییـم و بـا به‌اشتراک‌گذاشـتن حـس نیکـوکاری، فرهنـگ 
کمـک بـه نیازمنـدان را در کـودکان تقویـت کنیـم. در دنیـای امـروز، برخـی از مراکـز 
خیریـه و نیکـوکاری بسـتر امنـی هسـتند تـا مسـئولیت اجتماعی‌مـان را ادا کنیـم؛ 
این‌هـا بازوهـای مهربانـی در جامعه‌انـد. نگویید کمک من کم اسـت! یادتان نرود: 

»قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود«.
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خواهران مؤمن و باهمت! بیایید نگاهی عمیق‌تر به نتیجۀ شیرین نیکوکاری‌ها 
در رشد فردی و استقلال اجتماعی بیندازیم. عزیزان من! انسان مستقل کیست؟ 
کسی که اسیر مادیات نیست و از آن‌ها برای نیکی به دیگران بهره می‌برد؛ زیرا نیکی 
بـه دیگـری، نیکـی به روح خود اوسـت! رشـد مـا از همین‌جا آغاز می‌شـود. کمک به 
دیگـران نشـانه قدکشـیدن روح ماسـت؛ یعنـی دغدغه‌مـان از حصـار تنـگ »خودم 
و خانـواده‌ام« بیـرون آمـده و بـه انـدازۀ جامعه بزرگ شـده اسـت. این همـان بلوغ 
روحی است که ما را به معنای حدیث شریف »مردم عیال خدا هستند«1 می‌رساند. 
وقتی دغدغۀ ما، دغدغۀ عیال خدا می‌شود، جامعه نیز به بلوغ، قناعت و استقلال 
می‌رسـد. جامعـۀ مسـتقل، جامعـه‌ای اسـت کـه دل‌بسـتۀ مـال دنیـا نیسـت، بلکه 

سخاوت و احسان در رگ‌هایش جاری است.
وقتـی ایـن روحیـه در ملتـی حاکـم شـود کـه احسـان و ایثـار در آن مـوج بزنـد، 
دیگر شـکاف و ضعفی وجود نخواهد داشـت. احسان، ریسمانی نامرئی است که 
دل‌هایمان را محکم به‌هم گره می‌زند. این پیوند، سـرمایۀ اصلی حفظ اسـتقلال 
کشـور ماسـت. دسـتگیری از نیازمندان، تقویت تولید داخلی و هم‌بسـتگی مالی، 
ما را از وابسـتگی به کمک‌های خارجی بی‌نیاز می‌کند. اتحاد در رفتار و دل‌سـوزی 
متقابل، نقشۀ دشمن را برای دوقطبی‌سازی خنثی می‌سازد. ملتی که دل‌هایشان 
به‌هم گره خورده، در غم و شادی شریک‌اند و می‌دانند با کمک به‌هم، درواقع به 
رشـد خود یاری رسـانده‌اند. آن‌ها هرگز در برابر فشـارها خم نمی‌شـوند. بیایید با 
احسان خالصانه و بی‌منت، ایران اسلامی را به خانواده‌ای بزرگ، متحد و سرافراز 

تبدیل کنیم.
و آخر دعوانا أن الحمدللّه ربّ العالمین!

عُهُمْ لِعِیالِهِ« )محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، 
َ

نْف
َ
ِ أ

َ
ی الّلَّه

َ
قِ إِل

ْ
ل

َ
خ

ْ
حَبُّ ال

َ
أ

َ
، ف ِ

َ
 الّلَّه

ُ
»الخلق كلهم عِیال 	.1

ج2، ص164(. 
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َ
>قُلنَْا لََا تََخَفْ إنَِّكَ أ

سوره طه، آیۀ 68
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مقدمه
خواهران عزیز! ای بانوان مؤمن و مادران آینده‌ساز! می‌خواهم بحثم را با یاد زنی 

آغاز کنم که نه قهرمان داستان‌های اساطیری، بلکه قهرمان واقعیِ این سرزمین 

است؛ زنی که در ‌18سالگی، به ما درس شجاعت و ایستادگی آموخت. تندیسِ این 

خانـم ایرانـی، به‌دلیل شـجاعت مثال‌زدنی‌اش در دوران دفـاع مقدس، در ورودی 

پارک شیرین در شهر کرمانشاه نصب شده است.

شاید نام او را شنیده باشید؛ او خانم »فرنگیس حیدرپور« است که در سال 

1341 در روستایی از توابع شهرستان گیلانغرب در کرمانشاه به دنیا آمد. در سال 

1359، پـس از حملۀ عراق به روسـتای محل سـکونتش، مـردم به دره‌های اطراف 

پنـاه بردنـد. فرنگیـس کـه در آن زمان هجده‌سـاله بود، شـب‌هنگام همـراه برادر و 

پدرش جهت تهیۀ غذا به روستا بازمی‌گردند. اما در طول راه، پدر و برادرش ضمن 

درگیـری بـا عوامـل عراقی کشـته می‌شـوند و فرنگیس، بدون داشـتن سالح گرم، 

تنها با تبر پدرش با دو سـرباز عراقی درگیر می‌شـود؛ یکی را به درک واصل می‌کند 

و دیگـری را بـا تمـام تجهیـزات جنگـی اسـیر کـرده و بـه مقـر فرماندهی ارتـش ایران 

تحویل می‌دهد.

بله شیرزن ایران این‌گونه در برابر دشمن می‌ایستد، بدون اینکه ذره‌ای ترس 

به دلش راه یابد. البته ایران ما از این شیرزنان کم ندارد.

چرا این دختر 18ساله در برابر بعثی‌های عراقی نترسید؟ و چگونه این روحیۀ 

شجاعت و دلیری را به دست آورد؟
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تـرس یـک نیـروی ذاتـی اسـت و یکـی از قوی‌تریـن احساسـاتی اسـت کـه همـۀ 
انسان‌ها به‌نوعی آن را تجربه می‌کنند. کارکرد اصلی ترس، محافظت از خود ماست. 
ترس، یک احسـاس طبیعی و انسـانی اسـت که به ما کمک می‌کند در برابر خطرات 
و تهدیـدات احتمالـی واکنـش نشـان دهیـم. ترس یـک نعمت الهی اسـت؛ نگهبانی 

مهربان که خداوند آن را در وجود ما نهاده تا جانمان حفظ شود.
این نگهبان الهی، در وجود پیامبران هم بود. در قرآن آمده اسـت که حضرت 
موسـی؟ع؟ در دوجا دچار ترس شـد: یک، زمانی که در راه مصر و عبور از بیابان، در 
کنار کوه طور، خداوند معجزه‌اش را نشان داد و عصایش به اذن الهی به اژدهایی 
تبدیـل شـد. او وحشـت کـرد و عقـب رفـت. مفسـران ایـن تـرس را طبیعـی و غریزی 
دانسته‌اند و تأکیدی است بر اینکه ترس، هیچ‌گاه از مقام حضرت موسی؟ع؟ چیزی 
کم نمی‌کند. دومین ترس حضرت موسی؟ع؟ در رویارویی با فرعون بود. زمانی که 
ساحران عصای خود را انداختند، موسی؟ع؟ در دلش ترسید مبادا سحر ساحران 
کارگر افتد و آن جمعیت تحت‌تأثیر قرار گیرند، در این لحظه، خداوند به او فرمود: 
<؛1 متـرس، همانـا تـو برتـری«. چنان‌کـه حضـرت علـی؟ع؟  عْْلَىَ

َ ْ
نـْتَ الْأ

َ
كَ أ َـفْ إنِّـَ

َ
 تَخ

َ
»>لَا

قَ من غلبة الجهال و 
َ

شـف
َ
 علی نفسـه بل ا

ً
می‌فرمایند: »لم یوجِس موسـی؟ع؟ خیفة

دول الضّلال؛2 موسی؟ع؟ هرگز به‌خاطر خودش در درون دل احساس ترس نکرد، 
بلکه ترس او از این بود که جاهلان غلبه کنند و ظالم پیروز گردد«.

در آن هنـگام، نصـرت و یـاری الهـی به‌سـراغ حضـرت موسـی؟ع؟ آمـد و فرمـان 
وحی، وظیفۀ او را مشخص کرد. چنان‌که قرآن می‌فرماید: »به او گفتیم: "به خود، 
ترس راه مده، تو مسلماً برتری"«. این جمله، موسی را در پیروزی‌اش دلگرم کرد.

ایـن پیـام بـرای همـهٔ زنـان مؤمـن اسـت؛ نتـرس، تـو برتـری. هرجـا کـه دچـار 
.> عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
ترس‌های ناپسند و بی‌مورد شدی، بدان خدا با توست و نترس؛ >أ

ترس پسندیده و ناپسند
ترس پسـندیده، ترسـی اسـت که در آیات و روایت به آن »خشیت« گفته می‌شود؛ 
 مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهََى النَّفْسَ 

َ
ا مَنْ خَاف مَّ

َ
مانند ترس از غضب خدا. در قرآن آمده است: »>وأَ

طه، 68. 	.1
محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغة، خطبۀ 6.  	.2
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وَى<؛1 امـا آن‌کس‌که از مقام پروردگارش بیمناک بوده و 
ْ
مَأ

ْ
َنَّةَ هِِيَ ال إنَِّ الْجْ

َ
هَوَى، ف

ْ
عَـنِ ال

نفس خود را از تمایلات باز داشته؛ پس بی‌تردید جایگاهش بهشت است«. ترس 
از قیامت، ترسـی پسـندیده اسـت که انسان را از گناه بازمی‌دارد. آدم از آیندۀ خود 
بترسد، خوب است؛ هرکس به‌خاطر گناهانش از مرگ بترسد، بد نیست. به‌عنوان 
نمونه، خانمی که از ترس به‌هم‌خوردن کانون گرم خانواده، در برابر سـختی‌های 
زندگـی یـا بداخلاقـی همسـرش سـکوت می‌کند. یـا آن بانـو و دختـر پاک‌دامنی که 
از نـگاه ناپـاک مـردان بیگانـه و نامحـرم می‌ترسـد و خـود را می‌پوشـاند، ایـن نـوع 

ترس‌ها، درست و بجا هستند و سبب حفظ عفت و امنیت او می‌شوند.
حضـرت علـی؟ع؟ تـرس پسـندیده را در روایتـی به‌درسـتی نشـان داده‌انـد و 
ا 

َ
إِذ

َ
؛ ف

ُ
ل

ْ
بُخ

ْ
جُبْنُ وَ ال

ْ
هْوُ وَ ال

َ
جَالِ؛ الزّ سَاءِ، شِرَارُ خِصَالِ الرِّ فرموده‌اند: »خِيَارُ خِصَالِ النِّ

 بَعْلِهَا، 
َ

هَا وَ مَال
َ
 حَفِظَتْ مَال

ً
ة

َ
ا كَانَتْ بَخِيل

َ
سِهَا، وَ إِذ

ْ
نْ مِنْ نَف مْ تُمَكِّ

َ
ةً ل ةُ مَزْهُوَّ

َ
مَرْأ

ْ
كَانَتِ ال

هَا؛2 بهترين خصلت‌های زنان، بدترين 
َ
ِ شَيْءٍ يَعْرِضُ ل

ّ
تْ مِنْ كُل

َ
رِق

َ
 ف

ً
ا كَانَتْ جَبَانَة

َ
وَ إِذ

خصلت‌هـای مـردان اسـت؛ تکبـر ، تـرس و بخـل. چـون زن به خـود نازد، بـرای هیچ 
كس سـر فرود نيارد و چون بخيل باشـد، مال خود و شـوهرش را نگه دارد و چون 
ترسـو بـود، از هر‌چـه بـدو روی آورد، هراسـان می‌شـود«. در توضیـح این حکمت از 
نهج‌البلاغه، چنین فرموده‌اند: »اگر زن از هر چیزی که به آبروی او خدشه وارد کند 

بترسد، از آن دوری می‌کند«.3
متأسفانه، بسیاری از مزاحمت‌ها در مسیر عفاف و حیا، از سوی مردان دیده 
می‌شود؛ به همین دلیل است که خداوند زن را حافظ امانت الهیِ عفت قرار داده 
است. اگر بانویی بگوید: »من شجاعم و بی‌هیچ ترسی میان جمع مردان می‌روم«، 
باید گفت این شجاعت نیست، بلکه غفلت از امانت خداست. شجاعت آن است که 

زن در برابر وسوسه‌ها و فشارها بایستد و نگذارد عفتش آسیب ببیند.
خواهران عزیز! شـجاعت هم برای مردان ارزشـمند اسـت و هم برای زنان. در 
ایـن فرمایـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟، تـرس زن مربوط‌به حفظ عفاف و آبروی اوسـت. 

نازعات، 40 تا 41.  	.1
محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغة، حکمت 234. 	.2

دفتـر مرجـع عالی‌قـدر آیت‌ا‌للّهالعظمـی مـکارم شـیرازی، شـرح حکمـت 234، سـایت جامـع  	.3
نهج‌البلاغه و تفسیر.
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مـا زنـان شـجاعی را در طول تاریخ اسالم داشـته‌ایم. دفـاع شـجاعانۀ زنانی چون 
حضـرت فاطمـه زهـرا؟سها؟ و زینـب کبـری؟سها؟ از حریم دیـن و حقیقت، بهتریـن گواه بر 
این مطلب اسـت. بنابراین، ترسـی که برای زنان معقول و پسـندیده اسـت، ترس 
از عفـاف و آبروسـت، نـه تـرس از جـان یـا مـال. ماننـد خانـم فرنگیـس حیدرپـور که 
شجاعانه از جان خود دفاع کرد. اگر زنی از چیزی که به حیا و آبرویش آسیب می‌زند 

بترسد، این ترس نشانهٔ ایمان است، نه ضعف.
تـرس دوم، ترسـی اسـت کـه در روایـات بـه آن »جُبـن« گفتـه می‌شـود و ترس 
منفـی بـه شـمار مـی‌رود.1 خانمی که در زمان جنگ از دشـمن بترسـد و مانع رفتن 
شـوهر یا پسـرانش به جبهه شـود یا دختری که با وجود خواسـتگارهای شایسته، 
از ورود به زندگی مشترک و مسئولیت‌های شوهرداری و خانه‌داری بترسد و تن به 
ازدواج ندهد، یا زنی که از سرزنش اطرافیان بترسد و در فرزندآوری تردید کند، این 
نوع ترس‌ها منفی هستند و علاوه‌بر آسیب به شخصیت زن، بر زندگی خانواده و 

جامعه نیز اثر منفی می‌گذارند.
در ادامـه، بـرای مقابلـه با این ترس‌ها، ابتدا ریشـه‌های آن بررسـی می‌شـود و 

سپس، راه‌های غلبه بر آن‌ها براساس آیات و روایات ناب بیان می‌گردد.

ریشه‌های ترس ناپسند
همان‌طور که بیان شد، ترس احساسی است که کم‌و‌بیش در وجود بیشتر افراد 
دیده می‌شـود و ریشـه‌های مختلفی دارد. بسـیاری از ما تصور می‌کنیم که ریشـۀ 
اصلی ترس‌ها فقط عوامل بیرونی مانند محیط زندگی، نوع آموزش، حکومت‌ها 
یا شرایط اقتصادی است. اما واقعیت این است که ترس‌های ما تنها به این دلایل 
محـدود نمی‌شـوند و عوامـل درونـی )ماننـد اعتقـادات و باورهـای غیرعقلانـی و 
تلقین‌هـای منفـی( نیـز نقـش مهمی دارند. بیاییـد کمی دقیق‌تر بـه مفهوم تلقین 
نـگاه کنیـم و ببینیـم چـه اثـری بـر ایجـاد تـرس دارد و چطور مانـع انجام بسـیاری از 

کارها می‌شود؟

"؛ جُبن موجب نقص و کاستی است.« )محمدبن‌حسین شریف 
ٌ

صَة
َ

جُبْنُ مَنْق
ْ
»قال علی؟ع؟: "وَ ال 	.1

الرضی، نهج‌البلاغة، ج1، ص469(.
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تلقین چیست؟
اگر اندیشه‌ای برای مدت طولانی وارد ذهن شود و تداوم یابد، فرد آن را به‌صورت 
حقیقتـی انکارناپذیـر تلقـی می‌کند؛ به‌طوری که دیگر حاضر نیسـت هیچ مطلبی را 

برخلاف آن بپذیرد.
ترس‌هـای بی‌مـورد مـا، اغلب ریشـه در همین تلقین‌هایی دارد که سـال‌ها در 
ذهنمـان باقـی مانـده اسـت. تلقین، ترفندی اسـت که اگـر بتوانیـم آن را به‌صورت 
مثبت انجام دهیم و بخش منفی آن را از بین ببریم، بهترین عملکرد را در ما ایجاد 
می‌کند. قدرت تلقین غیرقابل تصور است و می‌تواند اثرات مثبت یا منفی فراوانی 
بـر زندگی‌مـان داشـته باشـد. بـرای مثـال، افـکار مثبت یـا جملاتی ماننـد »من فرد 
ارزشـمندی هسـتم« یا »خودم را دوست دارم« که خطاب به خودمان می‌گوییم، 

تأثیر بسیار خوبی بر افکار، رفتار و تصمیمات ما خواهند داشت.
خانم با سلیقه‌ای که وقتی صبح چشم باز می‌کند و می‌گوید: »من توان دارم، 
خدا پشتم است، امروز هم با عشق خانه‌ام را می‌سازم«، در حقیقت، انرژی مثبت 
را در خانـه بـه جریـان می‌انـدازد، دلـش را گـرم می‌کند و محیطی پـر از مهر و محبت 
را برای فرزندانش آماده می‌‌سازد. در مقابل، افکار منفی با جملات ساده‌ای مثل 
»شانس ندارم«، »دستم نمک ندارد« یا »بدبخت هستم« که برخی از ما در طول 
روز چندیـن بـار تکـرار می‌کنیـم و به‌سـادگی از کنارشـان رد می‌شـویم، تلقین‌هایی 

هستند که به‌طور حتم، اثر منفی بر ذهن و عملکردمان دارند.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: »اگـر از چیـزی بترسـی، همـان بر تو مسـلط خواهد 
شـد«.1 گاهـی انسـان از یـک بیماری یا مـرض، بیش‌از‌حد می‌ترسـد و همین ترس، 
خـود عاملـی می‌شـود تـا بیمـاری بـه سـراغش بیایـد. در موضـوع کرونـا نیـز بارهـا 
شنیدیم که پزشکان تأکید کردند بخشی از مرگ‌و‌میرها ناشی از ترس و اضطراب از 
بیماری بوده است. تبلیغات و شایعات آن زمان باعث هول و ترس مردم می‌شد. 
وقتی به یکی می‌گفتند که کرونا گرفته است، از ترس مردن، سیستم ایمنی بدنش 
ضعیف می‌شـد و گاهی همین ترس، منجر به فوت او می‌شـد. در چنین مواردی، 
عقل بر‌اساس یک تلقین، همانند واقعیت عمل می‌کند و به تمامی اعضای بدن 
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دستور می‌دهد از فعالیت طبیعی دست بکشند.
سـروران من! این ترس‌ها پیامدهای دیگری، از‌جمله عدم آرامش، دورشـدن 
از مسـیر موفقیت، افسـردگی، وسـواس، کاهش اعتماد‌به‌نفس و خودنمایی نیز 
دارند. مثلاً خانمی که می‌ترسـد در جمع طرد شـود و کسـی با او معاشـرت نکند، 
اعتماد‌به‌نفس خود را از دست می‌دهد و ممکن است تصمیم بگیرد زیبایی‌های 
خـود را در سـطح جامعـه بـه نمایـش بگـذارد. ایـن رفتـار می‌توانـد باعـث ترویـج 
بی‌حجابی بین زنان و دختران عزیزمان شود و متأسفانه می‌بینیم برخی به کشف 

حجاب و نیمه‌عریان‌بودن روی می‌آورند.
البتـه ناگفتـه نمانـد که برخـی خواهرانمان، از سـر اعتراض به وضع سیاسـی یا 
اقتصـادی جامعـه چنیـن می‌کننـد و برخـی نیـز از روی میل فطـری زن بـه زیبایی، که 
خداوند در وجودش نهاده است، خودنمایی می‌کنند. توجه به این فطرت خدادادی 
اصلاً بد نیسـت، اشـکال آن زمانی اسـت که این میل طبیعی، به‌جای اینکه در مسیر 
درسـتش و در چهارچـوب عفـت و درون خانـه عرضـه شـود، بـه مسـابقه‌ای بـرای 
جلب‌توجه در خیابان، فضای مجازی، پسـت‌های اینسـتاگرام و... تبدیل می‌شـود. 

اگر این خودنمایی از ترس دیده نشدن باشد، وضعیت بدتر هم می‌شود.
برای اینکه بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم، باید ترس‌هایمان را بشناسیم 
و بدانیم چگونه بر تصمیم‌ها و رفتارهای ما تأثیر می‌گذارند. با آگاهی از ترس‌هایی 
که ما را عقب نگه داشته‌اند و با غلبه بر آن‌ها، می‌توانیم به‌تدریج کنترل زندگی را به 
دست بگیریم. ما خالق زندگی خود هستیم و این قدرت را داریم که شرایط را به نفع 
خود تغییر دهیم. با ساختن باورهای مثبت و جدید و به‌کارگیری راهکارهای علمی 
و مناسـب، می‌توانیـم ایـن ترس‌هـا را ضعیف کنیـم و به‌مرور از بیـن ببریم. مواردی 

که در ادامه بیان می‌شوند، به چند راهکار کاربردی برای این مسیر اشاره دارند.

رویارویی با ترس
حضـرت علـی؟ع؟ کـه همیشـه بـرای چاره‌اندیشـی و تدبیـر پیش‌قـدم بوده‌انـد، 
راهـکار بسـیار جالبـی بـرای رویارویـی و مواجهـه بـا تـرس معرفـی کرده‌انـد؛ روشـی 
که متخصصان روان‌شناسـی در چند سـال اخیر آن را کشـف کرده‌اند و متأسـفانه 
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به‌عنوان دستاورد خودشان به خُورد ما می‌دهند.
مْراً 

َ
ا هِبْـتَ أ

َ
بـا دل‌وجـان بـه این حدیث گوش دهیـد. حضـرت می‌فرمایند: »إِذ

 مِنْهُ؛1 هنگامی که از چیزی می‌ترسـی، 
ُ

اف
َ

ا تَخ
َ

عْظَـمُ مِمّ
َ
یهِ أ ِ

ّ
ةَ تَوَق

َ
 شِـدّ

َ
إِنّ

َ
ـعْ فِیـهِ، ف

َ
ق

َ
ف

خـود را در آن بیفکـن؛ زیـرا گاهـی ترسـیدن از چیـزی، از خـود آن سـخت‌تر اسـت«. 
انسـان زمانی که از چیزی می‌ترسـد، مدام در اسـترس، ناراحتی و پریشـانی به سـر 
می‌بـرد؛ امـا وقتـی خـود را در آن می‌اندازد، می‌بیند کنار‌آمدن با آن بسـیار راحت‌تر 
از چیزی بود که فکر می‌کرد. علت این امر، روشن است؛ چرا‌که تا زمانی که انسان 
وارد چیزی نشـده اسـت، در وحشـت و انتظار به سـر می‌برد و به مدت طولانی این 
درد و رنـج ادامـه خواهـد داشـت؛ ولـی وقتـی اقـدام کنـد و خـود را در آن بینـدازد، 

امکان دارد پس از مدت کوتاهی تمام شود.
بگذاریـد مثالـی بزنیـم کـه ریشـه در فرهنگمـان دارد؛ تـرس از چشـم مـردم و 
چشم‌وهم‌چشـمی. زن جوانی ممکن اسـت از پوشـیدن لباسی سـاده و پوشیده 
پرهیز کند، نه به‌خاطر حکم شرعی، بلکه از ترس اینکه مبادا دیگران برای او ارزشی 
قائل نشـوند. او ماه‌ها در اسـترس و اضطراب اسـت و نمی‌تواند تصمیم درسـتی 
بگیـرد. امـا وقتـی تصمیـم می‌گیـرد خـودش باشـد و پوشـش درسـت و شـرعی را 
انتخـاب می‌کنـد، می‌بیند مـردم توجهی ندارند یا بـه‌زودی فراموش می‌کنند! این 
همـان اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرموده‌انـد: »بـه دلِ تـرس برو تا آزاد شـوی.« 
همچنین، فردی را فرض کنید که از آمپول می‌ترسد. تا زمانی که به آن فکر می‌کند، 

می‌لرزد؛ ولی وقتی آمپول زده شد، می‌گوید: »همین بود؟!«.
بینداز خویش امــری،  ز  خویشچو ترسی  تشویش  بپیرای  و  آن  در 
خود‌نگه‌داشتن و  بسی سخت‌تر می‌کند قلب، ریش2دو‌دل‌بــــودن 

خواهـر عزیـزم! اگـر از سـختی‌های بـارداری و آوردن فرزنـد می‌ترسـی و فکـر 
می‌کنی همراه با بارداری، مشکلاتت شروع می‌شود )مثلاً اندامت به‌هم می‌خورد 
و دیگر نمی‌توانی به حالت اولیه برگردی( یا فکر می‌کنی اگر بعد از دو فرزند، فرزند 
سـومی بیـاورم، اطرافیـان من را سـرزنش می‌کننـد، مطمئن باش کـه این‌ها همه 
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ترس‌هـای بی‌مـوردی هسـتند. اگـر اقـدام کنـی و فرزنـدت را بـه دنیـا بیـاوری، تـازه 
متوجه می‌شوی که هیچ‌یک از این ترس‌ها واقعی نبوده و همه در ذهن تو وجود 
داشته‌اند. عزیز من! نترس و خودت را در معرض این ترس‌ها قرار بده. با این کار 
هـم تـرس از بیـن مـی‌رود و هـم خـودت را از تجربۀ شـیرین و لذت‌بخـش زندگی در 

کنار فرزندت محروم نمی‌کنی.

توکل بر نیروی بی‌نهایت خدا
عزیزان! این یک تکنیک برای غلبه بر ترس‌های بی‌مورد و منفی بود. حالا می‌خواهیم 
با تقویت یک باور قوی، به جنگ ترس برویم. یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای مقابله 
با ترس و مدیریت استرس، حساب‌کردن روی نیرویی بی‌نهایت به نام خداوند است. 
وقتـی خودمـان را بـه یـک قدرت مطلـق و بی‌نهایت متصـل بدانیم، ترس‌هـا به طرز 

شگفت‌آوری کوچک و بی‌اهمیت می‌شوند.
بـه جهـان اطـراف خـود نـگاه کنیـد. میلیون‌هـا سـیاره، منظومه‌هـای مختلف، 
گونه‌های گوناگون حیات و انسان‌ها، همگی با نظمی بسیار دقیق در حال حرکت 
و زندگـی هسـتند. ایـن نظـم شـگفت‌انگیز، اثباتی بر وجود یک قدرت برتر اسـت که 
غ را در 21 روز به یک جوجۀ زنده تبدیل  این جهان را اداره می‌کند. او حتی یک تخم‌مر
می‌کند. همان خدایی که چنین قدرتی دارد، قادر است ما را در تمام مراحل زندگی 

حمایت کند. پس نگرانی برای چیست؟!
خداونـد متعـال کـه شـما را آفریـده، با قـدرت بی‌نهایت خـود، شـما را در تمام 
سـختی‌ها و مواجهـه بـا مشـکلات یـاری می‌کند. پس نترسـید و محکم بایسـتید و 
< یعنی من )خدا( تو را بالا  عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
از موانـع عبـور کنیـد. خـود او فرموده اسـت: >أ

می‌برم و قدرت می‌دهم. پس با اتکا به این خدای قادر و متعال نترسید.
بسـیاری از دختران ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و زنان ازدواج‌کرده، سـال‌ها 
از بچه‌دار‌شـدن می‌ترسـند یـا بـه یـک فرزنـد بسـنده می‌کننـد، بـه خیـال اینکه این 
یعنـی مدرن‌بـودن! در‌حالی‌کـه، ایـن تلهٔ دشـمن اسـت. او می‌خواهـد جمعیت ما 
پیـر شـود و بنیـان خانـواده سسـت گـردد. او می‌گوید: »بچه‌دار‌شـدن یعنـی فقر، 
هُمْ وَإيَِّاكُمْ<؛1 من پشتوانۀ 

ُ
ْنُ نرَْزُق زحمت و خرج زیاد«. درحالی‌که خدا فرموده: >نَحَ

اسراء، 31. 	.1
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محکـم و قدرتمنـد همـۀ مـادران و پـدران هسـتم؛ هـم روزی خودشـان را می‌دهم 
و هـم فرزندانشـان را. لحظه‌به‌لحظـه بسـیاری از زنـان از خـرج خانـه، آینـدهٔ فرزنـد، 
بیمـاری شـوهر یـا قسـط و بدهی می‌ترسـند. اگـر بانویی بـاور کند در سـایهٔ بندگی 
خـدا، برکـت از راهی غیرمنتظره می‌رسـد، از »نداشـتن« نمی‌هراسـد. گاهی ترس، 
شـکل دل‌سـوزی بـه خـود می‌گیـرد: »بگـذار بچـه بزرگ شـود، بعـد...« امـا در پس 
ایـن حرف‌هـا، همان ترس پنهان اسـت. دشـمن، امروز نمی‌خواهـد با توپ و تانک 
حمله کند؛ کافی است زن مؤمن را بترساند. یاد فرمایش گهر‌بار پیامبر؟ص؟ بیفتیم: 
هلِها؛1 بهترین زنان، آن‌هایی 

َ
 العَزیزَةُ فـی أ

ُ
ة

َ
عَفِیف

ْ
وَدُودُ ال

ْ
ـودُ ال

ُ
وَل

ْ
یـرُ نِسـائِكُمُ ال

َ
 خ

َ
»اِنّ

هستند که فرزندآور، با محبت و پاک‌دامن‌اند«.
خواهـر مهربانـم! بـه خودت بگو: »من با توکل به خدا، از این مشـکل برترم.« 
و بـدان کـه با تکیه بر نیروها و اسـتعدادهای خدادادی خـودت، حتماً می‌توانی بر 
هر سـختی و مشـکلی غلبه کنی. همیشـه به یاد داشـته باش که خداوند در قرآن 
< یعنـی تو به پشـتوانۀ مـن فرزندانت را به  عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
كَ أ َـفْ إنِّـَ

َ
 تَخ

َ
فرمـوده اسـت: >لَا
دنیا بیاور و نترس.

این امید و توکل به خداوند قادر، به انسان مؤمن شجاعت و اعتماد‌به‌نفس 
می‌بخشـد؛ اعتمـادی که به پشـتوانۀ قـدرت الهی در فرد مؤمن نهادینه می‌شـود 
و نقـش بسـزایی در ایجـاد، تقویـت و تکامل شـخصیت فرد و جامعـه ایفا می‌کند. 
همچنیـن، عامـل مهـم و تعیین‌کننـده‌ای بـرای رسـیدن افـراد جامعـه بـه عـزت و 
سـربلندی اسـت. این اعتماد‌به‌نفس نه‌تنها در رشد و موفقیت‌های فردی اثرگذار 
است، بلکه بر روابط اجتماعی و خانوادگی نیز تأثیر مثبت دارد. خودباوری به فرد 
کمک می‌کند تا با استرس‌ها و چالش‌های زندگی به شکل مؤثرتری مواجه شود 

و مسیر زندگی خود و خانواده‌اش را با قدرت و آرامش طی کند.
مهم‌تریـن اثـر ایـن بـاور زمانـی اسـت که پـدر و مـادر اعتماد‌به‌نفس خـود را به 
فرزندانشـان منتقـل می‌کننـد. بدین‌ترتیـب، آن‌هـا می‌تواننـد در موقعیت‌هـای 
اجتماعـی بهتـر عمـل کننـد و ایـن حـس اعتماد‌به‌نفـس در جامعـه نیـز گسـترش 
می‌یابد. برای افزایش سطح اعتماد‌به‌نفس و پیشرفت فرزندان، بهترین راه تلقین 
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مثبت به آن‌هاست. در تربیت فرزند، تلقین شاه‌کلید است. بچه‌ها آنچه ما هستیم 
نمی‌شـوند؛ آنچه درباره‌شـان می‌گوییم، می‌شـوند. وقتی مادری دائم به پسـرش 
می‌گوید: »تو دسـت‌وپاچلفتی‌ای«، او همان را در خود می‌سـازد. اما وقتی مادری 
بـا اعتماد‌به‌نفـس و توکلـی کـه در خـودش پـرورش داده، به فرزنـدش بگوید: »تو 
باهوش و توانمندی«، کودک همان را باور می‌کند. کلمات مانند بذرند؛ دیر یا زود 

سر می‌زنند و رشد می‌کنند.
مادر دانا، با تلقین مثبت، استعداد فرزندش را پرورش می‌دهد. اگر کودک در 
بـازی یا درس شکسـت بخـورد، نگویید: »باز خراب کردی«، بلکه بگویید: »تلاشـت 
عالـی بـود، یـاد گرفتـی بهتر بجنگـی«؛ یا وقتـی خوب می‌نویسـد، بگوییـد: »آفرین 
دختـرم! بهتـر از دیـروز شـدی«. همیـن جملۀ سـاده، خودبـاوری را در کـودک ایجاد 

می‌کند. یادمان باشد، ما مادرها باغبان روح فرزندانمان هستیم.
هر فرزندی استعداد مخصوص‌به‌خود دارد؛ یکی در هنر، یکی در درس، یکی 
در انجام کارهای فنی و... . ما باید این بذرها را با سخنانمان زنده کنیم. اگر فرزندی 
استعداد نقاشی دارد، تأکید کنیم: »این قلم‌مو با تو حرف می‌زند«، تا مسیر رشد 
او بـاز شـود. وقتـی بانـوی خانه با ذهـن و زبان مثبت، فضای خانـه را پر می‌کند، در 
واقع سـپری محکم در برابر وسوسـه‌ها و نیروهای منفی جامعه می‌سـازد. خانه، 
دانشگاه اول فرزند است و مادر، مدیر آن دانشگاه. از همین امروز مراقب زبانمان 

باشیم؛ هر کلمه باید سازنده باشد.
بـا قـدرت تلقیـن نیکـو، فرزندانـی مقـاوم، امیـدوار و مؤمـن تربیـت کنیـم؛ 
همان‌طور که خداوند، پیامبر عزیزش، موسی کلیم‌اللّه را در سخت‌ترین شرایط، 
< یاری کرد و قدرت و برتری را به او تلقین نمود. یعنی  عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
َفْ إنَِّكَ أ  تَخَ

َ
با جملۀ >لَا

ای موسی! توانایی و قدرت تو بالاتر از سِحر آن‌هاست، چون من قدرت معجزه را 
به تو داده‌ام؛ پس نترس و اعتماد به خود و توانایی‌هایت داشته باش.

شما، مادر فهیم و متوکل به چنین خدایی، به فرزندت تلقین مثبت کن و به 
او کمـک کـن تـا پیشـرفت کند. اگر همۀ دختران ما به سـطح بـالای اعتماد‌به‌نفس 
برسـند و در مقابل تبلیغات مسـموم دشـمنان، به‌ویژه در فضای مجازی، خود را 
دست‌کم نگیرند و مغلوب آن‌ها نشوند، هم خودشان پیشرفت کرده و با تکیه بر 



شجاعت،



سرمای 


ه

استقلا 



    

جزء ش   


ا
نزدهم




117

خدا به موفقیت می‌رسند و هم جامعه را به سربلندی خواهند رساند.
خداونـد متعـال کـه انسـان را آفریـده و قـدرت بی‌نهایت اسـت، این تـوان را در 
انسان ایجاد کرده که در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها محکم بایستد و از موانع 

عبور کند.
هر فردی با تکیه بر توانایی خدادادی خود و با گفتن »من می‌توانم«، می‌تواند 
بر مشـکلات زندگی، بدون هیچ ترس و دلهره‌ای چیره شـود و سـربلند بیرون آید. 
اعتماد‌به‌نفـس یکـی از مهره‌هـای اصلـی سـعادت و موفقیت هر فـرد و جامعه‌ای 
اسـت. البته این نکتۀ بسـیار مهم را دوباره تأکید می‌کنم که اعتماد‌به‌نفسـی ما را 

به موفقیت می‌رساند که در پرتو توکل به خداوند منّان باشد.
امام خمینی؟رح؟ نیز همواره درصدد القای امید و اعتماد‌به‌نفس ملی در ملت 

بوده‌اند و در کتاب »ولایت فقیه« می‌فرمایند:
»اعتماد‌به‌نفس داشته باشید و بدانید که از عهدۀ این کار )تأسیس حکومت 
اسالمی( برمی‌آییـد. اسـتعمارگران از 400-300 سـال پیـش زمینه تهیـه کردند؛ از 
صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می‌کنیم. از جنجال چند 

نفر غرب‌زده و سر‌سپردۀ نوکرهای استعمار، هراس به خود راه ندهید«.
ایشـان خودبـاوری و اعتماد‌به‌نفـس را یـک منبـع لایـزال قـدرت بـرای نجـات و 
هدایـت کشـتی نهضـت و انقلاب از گردنه‌ها و گرداب‌های سـخت می‌دانند و تأکید 
می‌کننـد: »ملـت ایـران در مسـیر تحقـق آرمـان اصلـی خـود، یعنـی ایجـاد جامعـۀ 
اسالمی و پیمـودن ایـن راه پرافتخـار، بـدون حفـظ و تقویـت اعتماد‌به‌نفـس ملی 

موفق نخواهد بود«.
مقام معظم رهبری؟مد؟ دربارۀ تأکید امام بر اعتماد‌به‌نفس می‌فرمایند:

همـت امـام )کـه رهبر این انقالب و زمامدار این انقلاب و پیشـوای این 
انقالب بـود( بـر ایـن گماشـته شـد کـه روح عـزت ملـی را در ایـن مـردم 
احیـا کنـد؛ عـزت آن‌هـا را بـه آنـان برگردانـد. امـام بزرگـوار فرهنـگ »مـا 
می‌توانیم« را به دهان مردم انداخت و در دل آن‌ها جایگزین کرد؛ این 
وْنَ إنِْ 

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
ْزَنوُا وأَ  تَحَ

َ
 تهَِنُوا وَلَا

َ
همان فرهنگ قرآنی است که فرمود: >وَلَا

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<. خود ایمان به‌معنای علو است. ایمان وسیلهٔ علو مادی 
ُ
ك
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اسـت، اما فقط این نیسـت؛ نفس ایمان علوآور اسـت، عزت‌آور اسـت، 
یـک ملـت را رشـد می‌دهـد. خـود امام جلـو افتـاد، رهبری کـرد؛ آن‌وقت 
انگیزه‌ها در مردم بیدار شـد، همت‌ها در مردم بیدار شـد، استعدادها 
جوشـیدن گرفـت و عمـل مـردم، حضـور مـردم در صحنـه، زمینـهٔ جلب 
رحمت الهی شد. این، نکتهٔ بسیار عظیمی است! رحمت الهی گسترده 
اسـت؛ امـا تا انسـان ظـرف خـود را آماده نکند، ایـن باران رحمـت گیر او 
نمی‌آیـد. ملـت مـا به صحنه آمد، خود را در وسـط میـدان قرار داد، این 
شـد زمینـهٔ رحمـت الهـی و هدایـت الهـی. هدایـت الهـی شـامل حـال او 
شـد، رحمت الهی شـامل حال او شـد، حرکتِ بی‌وقفه آغاز شـد؛ حرکت 
به‌سـمت عـزت، حرکـت رو‌به‌جلـو، حرکت عزت‌آفریـن؛ البتـه گاهی کند، 

گاهی تند، اما بدون وقفه و تعطیل.1

از نظـر حضـرت آقـا؟حفظ؟ اعتماد‌به‌نفـس و خودبـاوری، برگرفتـه از کلام الهـی 
<، می‌توانـد ملتـی را از خطـرات و توطئه‌هـای براندازانـۀ دشـمن نجات  عْْلَىَ

َ ْ
نـْتَ الْأ

َ
>أ

دهـد. ایشـان معتقدنـد کـه این خودبـاوری و اعتماد‌به‌نفس، نیروی حرکت‌سـاز و 
حیات‌بخش جنبش‌های درخشانی بوده که در طول تاریخ برای برانداختن نظام 
سـلطه و زور و رسـیدن به اسـتقلال رخ داده اسـت. کسـی که شـعار انقلابی یعنی 
اسـتقلال‌طلبی و استکبار‌سـتیزی را سـرلوحۀ کار خود قرار داده اسـت، به دشـمن 
اعتماد نمی‌کند؛ اعتماد به دشمن مایۀ شکست است. ملت ما این واقعیت را در 

طول 45 سال پس از انقلاب بارها تجربه کرده است.
دشمن ما، همان غربی است که با هزاران ترفند تلاش می‌کند ما را از مسیرمان 
بازگرداند. او همیشـه همین‌گونه عمل کرده اسـت. تاریخ برجام، نمونه‌ای روشن 
است! با تکیه بر حرف آن‌ها، انرژی و سرمایه‌مان معطل شد و در نهایت، با یک کلیک 
ساده و ترفند »مکانیسم ماشه« و بهانه‌های دیگر، زیر میز زدند. این تجربه نشان 
داد که اعتماد به اهل فریب، یعنی فرصت‌سوزی. آیا تاریخ را فراموش کرده‌ایم که 
کسانی که تسلیم شدند، مثل لیبی، به کجا رسیدند؟! در مقابل، دیدیم ملت ایران، 
< گفت: »جهـان فقط آمریـکا نیسـت«. رئیس‌جمهور  عْْلَىَ

َ ْ
نـْتَ الْأ

َ
بـا تکیـه بـر همیـن >أ

بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست‌و‌سومین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟. 	.1
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شـهیدمان، آیـت‌اللّه رئیسـی؟رح؟، مصـداق عملـی همیـن آیـه بـود؛ او ثابـت کـرد کـه 
می‌شود با عزت زیست، بدون باج‌دادن به دشمن، و چنین شد.

خواهـران عزیـز! نکتـۀ مهـم اینجاسـت کـه ارتبـاط بـا طاغوت‌هـا و دشـمنان، 
به‌خودی‌خـود مشکل‌سـاز نیسـت. مـا بایـد بدانیـم کـه ایـن دشـمنان اهـل فریـب 
هسـتند و هیچ منفعتی برایمان نخواهند داشـت. چه زمانی دشـمن با ما صادق 

بوده است؟ و چه خساراتی که بر ملت ما وارد نکرده است!
َـفْ<؛ وعـدهٔ قطعی الهـی بـرای غلبه بر 

َ
تَخ

َ
نتیجـۀ جلسـۀ امـروز مـا این شـد: >لَا

ترس از دشـمن. این آیه، پیام قاطع و امیدبخشـی در برابر هیمنۀ دشـمن اسـت: 
»تو برتری«. این اطمینان قلبی، روحیۀ استقامت را در برابر هرگونه تهدید و ارعاب 
دشمن تقویت می‌کند. همراهی خدا به انسان مؤمن، شجاعت و اعتماد‌به‌نفس 
می‌بخشد تا در برابر جبههٔ کفر و استکبار، تسلیم نشود و بدون سستی و هراس، 
اقـدام کنـد. وقتـی خدایی که قدرتش فوق همۀ قدرت‌هاسـت، با توسـت، پس تو 
قوی‌ترین و برترین انسانی. این آیه به ما یادآوری می‌کند که هزینۀ تسلیم در برابر 
ترس، بسـیار بیشـتر از هزینۀ مقاومت اسـت و پیروزی نهایی از آنِ جبهۀ حق است. 
البتـه ایـن برتـری، مشـروط به ایمان بـه وعده‌های الهی و حرکت در مسـیر اوسـت. 
ای خواهـر! یقیـن بـدان وقتـی خدا با توسـت، حتی اگر تمام دنیا علیه تو باشـد، تو 

پیروزی. ان‌شاءللّه!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء هفدهم

وارثان زمین

بُورِ مِنْ بَعْدِ الّذِكْرِ  >وَلَقَدْ كَتَبنَْا فِِي الزَّ

الِِحُونَ< رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ
نَّ الْْأ

َ
أ

سوره انبیاء، آیۀ 105

البته ما پس از تورات، در زبور نوشتیم که همۀ زمین را 

بندگان شایستۀ ما ]با همۀ امکاناتش[ به ارث می‌برند‌.
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مقدمه
یهِ و عَلی آبائِه فِی 

َ
واتُكَ عل

َ
كَ الحُجَةِ‌بنِ‌الحَسَن صَل  كُنْ لِوَلِیِّ

َ
هُمّ

َّ
الل

 
ً

ائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا
َ

ِ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ ق
ّ

اعَةِ وَ فِی كُل هَذِهِ السَّ

رْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فیها طَوِیلا
َ
ی تُسْكِنَهُ أ

َ
وَ عَیْناً حَتّ

یا صاحب الزمان!
خداوندی موعودِ  و  رســول‌اللّه  جانانِ  تو 

که زخمِ کهنۀ دل را به یک لبخند می‌بندی
امیرالمؤمنینی تو از نسلِ  عدالت‌خواهی 

تو زمینی  و  آسمان‌ها  هفت  عدالت‌گسترِ 
هستی  سائلان  و  مستضعفان  آخرِ  امیدِ 

هستی بی‌زبان  مردمانِ  گرمِ  پشتیبانِ  تو 
را ــا  دریـ امـــواج  لــب خشکیده  کــن  تَــر  بیا 

بیا پُر کن دو دستِ خالی و محتاج دنیا را1

مرحـوم آقـا سـیدمحمدباقر سیسـتانی؟رضو؟ می‌گویـد: »آرزو داشـتم خدمـت آقـا 
امام زمان؟عج؟ برسم. ازاین‌رو، چهل هفته در مسجد محله‌مان در مراسم زیارت 
عاشـورا شـرکت کـردم و تنهـا نیتـم، زیـارت امام زمان؟ارواح؟ بـود. در یکـی از جمعه‌ها، 
حـال خوشـی بـه مـن دسـت داد. پس از خوانـدن زیارت عاشـورا، از مسـجد بیرون 
آمـدم. دیـدم بـوی عطری خوش از خانه‌ای نزدیک به مسـجد به مشـام می‌رسـید 

میلاد فریدنیا، معلم روستایی که کلاسش را در چادر برپا کرد، ص1. 	.1
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و نـوری از آن سـاطع بـود. مـردم بی‌توجه بودند، اما آن نـور مرا به خود جذب کرد. 

وارد خانه شدم. جنازه‌ای بر زمین بود و پارچه‌ای بر آن کشیده بودند. در کنار پیکر، 

آقایی نورانی با چهره‌ای همانند آنچه در روایت‌ها آمده، نشسته بود. سلام کردم 

و دانسـتم کـه او مولایـم، حجت‌بن‌الحسـن؟عج؟ اسـت. فرمودنـد: »محمدباقـر! 

به‌دنبـال مـن می‌گـردی؟ مـن اینجـا هسـتم«. پرسـیدم: »آقـا، این بانو کیسـت؟«، 

فرمودنـد: »در دوران کشـف حجـاب رضاخـان، ایـن زن هفـت سـال از خانـه بیـرون 

نرفـت تـا مجبـور نشـود حجابش را بـردارد؛ از‌این‌رو، مـن بر بالینش آمـده‌ام. تو نیز 

همچون این زن باش، ما به خانه‌ات می‌آییم«.

این امید که در عالم، دست غیبی مراقب انسان است و می‌توان در سختی‌ها 

بـه او پنـاه بـرد، حقیقتـی ژرف و ریشـه‌دار اسـت کـه از آغـاز تاریـخ در اندیشـۀ بشـر 

جـای داشـته. همـۀ مردم، در انتظار منجی‌ای هسـتند تا در پایـان روزگار، عدالت را 

جایگزیـن ظلـم و تباهـی کنـد. بحث »انتظار موعود« در اسالم، از زمـان پیامبر؟ص؟ 

مطـرح بـوده اسـت و آن حضـرت، فضیلت و جایگاه انتظار را در روایات بسـیار بیان 

فرموده‌انـد. ایـن بـاور منحصـر بـه اسالم نیسـت، بلکه تمامـی ادیان توحیـدی نیز 

بـه ظهـور نجات‌دهنـده‌ای در آخرالزمـان اعتقـاد دارنـد کـه بسـاط ظلـم و فسـاد را 

برخواهد چید.

تمـام مذاهـب اسالمی بر ظهـور مهدی موعود؟عج؟ از نسـل حضـرت فاطمه 

زهرا؟سها؟ اتفاق‌نظر دارند، گرچه در مذهب شـیعه این مسـئله جایگاه ویژه‌ای دارد. 

در روایات ائمه؟عهم؟ بارها به ایشـان اشـاره شـده است. به نقل از استاد فاطمی‌نیا، 

در ماجرای هجوم به خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟، هنگامی که خانه را به آتش کشیدند 

و حضـرت زهـرا؟سها؟ میـان در‌و‌دیـوار قـرار گرفـت و در، پهلـوی او را فشـار داد، همـه 

ذینی«. امـا علامه امینی نقل 
ُ

خ
َ

، اِلیك ف
ُ

نقـل می‌کننـد کـه حضرت فرمود: »یـا فِضّة

کرده‌انـد کـه حضـرت زهـرا؟سها؟ در آن لحظـه نـدا داد: »یـا مهـدی!«. در ظهـر عاشـورا 

نیـز امام حسـین؟ع؟ فرزندشـان، مهـدی؟عج؟، را منتقم خون خـود معرفی کردند. 

رَجاً؛ 
ْ

رَجاً وَ مَخ
َ

مْرِنا ف
َ
نا مِن أ

َ
اجْعَل ل

َ
همچنین، در زیارت سوم شعبان می‌خوانیم: »ف

خدایا، فرج و گشایش ما اهل‌بیت را برسان«.
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مهدویت در قرآن و روایات
در قرآن کریم، آیات فراوانی دربارۀ مهدویت آمده است. گفته‌اند بین 320 تا 500 
آیه، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به ظهور حضرت مهدی؟عج؟ اشاره دارد. خداوند در 
مـوارد متعـدد وعـده داده اسـت که زمین را بـه بندگان صالح خود خواهد سـپرد. 
ِينَ 

َّ
نْ نَمُنَّ عََلَىَ الَّذ

َ
برای نمونه، در آیهٔ پنجم سورۀ مبارکۀ قصص می‌فرماید: »>وَنرُِيدُ أ

وَارِثيَِن<؛ و ما می‌خواسـتیم به آنان که در 
ْ
هُمُ ال

َ
ْعَل ةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
هُمْ أ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ ْ
اسْـتُضْعِفُوا فِِي الْأ

آن سـرزمین، بـه ناتوانـی و زبونی گرفته شـده بودند، نعمت‌هـای با‌ارزش دهیم و 
آنان را پیشوایان مردم و وارثان گردانیم«.

رْضَ 
َ ْ
نَّ الْأ

َ
رِ أ

ْ
ك بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ تَبْنَا فِِي الزَّ

َ
قَدْ ك

َ
همچنین، در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: >وَل

الِِحُونَ<.1 در این آیه، پس از اشـاره به بخشـی از پاداش‌های اخروی  يرَِثُهَـا عِبَادِيَ الصَّ
مؤمنـان صالـح، بـه یکـی از روشـن‌ترین پاداش‌هـای دنیـوی آنـان کـه »حکومت بر 
زمیـن« اسـت، اشـاره کـرده و می‌گویـد: »در زبـور، بعـد از ذکـر، چنیـن نوشـتیم که 
سـرانجام بندگان صالح من )حکومت( زمین را به ارث خواهند برد«. واژۀ >أرْض< 
به‌معنـای تمـام کرۀ زمین اسـت و همۀ جهـان را دربرمی‌گیرد. >ارث< نیز به‌معنای 
دسـتیابی بـه چیـزی، بـدون معاملـه و دادوسـتد اسـت و در برخـی آیـات قـرآن، 

به‌معنای تسلط و پیروزی یک قوم صالح بر قوم ظالم به‌کار رفته است.2
خداوند متعال در این آیات، فقط از بهشت و پاداش اخروی سخن نمی‌گوید، 
بلکـه از آینـده خبـر می‌دهـد؛ از روزی کـه انسـان‌های درسـت‌کار، زمـام زمیـن را بـه 
دسـت می‌گیرنـد و حـق جـای باطـل می‌نشـیند. در روایـات نیـز، ایـن آیـات بـه یاران 
رْضَ 

َ ْ
حضرت مهدی؟عج؟ تفسـیر شـده اسـت. امام باقـر؟ع؟ می‌فرمایند: که آیـۀ >الْأ

الِِحُونَ<، به یـاران حضرت مهـدی؟عج؟ در آخرالزمان اشـاره دارد.3  يرَِثُهَـا عِبَـادِيَ الصَّ
واژۀ >صالحـون< یعنـی زنـان و مردانـی کـه دارای شایسـتگی‌هایی، از جملـه عمل و 
تقـوا، علـم و آگاهـی، قـدرت و تدبیـر هسـتند. خداوند بـه آنان یاری می‌رسـاند تا بر 

مستکبران غلبه کنند و حکومت زمین را به دست گیرند.

انبیا، 105. 	.1
فضل‌بن‌حسن طبرسی، تفسیر مجمع البیان. 	.2

ابراهیم عاملی، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج9، ص554. 	.3
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در روایـات آمـده اسـت کـه در زمـان ظهـور، نعمت‌هـای آسـمانی آن‌قـدر فـرو 
می‌ریزند که زمین جز خوبی و فراوانی نمی‌شناسـد، فقر و قحطی از میان می‌رود 
و جهان به سفره‌ای لبریز از نعمت الهی تبدیل می‌شود. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: 
»زمیـن بـه مـن نشـان داده شـد و بـه‌زودی، دیـن اسالم همه‌جـا را فـرا می‌گیـرد؛ 
تا‌جایی‌کـه هیـچ خانـه‌ای نماند مگر آنکه نـام خدا در آن برده شـود«.1 آن روز، روزی 

است که ترس و ظلم، جای خود را به عدالت و آرامش می‌دهد.
خواهران عزیز! این وعده‌ها خیال نیستند؛ امیدند، حقیقت‌اند. شاید گاهی 
در دل برخی چنین خطور کند: »نکند ظهور نیاید؟ نکند این وعده‌ها فقط سخن 
باشند؟!« خیر؛ وعدۀ خداوند بازیچه نیست. همان خدایی که هر صبح، خورشید 
را از دل شب بالا می‌آورد، همان خداست که فرمود: »زمین را بندگان شایسته‌اش 

به ارث خواهند برد«.
صْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ 

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: »>ق

تيِكُـمْ بمَِـاءٍ مَعِنٍي<؛2 بگـو اگر صبح کردیـد و دیدیـد آب زمین فروکش کـرده، پس 
ْ
يأَ

چه‌کسـی بـرای شـما آب گـوارا خواهـد آورد«. احادیث متعددی ذیـل این آیه آمده 
تِیكمْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ؟؛3 بگو اگر 

ْ
مَنْ یأ

َ
ائِباً عَنْكمْ ف

َ
صْبَحَ إِمَامُكمْ غ

َ
یتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

َ
 أ

ْ
است: »قل

روزی بیدار شدید و دیدید امام شما در غیبت است، چه کسی امامِ آشکار را برای 
شما خواهد آورد«. تعبیر این حدیث بسیار لطیف است! امام به آب تشبیه شده 
اسـت؛ همان‌گونـه کـه آب مایۀ حیات اسـت، امام زمان؟عج؟ نیز مایـۀ حیات زمین 
و انسان‌هاسـت. همان‌طـور کـه خداونـد آب فرورفتـه در زمیـن را بـه سـطح زمیـن 

می‌آورد، امام غایب نیز روزی به ارادۀ الهی ظاهر خواهد شد.
پس بیایید دل‌ها را گرم نگه داریم، ناامید نشویم، دعا کنیم و منتظر باشیم. 
کسـی کـه دلـش بـرای امـام زمـان؟عج؟ می‌تپـد و یـاد او را زنـده نگـه مـی‌دارد، در 
حقیقت، در شـمار یاران اوسـت؛ حتی اگر ظهور رخ نداده باشـد. ان‌شاءاللّه آن روز 

نزدیک است و دنیا رنگ آرامش و عدالت به خود می‌گیرد.

عبد علی‌بن‌جمعة العروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج3، ص620. 	.1
ملک،30. 	.2

محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، باب الغیبة، ج1، ص338. 	.3
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وعدۀ قطعی حکومت صالحان
در قرآن کریم وعده‌ای بزرگ داده شده است، وعده‌ای که دل همهٔ مؤمنان را گرم 
می‌کنـد؛ وعـدهٔ حکومـت صالحان. خداونـد در آیات بسـیاری می‌فرماید که زمین را 
بندگان صالح به ارث می‌برند. آیت‌اللّه مکارم شیرازی در تفسیر این آیات می‌فرماید 
که حکومت جهانی امام مهدی؟عج؟، تحقق این وعدۀ الهی است. حتی در تفاسیر 
اهل‌سنت، از جمله »روح‌المعانی«، همین آیه ناظر به حکومت آخرالزمان دانسته 
شـده و نوشـته‌اند: »عالی‌تریـن مصـداق وراثـت زمیـن، تشـکیل حکومـت قائـم 

آل‌محمد؟عج؟ است«.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ نیـز فرموده‌انـد: »اگـر از عمـر دنیـا تنهـا یـک روز مانـده باشـد، 
خداونـد آن روز را آن‌قـدر طولانـی می‌کنـد تا مردی از خانـدان من قیام کند و زمین 
را که پر از ظلم شـده، از عدل‌و‌داد پر سـازد.«1 و مگر نه اینکه امیرالمؤمنین؟ع؟ به 
 ِ

َ
اءُ الّلَّه

َ
ف

َ
ل

ُ
ئِـكَ خ

َ
ول

ُ
هٍ … أ

َ
ِ بِحُجّ

ائِـمٍ لِِلَّهَّ
َ

رْضُ مِنْ ق
َ ْ
ـو الْأ

ُ
ل

ْ
‌تَخ

َ
ی لَا

َ
 بَل

َ
هُـمّ

َّ
کمیـل فرمودنـد: »الل

یَتِهِـم؛2 زمیـن از حجـت خدا خالی نمی‌مانـد، ... آنان 
ْ

ـی رُؤ
َ
رْضِـهِ ... آهِ آهِ شَـوْقاً إِل

َ
فِـی أ

از شـوق دیدارشـان!«. حتـی مولایمـان،  آه  آه،  و  زمین‌انـد  جانشـینان حـق در 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟، با آن مقام و عظمت، دلش برای دیدار آنان می‌تپید.

بنابراین، حکومت مطلوب از نگاه قرآن، حکومت صالحان است؛ حکومتی که 
وعدهٔ تحققش را به همۀ ما داده‌اند؛ جهانی پر از عدل و امنیت، زیر سایهٔ اسلام. 
كِتَابَ 

ْ
اَ مَعَهُمُ ال

ْ
نزَْلْن

َ
َيِّنَـاتِ وأَ نَا باِلْبْ

َ
نَا رُسُـل

ْ
رْسَـل

َ
قَدْ أ

َ
خداونـد در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: »>ل

قِسْطِ<؛3 ما فرستادگان خود را با نشانه‌های روشن فرستادیم 
ْ
مِيزاَنَ لِِيَقُومَ النَّاسُ باِل

ْ
واَل

و با ایشان کتاب و ترازو فرستادیم تا مردمان را به قسط و عدل به پا دارند«.
مْنًا<؛4 

َ
َّهُـمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِـمْ أ لَنَ ُبَدِّ خداونـد متعـال در قـرآن وعـده می‌دهـد: »>وَلَيَ

و یقینـا تـرس و بیمشـان را تبدیـل بـه امنیـت کنـد«. امنیـت و آرامـش واقعـی، 
ثمـرۀ همـان حکومـت عدل اسـت و چنیـن کار بزرگی به یـاران باایمـان و کارگزاران 

درست‌کار نیاز دارد.

علاءالدین متقی هندی، کنز العمّال، 38675. 	.1
محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغه حکمت 147. 	.2

حدید،25. 	.3
نور، 55. 	.4
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امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »از میان یاران خاص حضرت، سیصد‌و‌سیزده نفرند 
کـه پنجـاه نفرشـان زن‌انـد؛ زنانی پـاک، قوی، مؤمـن و آمادۀ خدمـت در راه خدا«.1 
حتـی در برخـی روایـات آمده اسـت که زنان صالح گذشـته نیز بـرای یاری آن حضرت 
بازمی‌گردند. خواهر من! ببین چه جایگاه بزرگی برای زنان قائل شده‌اند! اگر امروز 
درسـت زندگی کنیم و ایمانمان را حفظ کنیم، ممکن اسـت نام ما نیز در فهرسـت 

همان پنجاه زن نوشته شود.
تـا ظهـور آن روز چـه بایـد کـرد؟ آیـا تنهـا دعـا کافـی اسـت؟ نـه عزیـز دل! انتظـار 
حقیقـی یعنـی آمادگـی. پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »بهتریـن عمـل امت من انتظـار فرج 
است«. انتظار، سکون و بی‌عملی نیست؛ حرکت و آماده‌سازی است. انتظار یعنی 
انجـام وظایـف دینـی، یـاری حـق، امر‌به‌معـروف و نهی‌از‌منکر، تربیـت فرزند مؤمن، 
پـاک نگه‌داشـتن دل و خانـه. انتظـار یعنـی ماننـد کسـی باشـی کـه واقعـا منتظـر 
مهمانـی عزیـز اسـت؛ خانـه‌اش را مرتـب می‌کنـد، دلـش را آمـاده می‌سـازد، لبـاس 
پاکیزه می‌پوشـد و هر لحظه گوش‌به‌زنگ اسـت. کسـی که فقط بگوید »منتظرم« 
امـا حرکتـی نکنـد، در واقع، اهل تنبلی اسـت نـه انتظار. انتظار از رفتـار آدم فهمیده 

می‌شود، نه از سخنش.
»شهید محمودرضا بیضایی« چه زیبا گفت: »باید به خودمان بقبولانیم که 
در این زمان به دنیا آمده‌ایم و شیعه هم به دنیا آمده‌ایم که مؤثر در تحقق ظهور 
مولا؟عج؟ باشـیم و این همراه با تحمل مشـکلات، مصائب، سـختی‌ها، غربت‌ها و 

دوری‌هاست و جز با فدا‌شدن محقق نمی‌شود«.
خواهـرم! مـا زن‌هـا سـهم بزرگـی در ایـن مسـیر داریـم. همان‌طـور کـه امـام 
خمینـی؟رح؟ بـا عشـق، زمینه‌سـاز ظهـور انقلاب بـود، ما نیـز باید در خانـه‌، خانواده و 
جامعۀ خود زمینه‌سـاز باشـیم. هر دعا، هر تربیت، هر صبر و اسـتقامتی می‌تواند 
قدمـی بـرای نزدیک‌شـدن آن روز بزرگ باشـد. بیاییـد در زندگی روزمره‌مـان نیز این 
انتظـار را جـاری کنیـم؛ در رفت‌وآمـد، تربیـت فرزنـدان، صبـر بـر مشـکلات، پایبنـدی 
بـه حجـاب و عفـت و در اصالح دل و نیـت. شـاید مـا همـان زنانـی باشـیم کـه امـام 

زمان؟عج؟ برای حکومت عدلشان، روی آن‌ها حساب کرده است.

محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص23. 	.1



وارثا


ن
 زمین

 
    

جزء   


ه
فدهم



129

وظایف منتظران
بنابراین ما زنانِ منتظر )با تعریفی که از انتظار واقعی شد( وظایفی داریم که در روایات 

به آن اشاره شده است. در اینجا به چند نمونۀ مهم و کاربردی اشاره می‌کنیم.

الف( شناخت امام عصر؟عج؟
پیامبر اکرم؟ص؟ به ما هشدار داده‌اند: »هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته 

باشـد، بـه مـرگ جاهلی مرده اسـت«.1 ببینید شـناخت امام چقدر اهمیـت دارد! ما 

کـه بـا افتخار می‌گوییم منتظر حکومت صالحان هسـتیم، واقعـا چقدر آن حضرت 

را می‌شناسـیم؟! شـناخت امام؟عج؟، یک فرمول پیچیدۀ دانشـگاهی نیسـت؛ یک 

مسیر تربیتی و خودسازی خانوادگی است که در قلب ما اتفاق می‌افتد. این مسیر، 

چهار پله دارد که هر‌کس با قدم‌گذاشتن بر آن‌ها می‌تواند شایستگی‌اش را بالا ببرد 

و خـود را در زمـرۀ همـان بانـوان آسـمانی قرار دهد که افتخـار همراهی با حضرت را 

خواهند داشت.

پلۀ اول: عظمت خداوند، نقطۀ شروع شناخت
اولین قدم برای شناخت امام، شناخت خداوند است. خدای متعال در قرآن کریم 

رْضِ<؛2 خداوند نور آسـمان‌ها و زمین اسـت«. 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَالْأ می‌فرماید: »>الُله نوُرُ السَّ

 
َ

شناختِ خدا از شناختِ خود آغاز می‌شود. پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرمایند: »مَنْ عَرَف

هُ؛3 هرکس خود را شـناخت، به‌تحقیق پروردگارش را شـناخته   رَبَّ
َ

ـدْ عَـرَف
َ

ق
َ

سَـهُ ف
ْ

نَف

اسـت«. خانمی که هر روز به قد‌کشـیدن و بزرگ‌شـدن فرزندش، به شکوفایی یک 

گل و... نـگاه می‌کنـد و در دلـش این‌هـا را از قـدرت الهی می‌دانـد، در حقیقت، پایۀ 

ایمانش را محکم می‌کند. این قدرت مطلق، همان قدرتی است که امام زمان؟عج؟ 

از آن پیروی می‌کنند.

محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص189. 	.1

نور، 35. 	.2

محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج2، ص32. 	.3
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پلۀ دوم: دستگیری عملی در سختی‌ها
ولی‌عصـر؟عج؟  حضـرت  اسـت.  عملـی  حـس  یـک  امـام،  شـناخت  در  دوم  قـدم 
یـرُ مُهْمِلِیـنَ لِمُرَاعَاتِكـمْ وَ لا‌نَاسِـینَ لِذِكرِكـمْ؛1 ما هرگـز از مراقبتِ 

َ
ـا غ

َ
می‌فرماینـد: »إِنّ

حالِ شما غافل نیستیم و یاد شما را از خاطر نمی‌بریم«.
باور کنید! وقتی برای حل یک مشـکل بزرگ خانوادگی یا سـردرگمی فرزندتان 
دسـت به دعا برمی‌دارید و با تمام وجود زمزمه می‌کنید: »یا غیاث المسـتغیثین؛ 
ای فریـادرس فریادخواهـان!« و ناگهـان یک راه‌حل منطقـی، آرامش غیرمنتظره و 
یا ایدۀ درست به ذهن شما می‌رسد، در همان لحظه، دستگیری امام را احساس 

کرده‌اید. این درک عملی است که ایشان هم‌اکنون ناظر و مددکار ما هستند.

پلۀ سوم: نور امید در تاریکی‌ها
قـدم سـوم در شـناخت امام، احسـاس حضـور نورانی ایشـان در زندگـی و امید در 
سـختی‌ها اسـت. مـا زنـان، گاهـی در سـختی‌های زندگی احسـاس غربـت و تنهایی 
می‌کنیـم؛ امـا بایـد بدانیـم کـه نـور و انـرژی مثبـت امـام زمـان؟عج؟ در جهـان جاری 
است و به همین دلیل است که جهان هستی تا مرز نابودی کامل پیش نمی‌رود. 
هر پیشرفت کوچکی که در زمینۀ اخلاق یا علم می‌بینیم و هر امیدی که در دلمان 
زنده می‌شـود، پرتویی از وجود نورانی ایشـان اسـت. این نور، تضمین می‌کند که 
تالش مـا برای تربیت نسـل صالح و زندگـی نیکو، بی‌پاداش نخواهـد ماند. پیامبر 
 

ً
رْضَ قِسْـطًا وَ عَدْلًا

َ ْ
 الْأ

ُ َ
ُ بِنُـورِهِ، یمْلَأ َ

یـدُهُ الّلَّه
َ

دِی، یؤ
ْ
اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: »مَهْـدِی مِنْ وُل

مًا وَ جَوْرًا؛2 مهدی از فرزندان من است. خداوند او را با نور خویش 
ْ
تْ ظُل

َ
بَعْدَ مَا مُلِئ

تأییـد و یـاری می‌کنـد و او زمیـن را از داد و عدالت پر می‌سـازد پـس از آنکه از ظلم و 
ستم آکنده شده باشد«.

پلۀ نهایی: نظارت در خلوت
بالاتریـن درجـۀ شـناخت، این اسـت که بـاور کنیم امام، هر لحظه شـاهد اعمال ما 
هسـتند. ایـن بـاور، رفتـار مـا را اصالح می‌کنـد؛ زبـان و نگاهمـان کنترل می‌شـود و 

احمدبن‌علی طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج2، ص499. 	.1
محمد‌بن‌علی صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ص286.  	.2
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حتی در تنهایی، از کار زشت دوری می‌کنیم. این احساس شرم از نگاه امام، نشانهٔ 

شناخت حقیقی اوست و ما را وادار می‌کند تا پاک باشیم و شایستۀ دیدار ایشان 

كُمْ 
َ
سَرَيَى الُله عَمَل

َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
شـویم. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: »>وَق

مُؤْمِنُـونَ<؛1 عمـل کنیـد، یقینـا خـدا و پیامبـرش و مؤمنان اعمال شـما را 
ْ
ُ وَال

ُ
وَرَسُـولُه

می‌بینند و به‌زودی به‌سـوی دانای نهان و آشـکار بازگردانده می‌شوید، پس شما 

را به آنچه همواره انجام می‌دادید، آگاه می‌کند«. امام صادق؟ع؟ نیز می‌فرمایند: 

مَامِ؛2 در هر روز، اعمال شما بر امام زمانتان  ِ
ْ

ی وَلِیكمُ الْإ
َ
كمْ عَل

ُ
عْمَال

َ
 یوْمٍ تُعْرَضُ أ

ُّ
»كل

عرضه می‌شود«.

خواهـران مـن! بایـد خـود را چنـان آمـاده کنیـم کـه اگـر فـردا نـدای ظهـور بلند 

شـد، جـزو آن پنجـاه بانـو باشـیم کـه بـا افتخار در کنـار امـام؟عج؟ ایسـتاده‌اند. این 

آمادگی نیازمند آن است که خانه‌هایمان را با یاد خدا و اخلاق حسنه زینت دهیم، 

همان‌طـور کـه اگـر منتظر مهمان عزیـزی بودیم، خانه را پاکیـزه می‌کردیم. انتظار، 

عمل‌کـردن بـا کیفیـت اسـت نـه نشسـتن و دعا‌کـردن از روی عـادت. بیاییـد بـا ایـن 

شناخت عمیق، زندگی‌مان را به محضر امام زمان؟عج؟ عرضه کنیم.

ب( محبت و ارتباط قلبی با امام زمان؟عج؟
حفـظ و تقویـت پیونـد قلبـی با امـام عصر؟عج؟ و تجدید دائمی عهـد و پیمان با آن 

حضـرت، یکـی از وظایف مهمی اسـت که هر شـیعۀ منتظـر در عصر غیبت بر عهده 

دارد. انسـان منتظر، پیوسـته با امام زمان خود پیوند قلبی دارد و عاشـق ایشـان 

اسـت. همان‌طـور کـه شـما مـادران عاشـق فرزندانتـان هسـتید و اگـر لحظـه‌ای از 

شـما دور باشـند، هرگز از یادش غافل نمی‌شـوید، این پیوند قلبی لحظه‌ای قطع 

نمی‌شـود. خوشـبختانه، ما زنان به‌خاطر روح لطیف و احساسـات عمیقمان، این 

عشـق و محبـت را بهتـر درک می‌کنیـم و راحت‌تر می‌توانیم بـا اماممان حرف بزنیم 

و درد‌دل کنیم.

توبه، 105. 	.1
محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص219.  	.2
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ج( دعا برای تعجیل ظهور
یکی دیگر از وظایف ما، دعا برای تعجیل در ظهور حضرت مهدی؟عج؟ است. خود 
حضرت در پیامی فرموده‌اند: »برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که گشایش شما 
همان است«.1 دعا نه‌تنها برای تعجیل در ظهور آقاست، بلکه وسیله‌ای برای حل 
مشکلات فردی و اجتماعی ما در زمان غیبت نیز خواهد بود. پس خواهران عزیز! 
هـر‌گاه حاجتـی داشـتید، اول بـرای ظهـور آقا دعا کنیـد؛ ان‌شـاءاللّه دعاهایمان در 
حق امام زمان؟عج؟ مسـتجاب شـده، ناممان جزو دعاکنندگان ایشـان ثبت شود 

و مشمول دعای خیر حضرت باشیم.
مرحـوم آیـت‌اللّه مجتهـدی تهرانـی؟رح؟ کـه از علمـای تهـران بودنـد، چنیـن نقـل 

کرده‌اند:

شـبی در نجـف، بعـد از اتمـام نمـاز جماعت، پشـت سـر آیت‌اللّه شـهید 
مدنـی و پـس از خلوت‌شـدن مسـجد، ناگهـان دیـدم ایشـان شـروع به 
گریسـتن کردنـد. چـون بـه مـن اظهـار لطـف داشـتند، به خـودم جرئت 
دادم و علت گریۀ ناگهانی ایشـان را پرسـیدم. فرمودند: »بعد از اتمام 
نمـاز، شـخصی گفـت که امـام زمان؟عج؟ را دیده اسـت و حضـرت به او 
فرموده‌اند: ببینید این شیعیان، بلافاصله بعد از نماز به‌سراغ کارهای 
خـود رفتنـد و هیچ‌کـدام بـرای فـرج مـن دعـا نکردنـد. مـن نیـز تـا این را 
شـنیدم، متأثر شـدم و گریستم«. مرحوم آیت‌اللّه مجتهدی فرمودند: 
»بعدهـا فهمیـدم امـام زمان؟عج؟ این گلایه را به خود ایشـان )شـهید 

مدنی( گفته بودند«.2

حداقل کاری که می‌توانیم برای امام انجام دهیم، خواندن دعای عهد در هر 
صبـح اسـت. امـام صـادق؟ع؟ در مورد این دعـا فرموده‌اند: »هرکـس چهل روز این 

دعا را بخواند، از یاوران حضرت مهدی؟عج؟ خواهد بود«.3

محمدبن‌علی صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج2، ص478. 	.1
گروه شهید ابراهیم هادی، تا کربلا؛ چهل روایت از دل‌دادگی شهدا به امام حسین؟ع؟ و شهدای  	.2

کربلا، ص75.
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج83، ص284. 	.3
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البته به دعا نباید اکتفا کنیم. هر‌کسی می‌تواند در حد امکانات خود و لااقل 
در محیط خانه و خانواده‌اش، نام و یاد آن بزرگوار را زنده نگه دارد. یکی از کارهایی 
که هم‌اکنون بسـیاری از خانم‌ها و عاشـقان آقا انجام می‌دهند، پخت غذا به نیت 
ظهور آقا، جمع‌آوری پول و انجام قربانی به نیت تعجیل در ظهور و پخش گوشت 

آن قربانی میان اهداکنندگان یا بین فقراست.

د( استقامت در برابر دشمنان و فتنه‌های آخرالزمان
مقاومت و تسلیم‌ناپذیری در دوران غیبت، فقط یک شعار نیست، بلکه یک وظیفۀ 
الهـی اسـت؛ برنامـه‌ای کـه دین اسالم برای زن و مـرد مؤمن تدوین کرده تا اسالم 
را بـر کفـر جهانـی پیـروز گردانـد و پایه‌هـای حکومـت جهانـی موعـود را بسـازد. ایـن 
مسیر بدون اطاعت از ولایت فقیه و حمایت از انقلاب اسلامی به مقصد نمی‌رسد. 
مـا زنـانِ منتظـر بایـد هماننـد بانوی بـزرگ، حضـرت فاطمه زهـرا؟س؟، بـرای دفاع از 
ولایـت بایسـتیم. یادمـان نـرود کـه فاطمـه؟س؟ بـا زبـان حـق و دل شـجاعش، در 
برابـر انحـرافِ پـس از رحلـت پیامبر؟ص؟ سـدی محکم سـاخت. امروز نیز مـا باید پیرو 
همـان فاطمـه؟س؟ باشـیم، بـا همان غیـرت، بصیرت و شـجاعت. دشـمن، امروز با 
تـوپ و تانـک وارد نمی‌شـود، بلکـه بـا ظاهـر فریبنـده بـه خانه‌های دلمـان می‌آید. 
سـنگرِ زن منتظر، سـنگرِ خانواده اسـت! اگر مادرِ خانه از تربیت فرزند غافل شـود، 
اگـر حیـا و عفـاف را سـبک بشـمارد، کم‌کـم دیـوار ایمـان خانـواده ترک برمـی‌دارد و 
جامعه به‌سوی گمراهی می‌رود؛ دقیقاً همان هدفی که دشمن برای خراب‌کردن 

ارزش‌های ما دنبال می‌کند.
خواهـر مـن! مقاومـت امـروز تو یعنی حفـظ حجاب در زمانـه‌ای که بی‌حجابی 
تبلیـغ می‌شـود، تربیـت پسـری که سـرباز امام زمان؟عج؟ باشـد و دختـری که عزت 
خـود را از ایمانـش بگیـرد. مقاومـت یعنـی وقتـی فضـای مجـازی ایمـان را سسـت 
می‌کنـد، فرزنـدت را بـا کلام و رفتـار خود به ولایت و انتظـار پیوند دهی. هر خانه‌ای 

که مادری مؤمن در آن ایستاده باشد، خودش یک پایگاه مقاومت است.
مـا زنـان این زمان، سنگرنشـینان پنهان انقلابیم؛ اگر حیـا و ایمانمان را حفظ 
کنیـم و نسـل آینـده را بـا روحیـهٔ ولایـی تربیـت کنیـم، در تحقـق وعدهٔ الهی شـریک 
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بُورِ مِنْ بَعْدِ  تَبْنَـا فِِي الزَّ
َ
قَدْ ك

َ
خواهیـم بـود؛ همـان وعـدۀ جاودانه که می‌فرماید: »>وَل

الِِحُونَ<؛1 و همانا ما پس از تورات، در زبور نوشـتیم  رْضَ يرَِثُهَـا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ـرِ أ

ْ
ك الذِّ

کـه زمیـن را بنـدگان شایسـتۀ مـا بـه میـراث می‌برنـد«. پـس اسـتقامت زنِ مؤمـن 
در ایـن روزگار، همـان پلـی اسـت کـه ایـن انقالب را تـا ظهـور صاحب‌الزمـان؟عج؟ 

خواهد رساند.

تربیت نسل منتظر
یکی از مهم‌ترین وظایف ما در دوران غیبت، تربیت نسلی منتظر و مهدوی است؛ 
نسـلی که دلش برای ظهور می‌تپد، علم و عملش در مسـیر ولایت اسـت و جسـم 
و جانش آمادۀ یاری حضرت صاحب‌الزمان؟عج؟ می‌باشـد. هر مادری که توانسـت 

چنین فرزندی تربیت کند، منتظر حقیقی است.
در این مسیر، راه‌های زیبایی پیش‌روی ماست. نگاهی به سیرهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بیندازیـم. آن بزرگـوار وقتـی با فرزندانش سـخن می‌گفت، با لحنی سرشـار از عشـق 
می‌فرمود: »یا بُنیّ؛ ای فرزندم«. او با مهربانی، دلِ فرزند را به حقیقت جذب می‌کرد. 
مـا نیـز بایـد چنین باشـیم؛ مادر منتظـر باید با دل‌سـوزی و زبان محبت بـا فرزندش 

سخن بگوید؛ نه با تندی و سخت‌گیری، بلکه با تربیتی الهی و آگاهانه.
از سوی دیگر، الگو‌بودن مادر از هر سخن و توصیه‌ای اثرگذارتر است. فرزندان 
كُمْ فِِي 

َ
قَدْ كََانَ ل

َ
رفتـار مـا را می‌بیننـد و از آن درس می‌گیرنـد. قـرآن کریم فرمـود: »>ل

سْوَةٌ حَسَنَةٌ<؛2 یقیناً برای شما در )روش و رفتار( پیامبر خدا الگوی نیکویی 
ُ
رَسُولِ اللهِ أ

است«. یعنی از انسان کامل سرمشق بگیرید. بنابراین، مادر مؤمنه باید خودش 
الگـوی ایمـان و حیـا باشـد تا فرزندش هم بـا الگوگیری از او و سـیرهٔ اهل‌بیت؟عهم؟ و 

شهدا، در مسیر مهدوی رشد کند.
دعــای مادر در حــق فرزند، تأثیــری شــگفت دارد! آن‌گاه که مــادر در دوران 
بــارداری، شــیر‌دادن یا پــس از نمازهایش، با نیــت اینکه فرزنــدش از یاران امام 
زمــان؟عج؟ باشــد، دعــا کنــد، می‌تواند بــا دعــای »خداونــدا! فرزنــدم را از یاران 

انبیاء، 105. 	.1
احزاب، 21. 	.2
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حضرت مهدی؟عج؟ قرار بده«، امید داشته باشد که فرزندش در مسیر مهدویت 
حرکت کند و دست در دست امام زمان؟عج؟ باشد. این دعا بی‌جواب نمی‌ماند. 
همــان نیت‌های مادرانه و اشــک‌های آرام، نســل مهدوی را می‌ســازد. مجالس 
مهدوی را نیز نباید فراموش کرد. وقتی مادر دست فرزندش را می‌گیرد و با هم 
بــه مجالس مربوط به امــام زمان؟عج؟ )دعای ندبه یا جشــن‌های ولادت امام( 
می‌روند یا مسئولیتی در این مجالس به او سپرده می‌شود، روح انتظار در قلب 
کودک کاشــته می‌شــود. خواهرم! همین تربیت عاشــقانه و آگاهانــه، جهاد تو 
در عصر غیبت اســت؛ جهادی بی‌صدا اما پرثمر، که ان‌شــاءاللّه زمینه‌ســاز ظهور 

خواهد بود.

تقویت عزم و اراده
تمام وظایف یک منتظر، به عزم و ارادهٔ او بستگی دارد. اراده یعنی تصمیم محکم 
بـرای انجـام کارهـای سـخت در راه خـدا. یکـی از بیماری‌هـای جامعهٔ امـروز ، ضعف 
اراده و تصمیم‌گیـری اسـت. گاهی می‌گوییم نمی‌توانیـم اخلاقمان را اصلاح کنیم 
یا از وابسـتگی و عادت بدی جدا شـویم در‌حالی‌که حقیقت این اسـت که خداوند 
در درون مـا نیـروی بزرگـی قرار داده اسـت که در سـختی‌ها خود را نشـان می‌دهد. 
همان‌طور که روزه‌دار با وجود گرسنگی و تشنگی، بر نفسش غلبه می‌کند و نشان 
می‌دهـد کـه می‌توانـد در برابـر خواهـش دل ایسـتادگی کنـد، مـا نیـز می‌توانیـم بر 

ضعف‌های اخلاقی و عادت‌های ناپسند خود فائق آییم.
ماه رمضان، بهترین فرصت برای تمرین اراده و خودسـازی اسـت. این تمرین 
به ما می‌آموزد که نه‌تنها بر خوردن و آشامیدن، بلکه بر زبان و رفتارمان نیز کنترل 
داشـته باشـیم. زبانِ آدمی نشانهٔ عقل اوست. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »زبان 
ماننـد سـگ هـار اسـت؛ اگر رهایـش کنی، به خودت آسـیب می‌رسـاند«.1 ما بانوان 
باید در خانه و زندگی مراقب زبانمان باشیم؛ مبادا یک عصبانیت کوچک، حرمت‌ها 
را بشـکند و دل‌هـا را بیـازارد. بایـد همان‌طـور کـه از طال و جواهـر خـود محافظـت 

می‌کنیم، از زبانمان نیز پاسداری کنیم.

اعراف، 176. 	.1
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روزه بـه مـا می‌آمـوزد کـه در کنار کنتـرل زبان، نگاهمان را نیـز حفظ کنیم. امام 
علـی؟ع؟ فرمودنـد: »چشـم‌ها دروازهٔ دل‌انـد«.1 اگر نگاه آلوده شـود، دل را با خود 
می‌کشد. در فضای مجازی هم باید مراقب باشیم؛ تصاویری از نامحرم یا محتوای 
نادرسـت می‌تواننـد آرام‌آرام جـان انسـان را آلـوده کنند. پیامبر اکـرم؟ص؟ فرمودند: 
»روز قیامت همۀ چشـم‌ها گریان‌اند، جز سـه چشـم؛ چشمی که از ترس خدا گریه 

کند، چشمی که از نگاه حرام پرهیز کند و چشمی که شب‌زنده‌دار باشد«.2
از دیگـر آثـار روزه، کنتـرل خشـم اسـت. خشـم همچـون نَفَـس بـرای خواننـده 
اسـت؛ هر‌کـس بتوانـد آن را در سـینه نگـه دارد، ماندگارتـر اسـت. در مـاه رمضـان 
ممکن است به‌خاطر خستگی یا گرسنگی، عصبی شویم. زن مؤمن باید آرامشش 
را در خانه حفظ کند؛ وقتی همسر یا فرزندش رفتاری تند نشان داد، با نرمی پاسخ 
دهد، نفس عمیق بکشـد و فضا را آرام کند. همین رفتار محبت‌آمیز، ثواب روزه را 

کامل می‌کند و خانه را به بهشت بدل می‌سازد.
سخن پایانی بنده، بازگشت به همان محور اصلی است که هستی و آیندهٔ ما 
بر آن بنا شده؛ همان وعدهٔ زیبا و استوار قرآن در سورهٔ انبیا؛ آنجا که می‌فرماید: 

الِِحُونَ<. رْضَ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
رِ أ

ْ
ك بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ تَبْنَا فِِي الزَّ

َ
قَدْ ك

َ
>وَل

این وعده، فقط خبر از آینده نیست؛ بلکه مسئولیتی برای امروز ماست. زمین 
را نـه صاحبـان ثـروت و زور، بلکـه بندگان صالح خدا بـه ارث می‌برند؛ آنان که علم را 
بـا عمـل، تقـوا را با خدمت و ایمان را با مهربانی در‌هم می‌آمیزند. بندگانی که باری 

از دوش مردم برمی‌دارند و سازندهٔ خیر و صلاح در جامعه‌اند.
خواهـرم! انتظـارِ مهـدی موعـود؟عج؟ تنهـا امید بـه عدالت آینده نیسـت؛ این 
امیـد، نیـروی حرکـت امـروز ماسـت. جامعـهٔ ناامیـد هرگـز اسـتقلال نمی‌یابـد، زیـرا 
ناامیدی، ریشهٔ حرکت را می‌خشکاند. استقلال واقعی یعنی ایستادگی با ایمان، 

حتی در سختی‌ها و غربت‌ها، به امید حکومت صالحان.
پس بیایید ارادهٔ خود را تقویت کنیم، تصمیم‌گیری‌هایمان را مستقل سازیم 
و دل‌هایمان را از وسوسه دور نگه داریم؛ آن‌گاه با استقامت، خانواده و جامعه‌ای 

محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغه، حکمت 409. 	.1
محمدبن‌علی صدوق، الخصال، ج2، ص98. 	.2
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نیرومنـد بنـا کنیـم. روزه‌داری و کنترل نفس، تمرین همین اسـتقلال روحی اسـت؛ 
تمرینی برای ساختن زنانی مقاوم و باایمان که در صف منتظران واقعی، پیشگام 

عدالت و حقیقت باشند.
هم عجل لولیك الفرج!

ّ
الل

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء هجدهم

عفو، تاج عبادات

لََا تُُحبُِّونَ 
َ
>وَلْْيَعْفُوا وَلْْيَصْفَحُوا أ

ُ لَكُمْ< نْ يَغْفِرَ اللَّهَّ
َ
أ

سوره نور، آیۀ 22

بايـد از خطايشـان بگذرنـد و بـه رويشـان نياورند. مگر 

دوست نداريد خدا هم از خطاهايتان درگذرد؟!



تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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مقدمه
فِـرْ لِـی مَـا عَلِمْـتَ؛ خدایـا! بـه آنچـه انجـام داده‌ام 

ْ
اغ

َ
ـتُ ف

ْ
ـمُ بِمَـا عَمِل

َ
عْل

َ
هُـمّ إِنّـكَ أ

ّ
»الل

آگاه‌تری؛ پس آنچه را از من آگاهی بیامرز.«1
مرحوم شیخ مفید به نقل از امام جعفر‌صادق؟ع؟ حكایت می‌فرماید: »روزی 
به رسول گرامی اسلام؟ص؟ خبر دادند كه جوانی مسلمان، مدّتی است در سكرات 
مرگ به سر می‌برد و جان نمی‌دهد. هنگامی که پیامبر اکرم؟ص؟ بر بالین آن جوان 
 الُله<"؛ اما زبان جوان گویا بسـته شـده بود 

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
حاضر شـدند، فرمودند: "بگو >لَا

و توان حرکت نداشت. حضرت چند بار این جمله را تكرار کردند، ولی جوان قادر به 
 الُله< نبود. حضرت پرسیدند: "آیا این جوان مادر دارد؟" 

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
گفتن كلمۀ طیّبه >لَا

زنی که در كنار جوان نشسـته بود، پاسـخ داد: "بله، من مادر او هسـتم". حضرت 
فرمودند: "آیا از فرزندت ناراحت و نسبت به او ناراضی هستی؟" گفت: "بله، مدّت 
پنج سال كه است با او سخن نگفته‌ام". حضرت فرمودند: "از فرزندت راضی شو!" 
عرض كرد: "به احترام شما از او راضی شدم و خداوند نیز از او راضی باشد". سپس 
 الُله<". در این هنگام، آن جوان فوراً كلمۀ 

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
حضرت به جوان فرمودند: "بگو >لَا

ت كن، اكنون چه 
ّ

طیّبه را بر زبان جاری ساخت. سپس، حضرت به او فرمودند: "دق
می‌بینی؟" عرض كرد: "مردی سیاه‌چهره با لباس‌هایی كثیف و بدبو كنارم ایستاده 
و 

ُ
یَسیرَ، وَ یَعْف

ْ
 ال

ُ
بَل

ْ
و سخت گلویم را می‌فشارد". پیامبر؟ص؟ فرمودند: "بگو یا مَنْ یَق

حیم؛ ای كسـی  ورُ الرَّ
ُ

غَف
ْ
كَثیرَ، إنّكَ انْتَ ال

ْ
 عنّی ال

ُ
یَسـیرَ، وَ اعْف

ْ
ی ال  مِنِّ

ْ
كَثیرِ، إقبَل

ْ
عَنِ ال

كه عمل ناچیز را پذیرا هسـتی و از خطاهای بسـیار در می‌گذری، كمترین عمل مرا 

ترجمۀ استاد حسین انصاریان، صحیفۀ سجادیه، دعای‌31.  	.1
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بپذیر و گناهان بسیارم را ببخشای؛ همانا كه تو آمرزنده و مهربان هستی". وقتی 
جـوان ایـن دعـا را خوانـد، پیامبـر پرسـیدند: "اكنـون چـه می‌بینی؟" گفـت: "مردی 
خوش‌چهـره و سـفید‌روی و خوش‌بـو بـا بهترین لبـاس، در كنارم آمد و بـا ورود او، 

آن شخص سیاه‌چهره رفت." و در همان لحظه، روح از بدنش خارج شد.1
حقیقتاً که لحظۀ جان‌دادن مهم‌ترین و حساس‌ترین لحظۀ زندگی هر فردی 
است. این لحظات آخر، فقط رحمت و غفران الهی به فریاد انسان می‌رسد. چقدر 
بـه ایـن لحظـه اندیشـیده‌ایم؟! آیـا در پـی آن هسـتیم کـه راهـی بیابیـم تـا خداونـد 

گناهانمان را ببخشد و آن لحظه، به‌راحتی سپری شود؟

جلب مغفرت الهی
خواهـران ایمانـی! در ایـن لحظـات ملکوتی کـه میهمان ماه رحمـت و آمرزش، ماه 
رمضان هسـتیم، نیمۀ ضیافت الهی را پشـت سـر گذاشـته‌ایم و به نخسـتین شب 
قدر رسـیده‌ایم؛ شـبی که تقدیرها نوشـته می‌شـود و پرده‌های سـنگین گناه کنار 
می‌رود. واژۀ »رمضان« به‌معنای سوزاندن است؛ ماهی که خدا وعده داده آتش 

گناهان را خاموش و وجودمان را از غبار معصیت پاک گرداند.
امـا خواهـرم! مغفـرت به‌تنهایـی به سـراغ ما نمی‌آیـد؛ این ما هسـتیم که باید 
بـا رفتـار و اعمـال خـود زمینـۀ حضـور ایـن مغفـرت را فراهم کنیـم. بهتریـن فرصت 
بـرای رسـیدن بـه غفـران الهـی همین مـاه مبارک اسـت؛ به‌ویژه بـرای ما بانـوان که 
تمـام زحمـات ایـن مـاه در خانه بر دوشـمان اسـت. هنگامی که تو، بانـوی عزیز، با 
نیت رضای الهی برای وعدۀ سحر یا افطار غذایی آماده می‌کنی، وقتی خستگی‌ات 
را پنهـان می‌کنـی و بـا روی خـوش بـه عزیزانـت کمـک می‌کنـی تـا سـختی روزه را بـا 
آرامش پشـت سـر بگذارند، درحال عبادت هسـتی. همین صبر و زحمت اسـت که 
می‌تواند تو را با شـتاب به‌سـوی مغفرت الهی پیش ببرد. خداوند در این آیه از ما 
 

َ
می‌خواهد که در تمام مراحل زندگی، به‌سـوی آمرزش او بشـتابیم: »>وَسَـارعُِوا إلَِى

مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ<؛2 ای بندگان! به‌سوی مغفرت الهی بشتابید!«

عبدالله صالحی، چهل داستان از رسول خدا؟ص؟. 	.1
آل‌عمران، 133. 	.2
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آیت‌اللّه علوی گرگانی؟رضو؟ در یکی از جلسات تفسیری در ماه مبارک، به زیبایی 
 مَغْفِرَةٍ<، شـتاب به‌سـوی اسـباب مغفرت اسـت 

َ
فرمودند که منظور از >وَسَـارعُِوا إلَِى

و خداوند در ادامۀ همین آیه، چند عمل کلیدی را برای سـریع حرکت‌کردن در راه 
عَافيَِن 

ْ
غَيْظَ وَال

ْ
كََاظِمِيَن ال

ْ
َّاءِ وَال اءِ وَالضرَّ َّ ِينَ يُنْفِقُونَ فِِي السَّرَّ

َّ
مغفرتـش معرفـی می‌کنـد: >الَّذ

عَنِ النَّاسِ<؛1 انفاق در سختی و تنگدستی، کظم غیظ و عفو و گذشت از مردم.
وقتـی شـما به‌عنـوان مادر، در میان آشـوب روزمره، با صبـر و تحمل با کودک 
خـود رفتـار می‌کنید و در برخی لحظات خشـمتان را فـرو می‌خورید، در واقع، کظم 
غیـظ کرده‌ایـد. فـرض کنیـد فرزندتـان کـه کنترلـی بـر راه‌رفتـن خـود نـدارد، ناگهان، 
در‌حالی‌که برای افطار آشپزی می‌کنید، می‌دود و از پشت به شما برخورد می‌کند. 
در آن لحظه، وقتی تمرکزتان روی پخت غذاسـت و روزه هسـتید، طبیعی اسـت که 
عصبانـی شـوید. ولـی عزیـزان من! یادتان باشـد اگـر خودتان را کنتـرل کردید، داد 
نزدید و دسـت مهر بر سـر او کشـیدید، خود را در دریای غفران الهی قرار داده‌اید. 
هنگامی که تو، کدبانوی خانه، به‌جای گله‌مندی و شکایت از همسر یا اطرافیانت، 
از خطـای آنـان می‌گـذری و بـا لبخنـد و مهربانـی رفتـار می‌کنـی، در حقیقـت، فرمان 
عَافيَِن عَنِ النَّاسِ< را به‌جا آورده‌ای و در مسیر مغفرت الهی شتاب گرفته‌ای.

ْ
الهیِ >وَال

در روایتی زیبا آمده است که روزی کنیز امام سجاد؟ع؟ هنگام ریختن آب وضو، 
غَيْظَ<؛ 

ْ
كََاظِمِيَن ال

ْ
ظرف را شکست و آب بر لباس امام پاشید. کنیز با ترس گفت: »>وَال

آنان که خشم خود را فرو می‌خورند«. امام؟ع؟ فرمودند: »خشمم را فرو خوردم«. 
اسِ<؛ و آنان که مردم را می‌بخشـند«. امـام؟ع؟ فرمودند:  عَافنَي عَنِ النّـَ

ْ
گفـت: »>وَال

مُحْسِنيَِن<؛ و خداوند نیکوکاران را دوست 
ْ
»تو را بخشیدم«. باز گفت: »>وَالُله يُُحبُِّ ال

دارد.«2 و امـام فرمـود: »بـرو، در راه خـدا آزادی«. بـا همیـن چنـد جملـه، خطـا بـه 
رحمـت تبدیـل شـد. ایـن جلوۀ واقعی انسـان مؤمن اسـت؛ کسـی کـه از حادثه‌ای 

تلخ، واقعه‌ای دل‌نشین و نورانی می‌سازد.
آیا این‌ها بدین معناست که دیگر استغفار نکنیم؟ نه عزیز من! استغفار، زیور 
مؤمن اسـت. اگر در این ماه روزی صد مرتبه با نیت خالص بگوییم: »أسـتغفرُ اللّه 

جلسۀ تفسیری آیت‌اللّه علوی گرگانی، ‌9اردیبهشت‌1399. 	.1
آل‌عمران، 134. 	.2
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 هو الحیّ القیّومُ الرّحمنُ الرّحیمُ و أتوبُ إلیه«، خداوند نه‌تنها گناهانمان 
ّ

ذی لا إلهَ إلّا
ّ
ال

را می‌بخشـد، بلکـه برکـت را در خانـۀ مـا جـاری می‌سـازد. چنان‌کـه امیرالمؤمنیـن 
علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: »در مـاه مبارک رمضان، بسـیار دعا و اسـتغفار کنید؛ دعا بلا را 

دور می‌کند و استغفار، گناهان را می‌زداید«.
امـا بایـد عمـل مـا نیـز مـا را مشـمول بخشـش خـدای مهربـان بکنـد. پـس چه 
زیباسـت که شـما بانوان گرامی، در کنار همۀ فعالیت‌های روزمره، هم دسـتانتان 
مشـغول بـه کار باشـد و هـم دلتان با ذکر و یاد خدا آرام گیـرد؛ وقتی جارو می‌زنید، 
لبـاس می‌شـویید، سـفره می‌چینید یـا کودکتان را می‌خوابانید و زمانی که خشـم 
خـود را فـرو می‌بریـد، تمام این لحظات، می‌تواند عبادتی باشـد که مغفرت الهی را 

جلب کند.
ما باید به فکر خودمان باشیم و با نامۀ عمل پاک به‌سوی پروردگار بازگردیم. 
بر اسـاس این آیهٔ شـریفه و با اسـتناد به صدها آیه و روایت دیگر، کارهای بسـیاری 
وجـود دارد کـه می‌توانیـم بـرای جلـب مغفـرت الهـی انجـام دهیـم؛ امـا خداونـد 

آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راه را در قرآن به ما معرفی کرده است.

ببخش تا بخشیده شوی
خداونـد رئـوف و مهربـان در آیـۀ 22 سـورۀ مبارکۀ نـور، ما را به راهـی مطمئن برای 
نْ يَغْفِرَ 

َ
بُِّونَ أ

ُ
 تُح

َ
لَا

َ
َصْفَحُوا أ َعْفُوا وَلْيْ رسیدن به مغفرت دعوت می‌کند و می‌فرماید: »>وَلْيْ

كُمْ وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ<؛ بايد عفو و گذشت نمايند و از آنان درگذرند. آيا دوست 
َ
الُله ل

نداريـد كـه خداونـد شـما را ببخشـد؟ و خداونـد آمرزنـده و مهربـان اسـت«. گویـی 
خداوند با این آیه، درِ آسمان رحمت را گشوده و با مهربانی می‌فرماید: »بندۀ من! 

ببخش تا من نیز تو را ببخشم؛ دل نگیر تا دل من از تو نگیرد«.
امام سجاد؟ع؟ نیز تأکید کردند: »هر‌کس به کسی که در حق او بدی کرده رحم 
نکنـد، خداونـد نیـز در قیامـت به او رحـم نخواهد کرد«.1 این پیـام، در زندگی زنانه، 
معنا و نمود ویژه‌ای دارد. همۀ شما بانوان، مرکز عاطفه و آرامش خانه هستید؛ 
هرگاه لبخند می‌زنید، خانه روشن می‌شود و هرگاه در دل از کسی گله‌مند باشید، 

محمد‌بني‌عقوب كلينی، الکافی، ج2، ص634. 	.1
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سـایه‌ای سـنگین بر فضای خانه می‌افتد. اما خداوند برای آرامش این دل لطیف، 
عفو و گذشت را قرار داده است. گاهی در مسیر زندگی، مرد خانه خطایی می‌کند 
یـا سـخنی می‌گویـد کـه دل شـما را مـی‌آزارد؛ در چنیـن لحظـه‌ای، دو راه پیـش‌روی 
شماست:یا دل‌گرفته و ناراحت بنشینید و دل‌خوری را در دل خود نگه دارید، یا با 
یاد خدا، با تکیه بر همین آیۀ نورانی، لبخندی ملایم بزنید و بگویید: »خدایا! برای 

رضای تو، شوهرم را با همۀ دلخوری‌هایم می‌بخشم، تا تو هم از من درگذری«.
عفـو فقـط در برخورد با همسـر نیسـت؛ در تربیت فرزند نیـز می‌توان جلوه‌ای 
از مغفـرت الهـی را مشـاهده کـرد. گاهـی کـودک دلبندتـان لیوانـی را می‌شـکند یـا 
سخنی نابجا می‌گوید. شما در همان لحظه خسته‌اید و از درون آمادۀ خشم؛ اما 
اگـر همـان دم، بـا یاد سـخن امام سـجاد؟ع؟ لب فـرو بندید و به‌جای تندی، دسـتی 
مهربـان بـر سـر او بکشـید و بـا صدایـی آرام بگوییـد: »اشـکال نـدارد عزیـزم! فقـط 
حواسـت را جمع کن«، این گذشـت‌های کوچک مادرانه، همان نشـانه‌های بزرگی 

است که خدا در سینۀ زنانۀ شما نهاده تا از شما دریایی از رحمت بسازد.
گاهـی در برخـورد بـا نزدیـکان یـا اقـوام، سـخنی می‌شـنوید کـه دل نازکتـان را 
می‌خراشد؛ شاید خواهری بی‌مهری کند یا دوستی خلف وعده. بانویی که با ایمان 
زندگـی می‌کنـد، خشـمش را فـرو می‌خـورد و می‌گویـد: »مـن از او گذشـتم، چـون 

دوست دارم خدا هم در روز حساب از من بگذرد«.
بـا همیـن روحیـۀ نـرم، آرام‌آرام غصه‌هـا از دلتـان خـارج می‌شـود و صلـح در 
وجودتان می‌نشـیند. خواهرم! زن مؤمن فقط در مسـجد و جانماز نمی‌درخشـد، 
بلکه در دل آشپزخانه‌، هنگام خدمت به همسر یا تربیت فرزند نیز می‌تواند مصداق 

همین آیه باشد. مغفرت الهی از آنِ زنی است که می‌بخشد تا بخشیده شود.
در این آیۀ شریفه‌، خداوند دو واژه کنار هم آورده است؛ عفو و صفح. چرا دو 

تا؟ چون »عفو« یعنی بخشیدن با زبان و »صفح« یعنی فراموش‌کردن با دل.
گاهی آدم می‌گوید »بخشیدم«، اما هنوز تهِ دلش می‌سوزد و آن لحظۀ تلخ 
را از یاد نبرده است. اینجاست که خداوند می‌فرماید: »نه فقط ببخش، ورقش را 
هم برگردان. از همان‌جا عبور کن؛ مثل نسـیمی که از روی برگ‌ها می‌گذرد و حتی 

ردّی باقی نمی‌گذارد«.
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عفـو در زندگـی روزانـهٔ یک بانوی خانه‌دار، رنگ صفح می‌گیرد. فرض کن روزی 

خسته از کارهای خانه‌ای، تمام روز بین ظرف و لباس و آشپزی بوده‌ای. در همین 

حـال، همسـرت سـخنی می‌گویـد که دل تـو را می‌رنجاند: »از صبح چـه‌کار مفیدی 

انجـام دادی؟!« و بـا دهـان روزه، زحماتـت را نادیده می‌گیرد. اگـر همان‌جا لب فرو 

بندی و در دل بگویی: »اشکال ندارد، خسته بود، نیتش بد نبود«، این عفو است.

اما اگر فردای آن روز، باز برایش چای می‌ریزی، با مهربانی احوالش را می‌پرسی 

و حتـی بـه روی خـودت نمی‌آوری که دیروز حرفی از او شـنیده‌ای کـه دلگیرت کرده 

اسـت، ایـن یعنـی صفـح؛ یعنـی دلـت را پـاک کـرده‌ای، گویی هیـچ رنجشـی میانتان 

نبـوده اسـت. چه بسـیار خانه‌هـا که از دلخوری‌هـای کوچک به میـدان نبرد تبدیل 

می‌شـود؛ فقـط چـون زن یـا مـرد، خطاهـای یکدیگـر را فرامـوش نکرده‌انـد! اما زن 

مؤمـن آموختـه اسـت کـه علاوه‌بـر عفـو، صفح هم داشـته باشـد؛ ببخشـد و از یاد 

َصْفَحُوا<. َعْفُوا وَلْيْ ببرد؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: >وَلْيْ

در تربیـت فرزنـد؛ صفـح یعنی دوباره لبخند‌زدن. همۀ ما مادرانی هسـتیم که 

گاهـی فرزندمـان خطایـی می‌کنـد؛ در همان لحظه، نفس انسـان می‌گویـد: »باید 

َصْفَحُوا<؛  َعْفُوا وَلْيْ تندی کنی تا ادب شـود«، اما صدای خدا در دل ما می‌گوید: »>وَلْيْ

ببخـش و فرامـوش کـن«. عفـو آن اسـت کـه بـه او نگویـی »از جلـوی چشـمم دور 

شـو!«، بلکه آرام تذکر بدهی و بگویی: »عزیزم! اشـکالی ندارد.« و صفح آن اسـت 

کـه چنـد دقیقـه بعد، بـا لبخند برایش میوه‌ای بشـویی و بگویـی: »بفرما عزیزم!«. 

کودک در این روی خوش، معنای رحمت خدا را می‌آموزد. گاهی تربیت صحیح، با 

سکوت بخشندۀ مادر شکل می‌گیرد، نه با اخم و تحقیر.

علامـه طباطبایـی در المیـزان یـک تشـبیه زیبـا بـه‌کار می‌برنـد و می‌فرماینـد: 

»صَفح یعنی صفحۀ خطاهای دیگران را ورق بزنیم! صفحه‌ای که گناه و اشتباه او 

را در آن ثبت کرده بودیم، ورق بزنیم و برویم به صفحۀ بعد و چه زیباست که خود 

خداونـد هـم همین‌گونـه اسـت!«. مـا او را در این شـب‌های قدر در دعای جوشـن 

فح«؛ یعنی ای خدایی که بزرگوارانه، 
َ

کبیر با همین صفت می‌خوانیم: »یا كریم الصّ

صفحۀ گناهانمان را ورق می‌زنی و دیگر سرزنشمان نمی‌کنی.
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عزیز من! ببخش، تا صفحۀ زندگی‌ات هم پاک شود؛ این بخشش و صفح، یک 

ُ عَنْهُ؛ هر‌کس  َ
 الّلَّه

ُ
 یَعْف

ُ
معاملـۀ الهـی اسـت. پیامبر عزیزمان فرمودند: »مَنْ یَعْـف

ببخشـد، خـدا هـم او را می‌بخشـد«.1 یعنی هر‌بـار که در خانه‌ات گذشـت می‌کنی، 

از بدخلقی همسـر و بی‌توجهی اقوامت چشم‌پوشـی می‌کنی یا به‌جای تندی، به 

فرزندت لبخند می‌زنی، در همان لحظه، خدا نیز در آسمان از خطاهایت می‌گذرد.

زندگی زنانه پر از لحظه‌هایی است که باید میان کینه و گذشت، یکی را انتخاب 

کنی. اگر شما )کدبانوی منزل( اهل گذشت باشید، دیگر احساس سنگینی و تلخی 

در زندگی ندارید؛ رزقتان گسترده می‌شود و دعایتان زودتر مستجاب می‌گردد.

عفو؛ مایۀ آرامش
ما در طول روز با افراد مختلفی در ارتباط هسـتیم؛ پدر و مادر، همسـر و فرزندان، 

دوسـتان، همـکاران، همسـایه‌ها و... . اگـر بخواهیـم ایـن رابطه‌ها گـرم و صمیمی 

بمانند، باید در دل خود گنجی به نام سـعه‌صدر و عفو داشـته باشـیم. هیچ‌کدام 

از ما معصوم نیسـتیم؛ گاهی اشـتباه می‌کنیم، گاهی بی‌محابا سـخنی می‌گوییم 

و ممکـن اسـت حرفـی بشـنویم کـه دلگیرمـان کنـد. امـا اگـر بنـا باشـد هر‌بـار از این 

لغزش‌ها خشمگین شویم، آرامش از زندگی‌مان پر می‌کشد.

 عَن كَثيرٍ 
َ

 و لا‌يَغُضّ
ْ

ل
َ

م‌يَتَغاف
َ
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چه زیبا فرمودند: »مَن ل

صَـتْ عِيشَـتُهُ؛2 کسـی کـه از بسـیاری از امـور چشم‌پوشـی نکنـد، 
َ

، تَنَغّ مِـنَ الُامـورِ

زندگی‌اش تیره و تلخ می‌شـود«. می‌دانم چشم‌پوشـی کار سـاده‌ای نیسـت؛ اما 

شیرینی‌اش تا عمق جان می‌نشیند؛ درست همانند جرعه‌ای آب زلال که عطش 

را برطـرف می‌کنـد. در زندگـی بـا موقعیت‌هـای ریز‌و‌درشـت روبـه‌رو می‌شـویم که 

در آن‌هـا می‌توانیـم خشـم یـا بخشـش را انتخـاب کنیـم. چشم‌پوشـی کـن و بگو: 

»می‌بخشم، چون مغفرت الهی و آرامشم ارزشمندتر از رنجیده‌شدن است«. در 

برابر تلخی‌ها، دو انتخاب داریم؛ یا دیواری بسازیم از دل‌خوری، یا پلی از گذشت.

ابوالقاسم پاینده، نهج‌الفصاحه، ح8672.  	.1
عبد الواحد‌بن‌محمد الآمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ص297.  	.2
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خواهر من! اگر زن همسایه، شما را آزار می‌دهد؛ مثلاً با سرو‌صدای آزاردهنده 
در دعـوا بـا همسـر یـا فرزندانـش، می‌توانید یا با او برخورد کنیـد و دیواری از تلخی 
بیـن خودتـان بسـازید، یـا بـه یـاد ایـن آمـوزۀ الهـی بیفتیـد و بگوییـد: »خدایـا او را 
بخشـیدم، بـه امیـد اینکـه تو هم مرا ببخشـی.« و با این بخشـش، پلـی از آرامش و 

محبت بین خودتان ایجاد کنید.
مجـازی،  فضـای  در  حتـی  و  کار  محیـط  همسـایگی،  خانوادگـی،  روابـط  در 
گذشـت یعنـی مراقبـت از آرامـش درونی‌. چنین زنی نه غرورش خُرد می‌شـود و نه 
عزت‌نفسش از بین می‌رود؛ بلکه به آرامش عمیق‌تری می‌رسد. گذشت از دیگران، 
نشانۀ ضعف نیست؛ نشانۀ قدرت است؛ قدرتی که از درون می‌جوشد و بر کینه و 

خشم نَفس پیروز می‌شود؛ آن‌گاه دل سبک و آرام می‌گردد.

عفو؛ مایۀ عزت دنیا و آخرت
از ديگـر آثـار عفـو و گذشـت، عزت اسـت. پیامبر اکـرم؟ص؟ می‌فرمایند: »مَـنْ عَفا عَنْ 
نْیا وَ الآخِرَةِ؛1 هر‌کس از ظلمی که به او شده، بگذرد، 

ُ
هُ الُلّه بِها عِزّاً فِی الدّ

َ
بْدَل

َ
مَةٍ، أ

َ
مَظْل

خداوند به‌جای آن در دنیا و آخرت به او عزت می‌دهد«.
چقـدر دلنشـین اسـت! گذشـت، سـکوت بی‌منطق یـا ضعف نیسـت؛ بلکه تاج 
عزتـی اسـت کـه بر سـر انسـان بزرگـوار نهـاده می‌شـود. این عـزت هم دنیایـی و هم 
اخـروی اسـت. شـاید بپرسـید: »چـرا من باید بگذرم؟! همسـرم خطا کـرده و او باید 
عذرخواهی کند«. وقتی خطای همسـرت را با بزرگواری می‌بخشـی و آرام می‌مانی، 
دقیقـا در همـان لحظـه، هـم در نـزد خدا عزیز می‌شـوی و هـم در دل شـوهرت. اگر 
عذرخواهی کرد، با آغوش باز بپذیر که بزرگ‌ترین تاج عزت را برای خودت خریده‌ای. 
اگـر عذرخواهـی نکـرد، اصـرار بـر محکوم‌کـردن او، تنهـا شـخصیت و غـرورش را 
می‌شکند. اما اگر با سکوت و چشم‌پوشی )عفو و صفح(، خطایش را نادیده بگیری، 
خودش متوجۀ عمق اشـتباهش می‌شـود و بعد که آرام شـد، درک می‌کند که تو 
زنـی فهمیـده، فـداکار و عاقـل هسـتی که بـه آرامش خانـه و خانـواده علاقه‌مندی. 

همین رفتار، محبت او را چند‌برابر می‌کند و این شمایید که عزیز می‌شوید.

محمد‌بن‌حسن طوسی، الأمالی، 306/182. 	.1
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؛1  ُ َ
كـمُ الّلَّه

َ
ـوا یَعِزّ

ُ
اعْف

َ
 عِـزّاً ف

ّ
عَبْـدَ إلّا

ْ
ـوُ لا‌یَزیـدُ ال

ْ
عَف

ْ
رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرماینـد: »ال

گذشـت جز عزت برای بنده نمی‌افزاید، پس عفو کنید تا خدا به شـما عزت دهد«. 

ایـن قانـون در خانـه هم صدق می‌کند؛ وقتی دختر یا پسـرتان دیـر به خانه می‌آید 

یـا حرفـی می‌زنـد که دلتـان را می‌آزارد، واکنـش تند، فقط عزت شـما را نزد او پایین 

مـی‌آورد. فـرض کنیـد فرزندتـان بشـقابی را کـه برایتـان عزیـز بـوده، بشـکند؛ اگـر با 

خشـونت تلافـی کنیـد، او تنهـا تـرس می‌آمـوزد، نـه احتـرام واقعـی. امـا بـا گذشـت 

مادرانـه، محیطـی می‌سـازید کـه فرزندتـان نـه از تـرس، بلکـه از جایـگاه قدرتمنـد 

عاطفی شما حساب می‌برد. این یعنی عزتِ مادرانه!

بالاتـر از اینکـه عفـو و گذشـت موجـب عزت شـما در دنیا می‌شـود، این ویژگی 

باعـث فضیلـت و برتری‌تـان در قیامـت نیـز می‌گـردد. ابو‌حمـزۀ ثمالـی حدیثـی را از 

امـام سـجاد؟ع؟ نقـل می‌کند: »هنگامـی که قیامت فرا رسـد، خداوند تمام امت‌ها 

را یکپارچه جمع می‌کند. سپس منادی ندا دهد: "اهل فضل )قوم برتر( کجایند؟" 

گروهـی از مـردم بر‌می‌خیزنـد. ملائکـه از آنـان می‌پرسـند: "برتـری شـما چیسـت؟" 

می‌گوینـد: "مـا بـا کسـانی کـه بـا مـا قطـع رابطـه می‌کردنـد، وصـل می‌کردیـم؛ بـه 

کسـانی که ما را محروم می‌داشـتند، عطا می‌کردیم و کسـانی را که به ما سـتم روا 

می‌داشتند، می‌بخشیدیم". به آن‌ها گفته می‌شود: "راست گفتید. پس به بهشت 

داخل شـوید"«.2 بنابراین، اگر بخواهیم در زمرۀ این قوم برتر باشـیم و به بهشـت 

َصْفَحُوا<. َعْفُوا وَلْيْ راه یابیم، تنها راه آن عفو و صفح است؛ >وَلْيْ

مَكارِمِ؛3 عفو و گذشت، تاج فضايل 
ْ
وُ تاجُ ال

ْ
عَف

ْ
امام علی؟ع؟ نیز می‌فرمايند: »ال

اخلاقی است«. همان‌طور که تاج، زینت و نشانۀ عظمت است و بر سر قرار می‌گیرد، 

عفو نیز در میان تمام خوبی‌ها، بالاترین مقام را دارد. این تاجِ عزت، برای شما که 

محور عواطف و تعادل در خانواده هسـتید، بسـیار شایسـته است. با عفو، هم در 

دنیا صاحب عزت می‌شوید و هم در آخرت.

علاء‌الدین متقی هندی، كنز‌العمال، ج3، ص110.  	.1

محمد‌بن‌محمد مشهدی، كنز الدقائق، ج11، ص533. 	.2

عبدالواحد‌بن‌محمد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص140، ح520. 	.3
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عفو؛ سبب اصلاح گناهکار
آقا سید مهدی قوام؟رح؟، مردی بود که مهربانی و گذشت در وجودش موج می‌زد. 
شـبی، در دل تاریکـی، دزدی وارد خانـه‌اش شـد و می‌خواسـت فـرش خانه را ببرد. 
در همـان حـال، آقـا سـید از خواب بیدار شـد. دزد از ترس خشـکش زد. آقا سـید با 
آرامـش پرسـید: »پسـرم! ایـن فرش را برای چـه می‌خواهی؟« دزد بـا صدایی لرزان 
گفـت: »آقـا، نـدارم. می‌خواهم بفروشـم تا خـرج زندگـی‌ام را درآورم«. آن مرد خدا 
فرمـود: »ببیـن فرزنـدم! اگـر خودت بفروشـی، از تـو ارزان می‌خرند. مـن آن را به تو 
بخشـیدم، حلالت باشـد. برو آخر بازار عباس‌آباد، بگو من را سـیدمهدی فرستاده. 

آن را بفروش و برو با آن کاسبی کن«.
ببینید! این یعنی عفو واقعی، که می‌تواند یک دل تیره را روشن کند. آن دزد، 
وقتـی بزرگـواریِ آن عالِـم الهـی را دیـد، منقلـب شـد. رفـت و از فـروش همـان فرش 
کاسـبی راه انداخت، رزق حلال جمع کرد و بعدها اهل نماز و تقوا شـد. بزرگ‌ترین 
ثمرۀ عفو، طبق این داستان، تبدیل یک خطاکار به یک انسان صالح است. آقا سید 
بـا ایـن برخـورد، نه‌تنها گناه دزدی را نادیده گرفت، بلکـه راهی برای درآمد حلال آن 

فرد باز کرد.
شما نیز می‌توانید در خانه چنین تأثیر عمیقی داشته باشید. وقتی شوهرتان 
به‌دلیل خسـتگی یا مشـغله، در حق شـما کوتاهی کند یا سـخنی از روی عصبانیت 
بگوید، مثلاً بر سـر سـفرۀ سـحر یا افطار، از آشـپزی شـما ایرادی بی‌مورد بگیرد، اگر 
با تندی و تلافی پاسـخ دهید، شـاید در آن لحظه حق خود را گرفته باشـید، اما آن 
رابطـۀ عاشـقانه را خدشـه‌دار کرده‌ایـد. اگـر بـا بزرگـواری او را ببخشـید و بـا آرامش 
پاسـخ دهید، همانند کاری که آقا سـید انجام داد، او درمی‌یابد که عشـق شـما بر 
لغزش‌هایـش غلبـه دارد. این گذشـت، او را وادار می‌کند که در خلوت بیندیشـد و 
خـودش را اصالح کنـد. در رابطـه بـا فرزنـد دلبندتان نیـز همین اتفـاق رقم خواهد 
خورد. گذشـت شـما در برابر اشـتباهات کوچک و بزرگش، به او می‌آموزد که »من 
اشـتباه کـردم، امـا هنـوز هـم محبوبـم و بـرای اصالح، فرصـت دارم«. ایـن رویکرد، 
باعـث می‌شـود کـه فرزنـد، نه از ترس مجازات، بلکه از روی عشـق بـه مادر و تلاش 

برای کسب رضایت او، از تکرار اشتباه دست بردارد.



عفو، تا



ج

 عبادات


  
    

جزء  


ه
جدهم



151

پـس عفـو و بخشـش، نه‌تنهـا یک واکنـش، بلکه یک برنامۀ تربیتی اسـت. این 
روح بخشـندگی که در قلب زنِ خانه جاری می‌شـود، به او این قدرت را می‌دهد تا 

عزت‌نفس خود را بالا ببرد و همسر و فرزندش را به اخلاق نیکو سوق دهد.

عفو؛ باعث طول عمر
گاهـی مـا فکـر می‌کنیـم عفـو تنهـا برای رضای خداسـت. درسـت اسـت؛ امـا بدانید 
که همین گذشـت، برای خودِ ما نیز مفید اسـت. در روایات آمده اسـت که رسـول 
 فـی عُمْـرِهِ؛1 هر‌کـس زیـاد ببخشـد، عمرش 

َ
ـوُهُ مُـدّ

ْ
خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »مَـنْ كَثُـرَ عَف

طولانی‌تر می‌شود«.
خواهران خوبم! ببینید این جمله چقدر ساده، اما پرمعناست. وقتی خانمی 
که در طول روز حرف ناشایستی از شوهر، زن همسایه یا زنان فامیل می‌شنود، یا 
در فضای مجازی با تمسخر و کنایۀ یکی از اعضای گروه مواجه می‌شود اما دلش 
را از کینه پاک می‌کند و دیگر ذهنش درگیر انتقام نیست، شب‌ها آرام‌تر می‌خوابد، 
قلبـش سـبک‌تر می‌زنـد و روحـش ماننـد چشـمه‌ای زلال، مایۀ سالمت جسـمش 
می‌شـود. اما همین دلِ سـنگین و خشـم‌های فروخورده می‌تواند انسان را بیمار 
کند. اگر شـب تا صبح یا حتی در طول روز در فکر تلافی دیگران باشـد و اعصابش 
خُرد باشد، فشار خونش بالا می‌رود و ممکن است دچار اضطراب و حتی دیابت و 
ناراحتی‌های قلبی و عروقی شود و سیستم ایمنی بدن مختل گردد که در نهایت 

عمرش را کوتاه می‌کند.
عفو را در موقعیت‌های مختلف تمرین کنید. فرض کنید لیست خرید دقیقی 
تهیـه کرده‌ایـد و همسـر یـا فرزندتـان در حیـن خریـد، یـک قلـم اساسـی را به‌دلیـل 
حواس‌پرتـی نمی‌خـرد. اگـر بخواهیـد او را سـرزنش کـرده و مجبـور کنیـد دوبـاره 
برگردد و خرید کند، برنامه‌تان به‌هم می‌ریزد. به‌جای سرزنش‌کردن او، با جملاتی 
ماننـد: »اگـر دقـت داشـتی، مـن الان دو سـاعت وقـت تلـف نمی‌کـردم«، او را عفـو 
کنید تا انرژی‌تان برای کارهای مهم‌تر ذخیره شود و از استرس ناشی از برنامه‌ریزیِ 

شکست‌خورده در امان بمانید.

محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص359. 	.1



152

داستان همسر آیت‌اللّه سید‌ابوالحسن اصفهانی، درس مهمی به ما می‌دهد. 
روزی یکی از نزدیکان ایشـان، از روی حسـادت سـخنی ناروا گفت که ایشان ناراحت 
شـدند. آن بانـوی صبـور و بزرگـوار چه کرد؟ او به‌جای کینه، فرمود: »او خشـمگین 

است، من چرا در آتش دل او بسوزم؟ او را برای رضای خدا می‌بخشم«.
نکتـۀ تأثیرگـذار اینجاسـت کـه ایـن خانـم بزرگـوار نه‌تنها کینـه نورزیـد، بلکه در 
زمان بیماری همان فرد، با مهربانی به عیادتش رفت. وقتی از او علت را پرسیدند، 
پاسـخ داد: »نمی‌خواهـم بـا دلِ تیـره بمیرم؛ دلم را بـزرگ می‌خواهم تا خدا به من 
عمرِ با‌برکت بدهد«.1 نتیجه چه بود؟ ایشـان بیش از 95 سـال عمر کرد، با ذهنی 

سالم و حافظه‌ای قوی. این برکتِ همان صفای دل بود.
خواهر من! شما با بخشیدن، در حال سرمایه‌گذاری روی بزرگ‌ترین دارایی‌تان 

هستید؛ سلامتی و طول عمر با‌کیفیت، در کنار خانواده‌ای که دوستش دارید.

از‌بین‌رفتن کینه‌ها و ایجاد محبت و اتحاد در جامعه
انسـان بـا چشم‌پوشـی از خطـای اطرافیان، نه‌تنهـا آن‌ها را شـرمنده می‌کند، بلکه 
دشـمنی‌ها را خنثـی و کینه‌هـا را بـه محبـت تبدیـل می‌نمایـد؛ همان‌طورکه حافظ 

شیرازی سروده است:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

آرد2 بیشمار  رنج  که  برکن  دشمنی  نهال 
طُ الضَغائِنُ بَینكُم؛3 

ُ
در حدیثی از رسول گرامی اسلام آمده است: »تَعافوا تَسق

یکدیگر را عفو کنید که دشمنی و کینه را از بین می‌برد«.
ممکن است بین افراد جامعه اختلافاتی )فرهنگی یا سیاسی( به وجود آید. 
مثاًل در جمعـی، افـرادی به جناحی سیاسـی تعلق داشـته باشـند و عـده‌ای دیگر، 
طرف‌دار جناحی دیگر باشـند. این‌گونه اختلافات نباید روابط انسـانی را تحت‌تأثیر 
قرار دهد یا باعث دوری و دشـمنی شـود. این یک اختلاف سـلیقۀ سیاسـی اسـت 
و نبایـد روابـط و مهـر و محبـت میـان مـردم را کـم کنـد. بارهـا دیده‌ایـم کـه در زمان 

سیدمحمد حسینی، شرح حال و کرامات آیت‌اللّه سید ابوالحسن اصفهانی. 	.1
حافظ شیرازی، غزل115. 	.2

علاء‌الدین متقی هندی، كنز العمال، 7004. 	.3
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انتخابات، بین زن و شوهرها، خانواده‌ها، همکاران و یا همسایه‌ها، فقط به‌خاطر 
پیروزی جناح خاصی، کشـمکش و جدایی ایجاد می‌شـود. در‌صورتی‌که اگر روحیۀ 
گذشت و بخشش را در خود تقویت می‌کردند و رفتارها و سخنان ناشایست طرف 
مقابل را می‌بخشـیدند، این اختلافات طولانی نمی‌شـد و روابط قطع نمی‌گشت. 
همیـن بخشـش و محبـت، قلب‌های مردم جامعـه را به‌هم نزدیک می‌کند و باعث 
وحدت و هم‌بسـتگی می‌شـود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین نتایج عفو و گذشـت در 

جامعه، جلب محبت مردم و افزايش وحدت است.
همدلی و اتحاد از عوامل اساسی برای قدرتمند‌ساختن کشور در دنیای امروز 
است. رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در مورد اتحاد مردم پس از جنگ ‌12روزه فرمودند:

در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من این است که در جنگ 12روزه، 
اتحاد ملت ایران، یکپارچگی ملت ایران، دشمن را ناامید کرد. دشمن از 
همان روزهای اوایل و اواسط جنگ فهمید که به آن مقصود و غرضی 
که داشته، دست نخواهد یافت. غرض دشمن، زدن فرماندهان نبود. 
دشـمن با خودش فکر کرده بود در کشـور اغتشـاش به وجود بیاید و 
در تهران به‌خصوص، عوامل آن‌ها دست بزنند به آشوب و اغتشاش 
و مـردم را، افـرادی را کـه می‌تواننـد، بکشـانند بـه خیابان‌هـا، حادثه‌ای 
درسـت کنند به‌وسـیلۀ مردم، علیه جمهوری اسالمی. این هدف بود. 

هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود!1

غیرت ملی ایرانیان در جنگ ‌12روزه جوشـید و مردم به طرق مختلف از کشـور 
حمایـت کردنـد. حمایـت ایرانیـان نقـش بی‌نظیـری در سـربلندی کشـور داشـت. از 
توزیـع نـان گرفتـه تـا اسـکان رایـگان مسـافران در تمـام اسـتان‌ها، تنهـا بخشـی از 
اقدامـات مهـم مردم در ایـن جنگ بود. مثلاً کار زیبایی که نانواهای اردبیلی انجام 
دادند، به‌طور میانگین روزانه بیش از ‌10هزار قرص نان رایگان در ورودی‌های شهر 

اردبیل توسط جهادگران بسیج سازندگی توزیع می‌شد.
خواهـرم! ایـن اتحـاد مقدس، از خانواده و از دامان تو آغاز می‌شـود. تو با آن 
قلـب رئـوف و روحیـۀ لطیفـی که خداونـد در وجودت بـه ودیعه نهـاده، نگهدارندۀ 

بیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران )سخنرانی تلویزیونی( در تاریخ ‌1مهر‌1404. 	.1
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کانون مهر و محبت هستی. تو می‌توانی با گذشت و بزرگواری، فرهنگ بخشش را 
به فرزندان دلبندت بیاموزی. بخشش فقط یک حرکت اخلاقی ساده نیست، بلکه 
اثری چندلایه بر زندگی خودت و اطرافیانت دارد؛ هم روح تو سـبک می‌شـود، هم 
طـرف مقابـل فرصت رشـد پیـدا می‌کند و هم بـرکات معنوی از سـوی اهل‌بیت؟عهم؟ 
به‌سـمت تـو جـاری می‌گـردد. مثاًل اگـر دائماً اشـتباه فرزنـدت را یـاد آوری کنی و در 
دل کینه نگه داری، او در فضای ترس و شرمندگی گیر می‌کند و اعتمادبه‌نفسش 
آسیب می‌بیند. اما اگر از صمیم دل گذشت کنی و با آرامی و مهربانی او را راهنمایی 
نمایـی، در جانـش امیـد و محبـت مـی‌کاری. این امید باعث می‌شـود تالش کند تا 
بهتـر شـود. همچنیـن، اگـر همسـرت در رفتـارش لغزشـی داشـته باشـد، سـرزنش 
مـداوم او باعـث فاصلـه و لجاجت می‌شـود؛ ولـی وقتی عفو می‌کنـی، در واقع، پل 
ارتباط را دوباره می‌سازی. این پل، مسیر رسیدن به تفاهم و آرامش خانه را هموار 

می‌کند و اثرش را به‌مراتب در جامعه خواهد گذاشت.
در نگاه معنوی، وقتی گذشت می‌کنی و دل‌ها را نرم می‌سازی، تو سرمایه‌ای 
بـرای اهل‌بیـت؟عهم؟ فراهـم می‌آوری؛ سـرمایه‌ای کـه همان محبت و همدلی اسـت. 
روایـات می‌گوینـد کسـی کـه دل مؤمنـی را شـاد کنـد، پاداشـی معـادل شـاد‌کردن 
قلب پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ دریافت می‌کند. این همان لحظه‌ای است که درهای 
رحمت گشوده می‌شود؛ شاید در قالب آرامش روحی، حل مشکلات یا حتی برکت 
در رزق و عمر. پس هرگاه دلت خواست نفرین کنی، توقف کن و به یاد بیاور که با 
هـر عفـو، دیـوِ کینـه از خانۀ دل بیرون می‌رود و فرشـتۀ محبت جـای آن را می‌گیرد. 
آن‌گاه متوجه خواهی شـد که گذشـت، فقط چشم‌پوشـی از خطا نیسـت؛ عبادتی 
است که آسمان به احترامش درها را می‌گشاید و زمین از برکتش بارور می‌شود.

خدایـا! همان‌گونـه کـه تو بر ما رحمت آوردی، دل‌هـای ما را نیز لبریز از رحمت 
و گذشـت کن. از تو می‌خواهیم که در قیامت، ما را با آمرزش و عفو خود بنگری و 

در زمرۀ بندگان بخشنده‌ات قرار دهی. آمین یا ربّ العالمین!

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه



جزء نوزدهم

بانوان و جهاد کبیر

>فَلََا تطُِعِ الكََْافرِِينَ وجََاهدِْهُمْ 

بهِِ جِهَادًا كَبيًِرا<
سوره فرقان، آیۀ 52

از کافران اطاعت مکن، و به‌وسيلۀ قرآن 

با آنان مبارزه و جهاد بزرگی بنما.
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مقدمه
خواهـران عزیـز! آیـا تا‌به‌حـال در دوراهی‌هـای زندگـی خـود مانده‌ایـد؟ مثاًل در آن 
لحظه‌ای که در برابر حرف ناحق مردم قرار می‌گیرید و نمی‌دانید از حق دفاع کنید 
یـا سـکوت، یـا وقتـی در برابر اصرار فرزندتـان برای یک محتوای مسـموم در فضای 
مجازی، نمی‌دانید »نه« بگویید یا سـکوت کنید و یا زمانی که در اوج خسـتگی کار 
و خانـه‌داری، بیـن یـک سـاعت اسـتراحت یـا رفتـن بـه مجلـس قرآنی، دینـی یا حتی 

علمی مردد هستید.
نمونـۀ ایـن دوراهی‌هـای روزمـره و دوگانگی‌هـا در تاریـخ نیـز وجـود داشـته 
اسـت. به‌عنـوان نمونـه، یکـی از پرسـش‌های دیرینه در تاریخ اسالم این اسـت که 
چـرا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم؟ص؟، بـا وجـود حقانیـت و جایـگاه 
والا، سـکوت اختیـار کردنـد، امـا سیدالشـهدا؟ع؟ در مقابـل یزید قیـام نمودند؟ آیا 
امـام علـی؟ع؟ بـه علت ناتوانی قیام نکردند؟ یـا از بیم مرگ خاموش ماندند؟ خیر، 
هیچ‌یـک از این‌ها درسـت نیسـت. ایشـان از مرگ اسـتقبال می‌کردنـد؛ آن‌چنان که 
مّهِ؛1 به خدا سوگند! 

ُ
فلِ بِثَدیِ ا مَوتِ مِنَ الطِّ

ْ
بی‌طالِبِ انَسُ بِال

َ
بْنُ‌ا

َ
فرمودند: »وَالِله لَا

نسِ پسر ابی‌طالب به مرگ، از انس کودک به سینۀ مادر بیشتر است«.
ُ
ا

اگر از ظاهر ماجرا فراتر برویم، درمی‌یابیم که هدف هر دو امام یکی بود؛ حفظِ 
اصل دین و پاسداری از آن. تنها در روش متفاوت بودند زیرا شرایط متفاوت بود. 
در روزگار امیرالمؤمنین؟ع؟، هنوز نهال اسالم نازک و تازه‌نفس بود، پس سـکوت 
کردند؛ اما نه از ضعف، بلکه بر‌اساس تدبیر و مصلحت. اما دوران امام حسین؟ع؟ 

محمدبن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغۀ، خطبۀ 5.  	.1
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شرایط متفاوت بود؛ دیگر وقت صبر و انتظار نبود. هنگامی که حق و دین فراموش 
شـده بود و باطل در لباس دین‌داری پنهان بود، نیاز به فریاد و اعتراض احسـاس 

می‌شد. امام حسین؟ع؟ برخاست تا دین محمدی را از زیر غبار تزویر بیرون آورد.
امـروز نیـز همـان راه در برابـر ماسـت؛ راهـی کـه گاهـی صبـر می‌طلبـد و گاهـی 
حرکـت. گاه بایـد همچـون امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در سـکوتی حکیمانـه، دیـن و 
حقیقت را نگه داشـت و گاه همانند امام حسـین؟ع؟ با فریاد، حقیقت را زنده کرد. 
ایمان واقعی و عمل بر‌اساس آن، در تشخیص همین لحظه‌هاست؛ اینکه از نگاه 
قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟، وظیفه‌مان را در دوراهی‌ها و دوگانگی‌های زندگی بشناسیم 

و به آن عمل کنیم.
خداونـد متعـال در قـرآن بـرای همـه، به‌ویـژه بانـوان، بـه پیامبـر؟ص؟ فرمانـی 
بيِراً<1 

َ
كََافرِِيـنَ وجََاهِدْهُمْ بهِِ جِهَـادًا ك

ْ
 تطُِـعِ ال

َ
لَا

َ
می‌دهـد کـه مسـیر را روشـن می‌کنـد: >ف

از کافـران اطاعـت مکـن و بـا آن‌هـا، بـا قـرآن، جهـادی کبیر انجـام ده. طبـق این آیه، 
 

َ
لَا

َ
برخورد با کافران در دو مرحله بیان شده است: نخست، عدم اطاعت از آنان: >ف

تطُِعِ<؛ سـپس، مبارزه و جهاد: >وَ جاهِدْهُمْ<. خداوند در این آیه به پیامبر اسالم؟ص؟ 
می‌فرماید: »از کافران اطاعت مکن، با انحرافات آن‌ها سازش نکن، در برابر آن‌ها 
با اراده‌ای اسـتوار بایسـت و تسـلیم هوس‌ها و خرافات آن‌ها نشـو و با آنان جهاد 
کـن؛ آن هـم »جهـاد کبیـر«. ایـن جهـاد در کنار »جهـاد اصغر« کـه مبـارزه در میدان 
جنگ اسـت و »جهاد اکبر« که مبارزه با نفس می‌باشـد، قرار می‌گیرد و از اهمیتی 

ویژه برخوردار است.
خواهـرم! ایـن آیـه فقـط مخصـوص پیامبـر؟ص؟ نیسـت؛ خطـاب به مـن و تو نیز 
هسـت. در طـول تاریـخ، دو جریـان حـق و باطل همیشـه در میدان‌هـای مختلف و 
با ابزارهای گوناگون در برابر یکدیگر قرار داشـته‌اند. اما امروزه، دشـمن بر روی ما 
اسلحه نمی‌کشد؛ ابزار حملۀ او تغییر کرده است. آن ابزار چیست؟ رسانه، فضای 
مجـازی، مـد، تجمالت و سـبک زندگـی پـوچ و جذابیت‌هـای کاذب. او نمی‌گویـد 
»تسـلیم مـن شـو«، بلکه می‌گویـد: »هم‌رنگ من بـاش«. اینجا میـدان جهاد کبیر 

است؛ یعنی اجازه ندهی فکر، ایمان و حتی ذائقه‌ات را او بسازد.

فرقان، 52. 	.1
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در دل همیـن خانه‌هـا، در آشـپزخانه و تربیـت فرزنـدان و روابـط خانوادگـی، 
میدان جهاد کبیر شما خواهران و مادران عزیز شکل می‌گیرد. هر‌بار که تو، بانوی 
مسـلمان، در برابـر تجمل‌گرایـی، اسـراف، چشم‌وهم‌چشـمی و تقلیـد کورکورانه از 
فرهنگ بیگانه می‌ایستی، همان راهی را می‌روی که حضرت زینب کبری؟سها؟ در کاخ 

یزید پیمود؛ مقاومت در برابر ظالم زمانه.
امروز کافران تلاش می‌کنند فکر، باور، ذائقه و سبک زندگی همه، به‌ویژه شما 
بانوان را، به نفع خودشان تغییر دهند؛ زیرا شما، بانوی عزیز، هستۀ مرکزی خانه 
كََافرِِينَ< در قلب خانه و زندگی 

ْ
 تطُِعِ ال

َ
لَا

َ
و خانواده هسـتید. اینجاسـت که فرمان >ف

به کمکتان می‌آید تا راه درست را گم نکنید و به جهاد کبیر همت بگمارید.
جهـادِ کبیـرِ بانـویِ مؤمـن دقیقـا در دو عرصـه معنـا می‌شـود؛ نخسـت، جهاد 
درونـی: اینکـه نگذاریـد ذهـن و دلتـان، تحـت سـیطرۀ ارزش‌هـای بیگانه قـرار گیرد؛ 
دوم، جهـاد بیرونـی: اینکه اجازه ندهید رفتار، انتخاب‌ها و سـبک زندگی‌تان شـبیه 

فرهنگ دشمن و بر پایۀ اندیشۀ پوچ و باطل غرب شکل بگیرد.
از زنـان بزرگـی کـه در سـخت‌ترین شـرایط تاریـخ، بـه یـاری  مـا بانـوان بایـد 
الگـو بگیریـم. در زمـان ائمـهٔ هـدی؟عهم؟ در سـه مقطـع زمانـی  دیـن برخاسـتند، 
حسـاس و بحرانـی، دسـت سـه امـام معصـوم بسـته بـود؛ علی‌بن‌ابی‌طالـب؟ع؟، 
علی‌بن‌الحسـین؟ع؟ و علی‌بن‌موسـی‌الرضا؟ع؟. در هر سـه مقطع، سـه بانوی بزرگ 
بـرای دفـاع از دیـن قیـام کردنـد و بـا جهاد کبیر خـود در تاریخ اثر گذاشـتند؛ حضرت 
فاطمه زهرا؟سها؟، زینب کبری؟سها؟ و فاطمه‌معصومه؟سها؟. هر سه در زمان خود، جهاد 
کبیـر انجـام دادنـد. جهـاد آنـان شمشـیر نبـود؛ جهادشـان از جنس آگاهـی، ثبات و 
پایداری درونی بود. این همان راهی است که باید امروز ادامه دهیم. در این زمانهٔ 
پرآشوب که از زمین و آسمان تیر شبهه و تردید می‌بارد، جهاد ما نه با سلاح، بلکه 
با اندیشه و تصمیم درست در دوراهی‌های زندگی است. خیال نکنید میدان جنگ 

فقط در مرزهاست؛ میدان جهاد امروز ما، قلب خانه‌هاست.
جهاد ما، مقاومت اندیشه و معنویت است. زن مقاوم امروز، با صبر در خانه، 
بـا حفـظ عفـت در جامعـه و بـا تربیت نسـلی پاک، در صـف اول جهاد کبیر ایسـتاده 
است. این‌گونه است که نام ما، در کنار زنانِ مجاهد تاریخ ثبت می‌شود؛ زنانی که 
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با شناخت و ایمان، دنیای خود را سنگر خدا کرده‌اند.
در آیـات قـرآن کریـم نیـز زنـان بی‌نظیـر و مجاهـدی بـه چشـم می‌خورنـد کـه بـا 
تصمیـم به‌موقـع و شـناخت عمیـق از وحدانیت الهی، توانسـتند بـا حرکت جهادی 
خـود بـه یـاری دیـن بشـتابند و بـا اراده‌ای قـوی، در حـد توان خـود با طاغـوت زمان 
مبـارزه کننـد. حضراتـی چـون مریم، آسـیه، هاجـر و مادر موسـی؟عهم؟ از این قشـر به 

حساب می‌آیند.
امـروز نیـز در میدان جهاد کبیر، شـما زنان می‌توانیـد کارهایی انجام دهید که 
گاهی از توان مردان خارج است. خواهران عزیز! منتظر نمانید تا آقایان پیش‌قدم 
شوند و شما به‌دنبال آنان حرکت کنید. اگر جهاد کبیر، واجب فوری و عینی است، 
پـس بـر زنـان نیـز همانند مـردان لازم و قطعی اسـت. حتی اگر همهٔ مـردان به این 
جهاد عمل کنند، تکلیف از شما ساقط نمی‌شود. از آنجا که قیام زنان در این نوع 
جهاد، از مردان موثرتر است، باید گفت که جهاد کبیر برای بانوان مؤمن مهم‌تر و 
اولویتش بیشـتر اسـت. شما بانوان می‌توانید با ایسـتادگی در میدان‌های عفت، 
همسری و مادری، اقتصاد خانواده، فضای مجازی، رسانه و... و با تکیه بر قرآن و 
آموزه‌های اهل‌بیت؟عهم؟ سـپری محکم در برابر نفوذ دشـمن بسازید و مانع سلطه 

او بر خانواده و جامعه شوید.

جهاد کبیر در میدان عفت
کانونی‌ترین نقطهٔ میدان جهاد کبیر زنان، میدان عفت است. اسلام، عفت را تنها 
یک صفت زیبا نمی‌داند، بلکه آن را ستون استواری برای حفظ حریم زن و خانواده 
و کلید سلامت جامعه معرفی می‌کند. در اهمیت این عفاف، مولا امیرالمؤمنین 
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پاداشی برتر از آن کسی ندارد که توان انجام گناه دارد، اما خویشتن‌داری می‌کند؛ 
نزدیک است که شخص عفیف در شمار فرشتگان باشد«.

كََافرِِينَ< را بـه زبان عمل تبییـن می‌کند: »بالاترین 
ْ
 تطُِعِ ال

َ
ال

َ
ایـن حدیـث، آیهٔ >ف
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جهاد، مبارزه با توانایی گناه است«. جهاد کبیر زن، یعنی او فرشته‌وار زندگی کند.
امـا بیاییـد ببینیـم دشـمن چـه کـرده اسـت؟ هـدف گلوله‌هـای او دیگـر دیـوار 
سـنگرها نیسـت، بلکـه دل و نـگاه زنـان اسـت. بـا هـزار رنـگ و تصویـر، زرق‌و‌بـرق 
پوشش‌ها، تبلیغ ظاهر، مدهای بی‌وقفه و نمایش جذابیت‌های کاذب می‌خواهد 
زن را از درون خلع‌سلاح کند. هدفش تغییر ذائقه و عادت و سبک زندگی مومنانهٔ 
بانوان اسـت، تا با نفوذ به عمق زندگی خانوادگی، جامعه را از درون نابود کرده و 

بر آن مسلط شود.
وظیفـۀ شـما در ایـن سـنگر، مبـارزه و جهـاد کبیـر بـا این دشـمن پنهان اسـت. 
این جهاد به‌معنای حفظ عفت، تقویت حیا، انتخاب رفتار درسـت و ایسـتادگی در 
برابر وسوسـه‌های سـاختگی دشـمن اسـت، همان‌گونه که قرآن فرمان می‌دهد: 

»از کافران اطاعت نکن و با آنان جهادی بزرگ کن«.
خودتان را در نظر خدا زیبا ببینید، نه در آینۀ چشم دیگران. بدانید که خدا از 
ما بانوان وقار و حیا می‌خواهد، نه نمایش و خودنمایی. وقتی با نامحرم با عفت 
رفتار می‌کنید، وقتی در انتخاب لباس دقت می‌کنید تا دل‌ها را به لغزش نیندازد و 
وقتی حجاب خود را مانند پرچم ایمان در برابر بی‌حیایی حفظ می‌کنید، در واقع، 
كََافرِِينَ<. وقتی در برابر مدهای فریبنده، 

ْ
 تطُِعِ ال

َ
لَا

َ
بـه فرمـان الهی عمل می‌کنید: >ف

ساده و باوقار می‌ایستید، در حقیقت سنگر ایمان را از دست دشمن گرفته‌اید.
خواهرم! عفت فقط پوشش نیست؛ در لحن گفتار، شوخی‌ها، نگاه، خرج‌کردن، 
روابط و تربیت فرزندان نیز معنا دارد. زن عفیف، زینتش نه طلا و رنگ اسـت، بلکه 
زیبایـی واقعـی او در درون و رفتارهایـش نمایـان می‌شـود. پـس جهاد مـا زنان این 
است که هر صبح که بیدار می‌شویم، تصمیم بگیریم در میدانِ عفت، با وقار، ایمان 

و عشقِ زهرایی پیروز باشیم.

عفت در پوشش )چفیهٔ جهاد(
پوشـش یکی از برجسـته‌ترین نشـانه‌های عفاف اسـت؛ نشـانه‌ای که از ارادۀ قوی 
زن مؤمن سرچشمه می‌گیرد و به‌صورت حجاب آشکار می‌شود. حجاب، فقط یک 
تکه پارچه نیست؛ چفیهٔ جهادِ زن مؤمن در میدان عفت است. خداوند در آیات 30 
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و 31 سورهٔ مبارکۀ نور1، احکام پوشش زن مسلمان را بیان فرموده است. عزیزان 
مـن! وقتـی خـدای مهربان از پوشـش و حجاب سـخن می‌گویـد، در حقیقت، به ما 
بانوان می‌آموزد که خودمان باید فرمانده و حافظ قلعهٔ عفت باشیم؛ قلعه‌ای که 

دشمن، هر روز با هزار رنگ و تبلیغ، برای تسخیرش تلاش می‌کند.
پوشـشِ بیرونـی، نشـانهٔ پاکـیِ درون اسـت. زنـی کـه دلـش آراسـته بـه ایمـان 
اسـت، ظاهـرش نیـز باوقـار و متیـن می‌شـود. زن مؤمـن به‌خوبـی می‌دانـد کـه 
لبـاس، تنهـا برای زیبایی نیسـت؛ بلکه علامت و نشـانۀ حضور ایمـان در قلب و روح 
اوسـت. خواهـران مجاهـد! وقتی شـما لباس‌هـای تنـگ و جلب‌توجه‌کننـده را کنار 
می‌گذاریـد، در حقیقـت، بـه خـود می‌گویید: »تو اسـیر نگاه مردم نیسـتی، تو بندهٔ 
خدایـی« و هنگامی‌کـه در میـان رنگ‌هـا و مدل‌هـای گوناگـون، لبـاس سـاده‌تر و 
سنگین‌تری را انتخاب می‌کنید، یعنی در دو‌راهی حجاب و بی‌حجابی، با جهاد کبیر 

و با اطاعت‌نکردن از فرهنگ پوچ و فریبندۀ غرب، راهِ بندگی و عزت را برگزیده‌اید.
به یاد داشـته باشـیم که حجاب ما، پرچم ماسـت. در میان شـلوغی بازارها و 
تصاویر رنگارنگ فضای مجازی، هر گامی که با پوشـش محجوبانه برمی‌داریم، در 

مُؤْمِنَاتِ 
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و عفـاف خـود را حفـظ کننـد؛ ایـن بـرای آنـان پاکیزه‌تـر اسـت. خداونـد از آنچـه انجـام می‌دهنـد، 
آگاه اسـت. و بـه زنـان باایمـان بگـو چشـم‌های خـود را )از نگاه هوس‌آلـود( فرو گیرنـد و دامان 
خویش را حفظ کنند و زینت خود را )جز آن مقدار که نمایان اسـت( آشـکار ننمایند و )اطراف( 
روسـری‌های خود را بر سـینۀ خود افکنند )تا گردن و سـینه با آن پوشـانده شـود( و زینت خود 
را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدرشوهرانشان یا پسرانشان یا پسران 
همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان هم کیششان 
یا بردگانشان )کنیزانشان( یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی 
مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان 
دانسـته شـود )و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسـد(. و همگی به‌سـوی خدا بازگردید 

ای مؤمنان، تا رستگار شوید!
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حقیقـت اعالم می‌کنیـم: »مـن تسـلیم نگاه دشـمن نمی‌شـوم«. هر تـار مویی که 
بـرای رضـای خـدا می‌پوشـانیم، تیری بـر قلبِ فرهنگی اسـت که می‌کوشـد زن را به 

کالا تبدیل کند.
خواهـران عزیـزم! امـروز دنیا در پی شکسـتن حرمت زن اسـت؛ امـا زن مؤمن، 
همچـون حضـرت زینـب؟سها؟، حتـی در میـان طوفان‌هـا نیـز وقـار خویـش را حفـظ 
می‌کند. حجاب، سنگر شماست؛ نشانهٔ استقلال اندیشه و ایمان شماست. چادر 
و روسـری خود را نه از سـر عادت یا ترس، بلکه با نیت جهاد بپوشـید؛ جهادی برای 

حفظ حرمت زن و رضای خداوند.

عفت در سخن
گاهی میدان جهاد عفت، درسـت در حسـاس‌ترین نقطهٔ زندگی ما زنان اسـت. نه 
فقط در خیابان و اجتماع، بلکه در همان لحظه‌ای که گوشی به دست می‌گیریم تا 
صوتی بفرستیم، وقتی پشت میز کار با همکارمان صحبت می‌کنیم، یا حتی وقتی 
در جمع فامیلی سخن می‌گوییم باید بسیار مراقب گفتارمان باشیم. اینجا همان 
میـدان جهـاد کبیر ماسـت. جهـاد عفت فقط در پوشـش نیسـت، در کلمات، لحن، 

نوع شوخی و شناخت مرز دقیق احترام و وقار نیز جاری است.
خواهر عزیز! خداوند در آیۀ 32 سورهٔ مبارکۀ احزاب، انگار مستقیم با ما زنان 
امروز سخن می‌گوید و ابزار جهاد در این میدان را مشخص می‌کند: »>ياَ نسَِاءَ النَّبِِيِّ 
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کند و سخن شایسته بگویید«.
كََافرِِينَ< را در حوزۀ گفتار تبیین می‌کند. زن مؤمن 
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وقتـی سـخن می‌گویـد، صدایـش حجـاب دارد؛ لحنش نه خشـک اسـت و نـه نازک، 
بلکـه متیـن و مطمئـن اسـت. در گفتـارش محبـت وجـود دارد، امـا مرزهـا معلـوم 
اسـت. عفیف‌بـودن در گفتـار یعنـی بدانـی: »هر سـخنی را نباید گفت، هـر لبخندی 
را نبایـد زد، هـر شـوخی‌ای را نبایـد بـه زبـان آورد«. گاهـی شـیطان در لطیف‌تریـن 
لایه‌های رفتار زن نفوذ می‌کند؛ مثلاً زیر پوشش »رسمی حرف‌زدن« در محیط کار 
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یـا فامیـل، لحـن را نرم‌تر و کلمات را شـیرین‌تر می‌کند یا در فضـای مجازی، به بهانهٔ 
مؤدب‌بـودن، کلمـات را بـه شـکلی اغواگرانـه القـا می‌کند تـا کم‌کم مرزها شکسـته 
شـود. امـا زن مؤمـن، از همان ابتدا مرز را روشـن می‌کنـد. همانند حضرت زهرا؟سها؟ 
کـه وقتـی بـا مـردان سـخن می‌گفتنـد، صدایشـان پُـر از وقـار و عزت بـود، نه بـا ناز و 
ادا؛ همچون حضرت زینب کبری؟سها؟ که در اوج اسـارت، با دشـمن سـخن گفت، اما 
چنـان محکـم و کریمانـه کـه طاغوت زمانش را بـه لرزه انداخت. دختـر مؤمن امروز 
هم، در پشت تلفن، فضای مجازی، گفت‌وگو با همکار یا خویشاوندان، باید یادش 
ع را  باشد که »نامحرم، نامحرم است«؛ آشنایی و خویشاوندی، هیچ‌کدام مرز شر
برنمی‌دارد. زنی که با نامحرم به نرمی سخن نمی‌گوید، در حقیقت، از سنگر عفت 

خویش پاسداری می‌کند.
پـس بیاییـد خواهرانـم، عفـت در گفتـار را بـه جهـاد روزانـهٔ خـود تبدیـل کنیـم؛ 
لب‌هایمان با یاد خدا باز شـود و با وقار سـخن بگوییم؛ تا دنیا بداند زن مسـلمان 

وقتی سخن می‌گوید، صدایش عطر ایمان دارد، نه بوی فریب.

عفت در شبکه‌های اجتماعی
خواهرانم! این روزها میدان جنگ، تغییر‌شـکل داده اسـت. دشـمن بی‌صدا آمده 
در دل خانه‌هـا، در گوشـی‌های مـا، در همیـن صفحه‌هایـی که هر روز بـاز می‌کنیم. 
اسـمش را فضـای مجازی گذاشـته‌اند، امـا واللّه اثرش از دنیای واقعی هم بیشـتر 
است؛ همان‌جایی که گاهی ساعت‌ها وقت ما را می‌گیرد و آرام و بی‌صدا در جانمان 
نفـوذ می‌کنـد. فضـای مجـازی، برخالف نامـش، حقیقتـی همراه با مشـخصه‌های 
ویژۀ خود دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن مخفیانه‌بودنش است. در‌حالی‌که 
در محضـر خـدا و خـود انسـان هیچ‌چیـز پنهـان نیسـت. خـدای متعـال می‌فرماید: 
نْتُمْ<؛1 من به آنچه پنهان می‌داشـتید و آنچه آشـکار 

َ
عْل

َ
خْفَيْتُمْ وَمَـا أ

َ
ـمُ بمَِا أ

َ
عْل

َ
نـَا أ

َ
»>وأَ

کردیـد، داناتـرم«. هیچ‌کس نمی‌فهمد که افراد در محیط رسـانه و فضای مجازی، 
چه تصاویر و فیلم‌هایی را دنبال می‌کنند. ای کاش توجه داشتند که خداوند می 
دُورُ<؛2 )خدا( نگاه‌هـای دزدانه و آنچه را  ْفِِي الصُّ عْنُيِ وَمَا تُخُ

َ ْ
ـمُ خَائنَِةَ الْأ

َ
فرمایـد: »>يَعْل

ممتحنه، 1. 	.1
غافر، 19.  	.2
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کـه دل‌هـا پنهـان می‌کنند، می‌داند«. پس، هیـچ نگاهی، حتی در فضای مجازی، از 
حسابرسی خداوند مخفی نمی‌ماند.

پس ای بانوی مؤمن! بدان که خدای مهربان، حتی آن لحظه‌ای را می‌بیند که 
در خلوت شب، گوشی را در دست گرفته‌ای و نگاهت روی تصویری مکث می‌کند. 

همان‌جا، در همان خلوت، امتحان عفاف آغاز می‌شود.
زن عفیف می‌داند که عفت او فقط در لباس نیست، بلکه در نگاه، لایک، پُست 
و حتی کامنت اوست. وقتی بدون ضرورت، عکس شخصی‌اش را در فضای مجازی 
منتشر می‌کند؛ وقتی برای جلب‌توجه، جملاتی آمیخته با ناز و احساس می‌نویسد؛ 
وقتـی سـاعت‌ها در پـی مُد، تجمـل و زرق‌وبرق می‌چرخد، در حقیقت، دشـمن را به 
خانـهٔ دلـش دعوت کرده اسـت. امـا بانوی مؤمـن، وقتی گوشـی‌اش را ابزار بندگی 
می‌کند )برای تلاوت قرآن، آموزش، تربیت فرزندان یا اطلاع‌رسانی مفید( همان‌جا 

در حال جهاد کبیر است.
بیاییـد بـه اطرافمـان نـگاه کنیـم! وقتـی مـادری، در گـروه مدرسـۀ فرزنـدش با 
سـکینه و ادب سـخن می‌گویـد، دارد فرهنـگ عفـت را در بیـن مـادران دیگـر نشـر 
می‌دهد. وقتی دختر جوانی در فضای مجازی، به‌دنبال ساده‌زیستی و محتواهای 
حقیقی است و از نمایش زندگی و بدنش خودداری می‌کند، در حقیقت، مشغول 
دفـاع از جبهـۀ ایمـان اسـت. زنـان باوقار، سـتون‌های اسـتقلال فرهنگی هسـتند. 
آن‌گاه کـه نگاهشـان از فریـب مـد، برنـد و تجمـل عبور کنـد، اقتصاد میهـن را هم از 

وابستگی نجات می‌دهند.
پـس خواهـرم! هربار که گوشـی در دسـت می‌گیری، به یاد بیـاور که در محضر 
خدا هستی و هر کلیکِ با نیت پاک، نوری در کارنامه‌ات می‌نویسد. عفاف در فضای 
مجـازی، همـان چـادر نامرئـی اسـت کـه زن مؤمـن بـر نـگاه و رفتـار خـود می‌کشـد؛ 

نگه‌داشتنش، یعنی جهاد خاموش در عصر دیجیتال.

جهاد در میدان همسری و مادری
خواهران عزیزم! همین لحظه را محضر خدا بدانیم؛ همان خدایی که دیدن ما در 
آشپزخانه، کنار گهواره یا پشت میز کار، برایش هیچ فرقی با حضورمان در محراب 
عبـادت نـدارد؛ بـه شـرط آنکـه دلمـان نیـت الهـی داشـته باشـد. پیامبـر رحمـت؟ص؟ 
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ل«؛1 جهاد زن، همسرداری نیکوی اوست. این 
ُ

بَعّ
َ

ةِ حُسْنُ التّ
َ
مَرْأ

ْ
فرمودند: »جِهَادُ ال

حدیث، تبیین دقیق جهاد کبیر زن در کانون خانواده است.
جهاد در میدانِ همسری، جهادی بی‌صدا است؛ با اینکه هیچ‌کس متوجه آن 
نمی‌شود، اما عمیق‌تر و اثرگذارتر از شمشیر در میدان نبرد است. وقتی زن مؤمن 
در خانـه، در مواجهـه با شـوهرش، با صبر، محبت و وقـار رفتار می‌کند، خداوند در 

دفتر آسمانی‌اش نام او را در صف مجاهدان می‌نویسد.

جهاد صبر
وقتـی در برابـر خسـتگی یـا بدرفتـاری همسـرت، در اوج محبـت و مهربانـی سـکوت 
می‌کنی؛ وقتی با نگاهت دل او را آرام می‌کنی، در همان لحظه، در جبههٔ جهاد کبیر 

هستی. این صبر، فقط تحمل نیست؛ پرورش اراده است و تمرین بندگی است.
امـام باقـر؟ع؟ نیـز جهـاد زن را شـکیبایی در برابـر آزار و ناملایمـات همسـرش 
می‌دانند.2 زنی که در برابر بداخلاقی همسرش صبر می‌کند، بداند در جهاد است؛ 
زیـرا بـا صبـر خـود، اراده‌اش قوی می‌شـود و در سـایر سـختی‌های زندگی، آسـتانۀ 
تحملش بالا می‌رود. همسرش نیز با گذشت زمان درمی‌یابد که صبر زنش باعث 
تـداوم زندگـی شـده و تلاش می‌کنـد خود نیز با صبر و همراهی در مسـائل خانه و 

زندگی، این مسیر را ادامه دهد.

جهاد خانه‌داری
گاهی ما در شلوغی روزمره، ارزش کارهایی چون بیدار‌شدن، جمع‌وجور‌کردن خانه 
و پختن‌غذا را فراموش می‌کنیم. اما اگر از نگاه خداوند نگاه کنیم، این‌ها فقط کار 
نیسـت؛ جهاد در سـنگر خانه اسـت. زن در نگاه دین، تنها »خانه‌دار« نیسـت، بلکه 

حافظ و نگهبان آرامش و حرمت خانه و عزیزانش در آن خانه می‌باشد.
بیاییـد از بانـوی خانـه‌دار و قهرمـان، پـارۀ تـن رسـول خـدا؟ص؟، فاطمـهٔ زهرا؟سها؟ 
یاد کنیم. وقتی با یک دسـت آسـیاب می‌گرداند و با دسـت دیگر گهوارهٔ حسین؟ع؟ 
را تـکان مـی‌داد، پیامبـر؟ص؟ چـون دیدنـد، گریـه کردنـد و فرمودنـد: »فاطمه‌جـان! 

حسن‌بن‌فضل طبرسی، مکارم الأخلاق، ص214. 	.1
محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص9. 	.2
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تلخی دنیا را در برابر شـیرینی قیامت قرار بده« و حضرت فاطمه؟سها؟ پاسـخ دادند: 
»الحمدلله علی نعمائه« او هم خانه‌دار بود، هم مجاهد راه خدا!

مبـادا خواهـرم، فریـب حرف‌هـای دشـمن را بخـوری! همان‌هایـی کـه وظیفـهٔ 
شـریف خانـه‌داری را بـی‌ارزش جلـوه می‌دهنـد. آن‌هـا می‌خواهنـد بـا تغییـر سـبک 
زندگی، خانه و خانوادۀ یک زن مؤمن و مسلمان را ویران کنند. یادت باشد تو در 

بيِراً<.
َ
جهاد کبیر هستی؛ >وجََاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا ك

جالب اسـت بدانید حتی خود زنان شـاغل در کشـورهای غربی به این نتیجه 
رسـیده‌اند که رسـیدگی به خانواده اولویت بیشـتری دارد و بسیاری از آن‌ها شغل 
خود را رها کرده‌اند و به خانه‌داری روی آورده‌اند. طبق گزارش نیویورک تایمز، ترک 
مشـاغل ثابـت توسـط زنان در مهرمـاه، بازار کار جهانی را با کمبـود نیروی کار ماهر 
مواجه کرده اسـت. بر اسـاس این گزارش، پیش از این، ارتقا در شـغل، اوج آرزوی 
بسـیاری از زنـان شـاغل بـود؛ امـا حـالا زنـان در سراسـر جهـان معتقدند کـه تعادل 
میان زندگی و کار و وقت‌گذاشـتن برای خانواده، اولویت بیشـتری دارد. به‌عنوان 
نمونـه، خانـم »جاسـیندا آردرن«، نخسـت‌وزیر سـابق نیوزیلنـد، در ژانویـه 2023 
اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند مسـئولیت‌های شـغلی‌اش را به‌خوبی انجام دهد و 

ترجیح می‌دهد وقت بیشتری با خانواده بگذراند.1
بنابراین، فریب سخنان پوچ دشمن را نخوریم و اجازه ندهیم نسخه‌ای را که 

خودشان دور انداخته‌اند، برای ما بپیچند و به ما تحمیل کنند.

جهاد مادری و فرزندآوری؛ برکت زندگی
علاوه‌بـر همسـرداری، فرزنـدآوری نیـز یکـی از مهم‌تریـن مجاهدت‌هـای شـما زنـان 
اسـت؛ زیـرا فرزنـدآوری، در حقیقت هنر زن اسـت. خدای متعال افتخـار تولد فرزند 
را به شما عطا کرده و احساسات شیرین مادری را در وجود لطیف و مهربان شما 

قرار داده است. حضرت آقا در بیاناتشان فرمودند:

الهــام موذنــی، »زنــان در حــال ترک مشــاغل ثابت خود هســتند«، ســایت خبرگــزاری فارس،  	.1
دسترسی در:

https://farsnews.ir/Emoazeni/1759510167452189204/
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فرزندآوری یکی از مهم‌ترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنان اسـت؛ 
چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است؛ اوست که زحماتش را تحمل 
می‌کنـد، اوسـت که رنج‌هایش را می‌برد، اوسـت که خـدای متعال ابزار 
پرورش فرزند را به او داده است... . اگر چنانچه، ما این‌ها را در جامعه 

به دست فراموشی نسپریم، آن‌وقت پیشرفت خواهیم کرد.1

فرزنـدآوری از نظـر رهبـر انقالب، وظیفـه‌ای همگانـی اسـت، نه صرفـا انتخابی 
فردی یا خانوادگی. ایشان آن را جزو نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور می‌دانند. 

اهمیت آن تا‌حدی است که می‌فرمایند:

یکـی از خطاهائـی کـه خـود مـا کردیـم - بنـده خـودم هـم در ایـن خطـا 
سهیمم - این مسئلهٔ تحدید نسل از اواسط دههٔ ۷۰ به این طرف باید 
متوقف می‌شد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب 
بـود، لازم بـود، لیکـن از اواسـط دهـهٔ ۷۰ بایـد متوقـف می‌شـد. ایـن را 
متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این 
اشـتباه سـهیمند، خود بنده‌ حقیر هم در این اشـتباه سـهیمم. این را 
خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد.
با این روند کنونی اگر ما پیش برویم - من چندی پیش هم در ماه 
رمضان در سخنرانی گفتم - کشور پیر خواهد شد. خانواده‌ها، جوانها 
باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسـل را افزایش دهند. این محدودکردن 

فرزندان در خانه‌ها، به این شکلی که امروز هست، خطاست.
این نسـل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سـال آینده، بیسـت 
سـال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده‌ی این کشـور بتوانیم آن را 
حفظ کنیم، همه‌ی مشکلات کشور را اینها حل میکنند؛ با آن آمادگی، 
با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان هست، و با استعدادی که 

در ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.2

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مداحان اهل‌بیت؟عهم؟ به مناسبت میلاد حضرت  	.1
زهرا؟سها؟ در حسینیۀ امام خمینی، ‌11اردیبهشت‌1392.

بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم بجنورد، ۱۹مهر۱۳۹1؛ دسترسی در: 	.2
https://khl.ink/f/21126.
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وقتـی ایشـان جوان‌سـازی جمعیـت را فریضـه می‌داننـد، یعنی امـروز مادری، 
جهادی بزرگ است.

یکی از آسـیب‌های جدی این سـال‌ها، عدم علاقۀ زوج‌ها به فرزندآوری اسـت. 
زوج‌هایـی بـا یـک یا دو فرزند می‌گویند: »گرانی اسـت، توان نداریـم.«؛ اما خداوند 
كُمْ وَإيَِّاهُمْ<؛1 کودکانتان 

ُ
ـْنُ نرَْزُق

َ
قٍ نَح

َ
دَكُمْ مِنْ إمِْلَا

َ
وْلَا

َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
در قـرآن فرمـوده: »>وَلَا

را از ترس فقر نکشید، ما روزی شما و آنان را می‌دهیم«. فرزند، بار زندگی نیست؛ 
برکت زندگی است. انسان مؤمن باور دارد که رزق‌و‌روزی از سوی خداوند است.

»شـهید مصطفـی صـدرزاده«، مدافـع حـرم، پیـش از اعـزام بـه سـوریه بـه 
همسـرش گفته بود: »ما هنوز جوانیم! نگذاریم ترس از خرج، ما را از برکت فرزند 
محـروم کنـد«؛ با‌اینکه موقعیت مالی‌شـان سـخت بود؛ اجاره‌خانـۀ عقب‌افتاده و 
درآمد محدود. همسرش می‌گوید: »تردید داشتم که چطور بچه‌دار شویم، ولی 
مصطفـی گفـت: "رزقـش را خـدا می‌فرسـتد، نتـرس!" و واقعـا همیـن شـد؛ همـان 
ماه‌هایـی کـه وضـع اقتصادی‌مـان تنگ‌تر شـده بـود، روزنه‌های تازهٔ رزق باز شـد«. 
وقتی انسـان به خدا توکل می‌کند، خداوند نه‌تنها حسـاب بانکی‌اش، بلکه دلش 

را نیز با برکت پُر می‌کند. گاهی همان نوزاد کوچک، واسطهٔ گشایش است.
امروز کشـور در آسـتانۀ پیری جمعیت ایسـتاده است. اگر این موضوع را جدی 
نگیریم، خانه‌ها بی‌صدا می‌شـوند، مدرسـه‌ها خلوت، کارگاه‌ها بی‌کارگر و اقتصاد 
کُند خواهد شـد. فشـار مراقبت از سـالمندان بر دوش جوانان سـنگین می‌گردد و 
امید در جامعه کاهش می‌یابد. وقتی خیابان‌ها پر از سـالمند شـود، صدای خندۀ 
کودک کم می‌شود و امید پیر می‌گردد. اما اگر خانواده‌ها با دلی مطمئن، تصمیم 
به فرزند سـوم و چهارم بگیرند، درِ بزرگی از امید گشـوده می‌شـود؛ زیرا رزق و توانِ 

آن از سوی خدا وعده داده شده است.
در سال‌های اخیر، زنان برای تحصیل و اشتغال تلاش می‌کنند، اما همین امر 
گاهی باعث کاهش تمایل آنان به فرزندآوری شده است. برخی از تغییرات بدن یا 
سختی‌های بچه‌داری می‌ترسند؛ این در حالی است که مادران بسیاری در ایران با 
تحصیلات عالی و مسئولیت سنگین، فرزندان زیادی پرورش داده‌اند؛ مانند خانم 
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»دکتر طاهره لباف«، متخصص زنان و زایمان، که با شش فرزند، زندگی پُرنشاطی 
دارد و هر‌یک از فرزندانش عضوی موفق برای جامعه هستند.

جهـاد مـادر فقـط در تولـد نیسـت، بلکـه در تربیـت نیـز می‌باشـد. وقتـی اجازه 
نمی‌دهـی رسـانه‌های بی‌هویـت، ذهـن فرزنـدت را بسـازند، در جهاد کبیر هسـتی. 
وقتی برایش محتوای دینی می‌فرستی، در میدان دیجیتال جهاد کرده‌ای. هویت 
دینـی و ملـی فرزندانتـان را زنـده نگه دارید. با توکل بر خدا، دسـت کودک را بگیرید 
و به مسـجد، هیئت و حسـینیه ببرید؛ این جهاد فرهنگی اسـت. »سلام فرمانده« 
از همیـن خانه‌هـا برخاسـت؛ از آغوش مادرانی که عشـق امام زمـان؟عج؟ را در دل 
فرزندانشان کاشتند. مادری یعنی ساختن نسلی مقاوم در برابر مدگرایی افراطی 
و تربیـت فرزندانـی بـااراده. مـادر ایرانـی بایـد فرزنـدی تربیـت کنـد کـه آمـادۀ جهاد 

باشد. خانه، کارخانهٔ تولید اراده است.
اگر فرزندتان اهل پرسش و بحث است، گِله نکنید. بگذارید بپرسد و فکر کند. 
به‌جـای نهیـب، بـا آغوش باز پاسـخ دهید. اگر گفت: »مامان چـرا خدا فلان حکم را 
گذاشـته؟« نگویید: »سـاکت شـو!«، بلکه بگویید: »بیا با هم بفهمیم فلسفه‌اش 
چیسـت«. جوان اگر احسـاس کند در خانه می‌تواند آزادانه سـؤال کند، به فضای 
مجـازی آلـوده پنـاه نمی‌بـرد. اگـر احسـاس امنیـت کند و مادرش پاسـخ‌گو باشـد، 
دلش به خانه بسته می‌شود. همین نرمی و حکمت است که دشمن را از میدان 

بیرون می‌کند.

جهاد در میدان اقتصادی
خواهران گرامی! جهاد کبیر، تنها در سـنگر خانه خلاصه نمی‌شـود. از صدر اسالم 
تاکنون، زنان بسیاری در میدان جهاد اقتصادی درخشیده‌اند. به بانوی بزرگ اسلام، 
حضـرت خدیجـۀ کبـری؟سها؟ نـگاه کنیـد؛ او همـهٔ دارایـی‌اش را بی‌هیچ چشمداشـتی 
فـدای پیـام اسالم کرد. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »هیچ ثروتـی برایم به‌اندازهٔ ثروت 
خدیجه سودمند نبود«. پس از او، دخترش حضرت زهرا؟سها؟، تنها گردن‌بند خود را، 
که آن هم هدیه بود، به مردی نیازمند بخشید. این یعنی جهاد اقتصادی در مکتب 

حضرت زهرا؟سها؟ نه با ثروت زیاد، بلکه با ایمان و بخشش معنا می‌یابد.



بانوان و جهاد کبیر
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جهـاد اقتصـادی فقـط سـهم سـرمایه‌داران نیسـت؛ زن خانـه‌دار نیـز به‌انـدازهٔ 
تـوان خـود، می‌توانـد در ایـن میدان نقش ایفا کند. امـروز، حمایت از تولید ملی و 
کالای ایرانی، بزرگ‌ترین مصداق جهاد اقتصادی ماسـت. وقتی شـما بانوان عزیز 
بـرای خریـد لـوازم خانـه به‌سـراغ کالای ایرانـی می‌رویـد، در حقیقـت، چـرخ تولیـد را 
می‌گردانید و دست کارگر این سرزمین را می‌فشارید. آن کارگر ممکن است برادر، 
پدر یا فرزند خودمان باشد؛ پس خرید از او یعنی کمک به خودمان، به وطن و به 

سربلندی کشورمان.
در ایـن سـال‌ها، فرهنـگ غلـط تجمل‌گرایـی و چشم‌وهم‌چشـمی بـا تبلیغـات 
دشـمن بـه خانه‌هـای مـا نفـوذ کـرده اسـت. اینجاسـت کـه میدان جهـاد کبیـر آغاز 
می‌شـود. امـروز، نخریـدن کالاهـای لوکـس خارجـی و بی‌اعتنایی بـه تبلیغات مد و 
تجمل، همان ایستادگی در جهاد کبیری است که خداوند از ما خواسته: >وجََاهِدْهُمْ 
بيِراً<. بـا همین انتخاب‌هـای آگاهانه، کشـور بـه اسـتقلال و خودکفایی 

َ
بـِهِ جِهَـادًا ك

می‌رسد و تحریم‌ها بی‌اثر می‌مانند.
همچنین ما بانوان، افزون بر مسئولیت خانه، می‌توانیم در کارآفرینی خانگی 
نیز اثرگذار باشیم؛ تولید رب، دوخت لباس، هنرهای دستی و شیرینی خانگی، همه 
کارهایـی هسـتند کـه با دسـتان مدیرِ خانه انجام می‌شـوند و به اقتصـاد خانواده 

برکت می‌بخشند. زن فرزانه، از خانۀ خود یک کارگاه برکت می‌سازد.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه





جزء بیستم

گوهر ایمان در کوره آزمون

نْ 
َ
كُوا أ نْ يُتْْرَ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
>أ

يَقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لََا يُفْتَنُونَ<
سوره عنکبوت، آیۀ 2

آيا مردم گمان کرده‌اند، همين که 

بگويند: »ايمان آورديم«، به حال خود رها 

می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟!



تلاوت آیه

مدرسه حفظ

396
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مقدمه
نمی‌شود میسر  گنج  رنج  مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنابرده 

آیا تا‌به‌حال به نگین انگشترها )عقیقِ سرخ، فیروزۀ آسمانی یا دیگر سنگ‌های 
قیمتی‌( نگاه کرده‌اید که چقدر چشـم‌نواز و دلنشـین هسـتند!؟ آیا گمان می‌برید 
از آغاز چنین بوده‌اند؟ خیر! این‌همه درخشش، آسان به‌دست نیامده است. این 
نگین‌های قیمتی، در آغاز، سنگ‌های خام و زشتی‌اند که از دلِ معدن بیرون آورده 
می‌شـوند. سـپس، گوهر‌تـراش آن‌هـا را بـه کارگاه می‌بـرد و با سـختی‌های فراوان 
صیقـل می‌دهـد؛ چکـش‌کاری، تراشـکاری، حـرارت‌دادن و... . ایـن سـنگ‌ها آن‌قـدر 
بالا‌و‌پایین می‌شوند تا نهایتاً درونشان آشکار گردد و به گوهر زیبا بدل شوند. آن 

زمان است که می‌توانند در انگشتری بنشینند و جلوه کنند.
اگر همان سنگ خام را بدون تراش در انگشتر می‌گذاشتند، ارزشی داشت؟ 
خیـر، هیچ‌کـس زیبایـی نهفتـه‌اش را نمی‌دیـد و آن را نمی‌خریـد. مـا انسـان‌ها در 
کارگاه خـدا همین‌طـور هسـتیم. مـا نیـز سـنگ‌های خامـی هسـتیم در دسـت 
گوهر‌تراشـی دانـا و مهربـان بـه نـام خداونـد. او در میـان بندگانـش می‌گـردد تـا 
ببیند چه‌کسی ادعا می‌کند: »من ایمان آورده‌ام« و چون این ادعا را می‌شنود، 
او را وارد کارگاه امتحـان می‌کنـد تـا بـا چکـش سـختی‌ها، بـا آتـش ابتال و صیقـلِ 
صبـر و رضـا، گوهـر ایمانـش را نمایان سـازد. به همین خاطر اسـت کـه در آیۀ دوم 
 

َ
ـوا آمَنَّا وَهُمْ لَا

ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
اسُ أ حَسِـبَ النّـَ

َ
سـورۀ مبارکـۀ عنکبـوت می‌فرمایـد: »>أ

يُفْتَنُـونَ<؛ آیـا مردم گمـان کردند همین‌کـه گفتند ایمان آوردیم، بـه حال خود رها 
می‌شـوند و امتحان نمی‌گردند؟« واژۀ فتنه در عربی یعنی گذراندن طلا از آتش 
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تا ناخالصی‌های آن جدا شود و چه تعبیر زیبایی است!1 چون انسان نیز در آتش 
سختی‌ها خالص می‌شود.

 :
َ

ال
َ

 ق
َ

ـمّ
ُ
هَـبُ، ث

َّ
تَـنُ الذ

ْ
تَنُـونَ كَمَـا یُف

ْ
در حدیثـی از اصـول کافـی آمـده اسـت: »یُف

هَـبُ؛ مؤمنـان همان‌گونـه آزمـوده می‌شـوند کـه طال 
َّ

ـصُ الذ
َ
ل

ْ
صُـونَ كَمَـا یُخ

َ
ل

ْ
یُخ

آزمـوده می‌گـردد و سـرانجام همان‌گونـه کـه طلا خالص می‌شـود، آنـان نیز پاک و 
ناب می‌گردند«.2 خداوند مهربان، با فتنه‌ها و سختی‌ها نه برای رنج‌دادن که برای 
درخشـان‌کردن، مؤمنان را می‌آزماید تا گوهر ایمان در دلشـان نمایان شـود. چه 

زیباست این دقت الهی!
حَسِـبَ النَّاسُ<؛ آیا مردم پنداشـتند؟« واژۀ »حسـب« در 

َ
در آغاز آیه فرمود: »>أ

قرآن گاهی به‌معنای حسابرسی است، اما اینجا معنای پندار و خیال دارد. بسیاری 
از مردم چیزی را خیال می‌کنند که واقعیت ندارد؛ گمان می‌کنند ایمان یعنی گفتنِ 
چند کلمه. آن‌ها خیال می‌کنند خدا سختی‌ها و ابتلائات را نمی‌بیند و یا هدفی در 

این خلقت نیست. در‌حالی‌که همۀ این‌ها پندار است و نه حقیقت.
بـرادران یوسـف؟ع؟ حسـادت کردنـد و پنداشـتند بـا خـروج یوسـف از صحنـه، 
می‌توانند محبت پدر را بیشتر به خودشان جلب کنند. پندارها گاهی در اعتقادات 
است و گاهی در مسائل اقتصادی یا اجتماعی. در این آیه نیز خداوند می‌فرماید: 
مومنـان گمـان می‌کننـد ايمـان، تنها با زبان و شـعار حاصل می‌شـود؛ اما حقیقت 
 يُفْتَنُونَ<. ادّعا 

َ
حَسِـبَ ... وَهُمْ لَا

َ
این اسـت که ایمان همراه با آزمون و ابتلاء اسـت: >أ

كافی نيست؛ بايد عملكرد را ديد و قضاوت كرد.
سعديا گرچه سخن‌دان و نصحيت‌گويی‌

نيست سخن‌دانی  به  برآيد،  كار  عمل  ز 

آزمایش الهی، یک سنت جاویدان
آزمایش الهی فقط یک اتفاق گذرا نیست، بلکه سنت دائمی خداوند است؛ سنتی 
که از آغاز خلقت بوده و تا پایان دنیا ادامه خواهد داشت. هیچ‌کس )مؤمن، کافر، 

محسن قرائتی، تفسیر نور، ج7، ص111. 	.1
ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه. 	.2
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بزرگ و کوچک( بیرون از دایرۀ امتحان نیست. حتی پیغمبران و اولیای خدا، بیش 
از همه امتحان شدند. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است که ابراهیم؟ع؟، 
موسی؟ع؟، داود؟ع؟، سلیمان؟ع؟ و ایوب؟ع؟، هر‌یک در ابتلا بوده‌اند؛ یکی در فراق 
فرزند، یکی در دارایی و یکی در مقام و قدرت؛ زیرا خداوند با امتحان، گوهر ایمان 
را از میـان ادعاهـا بیـرون می‌کشـد. امتحـان همیشـه در سـختی نیسـت؛ بلکـه در 
آرامش و رفاه نیز رخ می‌دهد؛ یک‌وقت در وسوسـۀ نفس، یک‌وقت در تنگی مال 
و یک‌وقت در روابط اجتماعی. ملتی که در خوشی، یاد خدا را از دلش نراند، همان 
ملت سربلند در امتحان است؛ اما اگر غرور و بی‌خبری در دلش لانه کرد، بداند که 

در همان لحظه پا به لغزش نهاده است.
 

َ
بْل

َ
كِ ق

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ُ ال َ

 امْتَحَنَكِ الّلَّه
ُ

در زیارت حضرت زهرا؟سها؟ آمده است: »يَا مُمْتَحَنَة
وَجَـدَكِ لِمَـا امْتَحَنَـكِ صَابِـرَةً؛ سالم بر تو ای امتحان‌شـده! قبل از آنکه 

َ
ـكِ ف

َ
ق

ُ
ل

ْ
نْ يَخ

َ
أ

تو را بیافریند، آزمایشت نمود و تو صبر کرده و از آزمایش سرافراز بیرون آمدی«.
خواهـرم! ببینیـد، ایـن یعنی امتحان نشـانۀ بی‌مهری خدا نیسـت، بلکه سـندِ 
اطمینان او به بنده‌ای اسـت که لیاقت رشـد دارد. هر سـختی، نشـانۀ رانده‌شـدن 
نیسـت؛ بلکـه شـاید خداونـد می‌خواهـد از مـا زهـرای دیگـری بسـازد؛ بـا دل صبور، 
زبان شاکر و ایمانی محکم. پس وقتی ابتلا آمد، نگوییم »چرا من؟«، بلکه بگوییم 
»الهی شکرت که مرا لایق امتحان دانستی«. اندوه‌ها، بی‌پولی‌ها، رنج‌های مادرانه 
و سـختی‌های زندگـی، مـواد امتحاننـد. اگـر بـا صبـر و تـوکل از آن‌ها بگـذری، همان 

تُمْ<. يْكُمْ بمَِا صَبََرْ
َ
مٌ عَل

َ
لحظه فرشتگان بر تو درود می‌فرستند: >سَلَا

ابزار امتحان
مرحـوم آیـت‌اللّه حاج‌آقـا مجتبـی تهرانـی؟رضو؟ در یکـی از درس‌هـای اخالق، جملـه‌ای 
فرمودنـد کـه عیـن بیداربـاش بـرای دل مؤمـن اسـت: »آزمایـش هرکس متناسـب با 
شـرایطی اسـت کـه در محیـط زندگـی‌اش دارد«؛ همان‌گونـه کـه قـرآن می‌فرمایـد: 
نْفُسِ واَلثَّمَراَتِ<؛1 و قطعاً شما 

َ ْ
مْواَلِ واَلْأ

َ ْ
ُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأ َوْفِ واَلْجْ ءٍ مِنَ الْخْ وَنَّكُمْ بشََِيْ

ُ
بَْل

َ
»>وَلَن

را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جان‌ها و محصولات می‌آزماییم«. 

بقره، 155.  	.1
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همۀ انسان‌ها آزمایش می‌شوند، اما هرکس متناسب با ظرفیت و شرایط خودش؛ 
مثلاً خداوند، شـخص کریه‌المنظری را به مسـائل شهوی آزمایش نمی‌کند. در روز 
قیامت، زن زیبایی را می‌آورند و از او سؤال می‌کنند: »چرا خودت را آلوده کردی؟« 
او می‌گویـد: »چـه کنـم؟! تـو مـرا زیبـا خلق کـردی!« خداوند پاسـخ می‌دهـد: »من 

مریم؟سها؟ را نیز زیبا خلق کردم. عذر غیر‌قابل قبول نیاور«.
اینجاست که انسان می‌فهمد زیبایی، ثروت، موقعیت یا حتی زبانِ شیرین و 
نفوذ در دل‌ها، همه ابزار امتحان‌اند. برخی از ما بانوان با ظاهری آراسـته و توجه 
دیگـران، امتحان می‌شـویم؛ برخی با زبانمان )اینکـه گفتارمان دل‌ها را حفظ کند، 
نه بی‌مهابا دل بشکند(؛ برخی با صبر در خانه و همسرداری، عده‌ای با تربیت فرزند 
در زمانۀ فتنه‌ها و گروهی دیگر با دل‌کندن از تجمل و چشم‌وهم‌چشمی. بالاخره 

ما بانوان هرکدام با یک ابزار و طریقی آزمایش می‌شویم.

ابزار نفس
میـدان نبـرد بـا نفـس، سـخت‌ترین آزمون اسـت. زیبایی‌هـای دنیا نفس انسـان را 
فریـب می‌دهنـد و طبق این آیۀ شـریفه، نفس با زینت‌های دنیا امتحان می‌شـود: 
<؛1 مسلماً آنچه را )از درخت، 

ً
حْسَنُ عَمَلًا

َ
هُمْ أ يُّ

َ
وَهُمْ أ

ُ
هَا لِِنبَْل

َ
رْضِ زِينَةً ل

َ ْ
نَا مَا عََلَىَ الْأ

ْ
»>إنَِّا جَعَل

نبـات، حیـوان، دریـا و دیگـر آثار( روی زمین اسـت، زینـت زمین قرار دادیـم تا آنان را 
سفانه چیزی که بیشتر ما 

ٔ
آزمایش کنیم که کدامشان از جهت عمل نیکوترند«. متا

بانوان را مبتلا می‌کند، چشم‌وهم‌چشمی است؛ وقتی می‌خواهیم همۀ توانمان 
را بگذاریـم تـا فالن وسـیلۀ منزل را هماننـد خانۀ فامیل کنیم یا بـرای اینکه از دیگر 
زنان در جامعه در ابراز زیبایی‌های جسمی خود عقب نمانیم، در دام بی‌حجابی و 
خدای‌ناکرده کشف حجاب گرفتار شویم، باید بدانیم که در امتحان الهی هستیم 

و مبادا این چشم‌وهم‌چشمی، ما را به انجام گناه وادارد.
بانویی بود از خانواده‌ای متوسط در قم. همسرش کارگر بود و گاهی به‌سختی 
کرایه‌خانـه را می‌دادنـد. یک‌بـار همسایه‌شـان یخچال تازه‌ای خرید و چشـم همه از 
بـرقِ نقـره‌ای آن برنـدِ خارجی پُر شـد. شـوهرش گفـت: »خانم! پول که جور شـد، ما 

کهف، 7.  	.1
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هـم می‌خریـم«. ولـی طاهره‌سـادات لبخنـد زد و پاسـخ داد: »لازم نیسـت. همیـن 
یخچالِ قدیمی، هنوز نان خدا را نگه می‌دارد. اگر قرار است امتحان پس بدهیم، از 
همین‌جا شروع می‌شود، نه از خرید یخچال«. دو سال بعد، وقتی به‌واسطۀ خرابی 
لـوازم منـزل، دوبـاره بحـث خرید پیش آمـد، باز گفت: »من ترجیـح می‌دهم خانه‌ام 

ساده بماند، اما دلم پر از رضایت خدا باشد«.
در کتـاب »زنـان در مسـیر ایمـان« آمـده اسـت کـه او بـا همـان وسـایل انـدک، 
رْضِ زيِنَةً 

َ ْ
نَا مَـا عََلَىَ الْأ

ْ
ا جَعَل هر‌بـار کـه حالـش گرفتـه می‌شـد، این آیـه را می‌خواند: >إنِّـَ

 >
ً

حْسَـنُ عَمَلًا
َ
< و می‌گفت: »خدایا! می‌خواهم از اهل >أ

ً
حْسَـنُ عَمَلًا

َ
هُمْ أ يُّ

َ
وَهُمْ أ

ُ
هَا لِِنبَْل

َ
ل

باشم، نه از اهل زینت‌ها«. او سال‌ها با همین قناعت و عبادت، نسلی پاک پرورش 
داد. فرزنـدش کـه بعدها طلبه شـد، تعریف می‌کند: »مـادرم می‌گفت: "خانه‌داری 
یعنـی نگهبانـی از دل خـود و خانـواده در برابـر وسوسـۀ دنیـا." هر‌وقـت می‌دیـدم 
چیـزی را نمی‌خـرد کـه دلـش می‌کشـد، می‌فهمیـدم همیـن امتنـاع، جنگ بـا هوای 

نفس است«.1
همچنین، در مورد حسـرت‌خوردن نسـبت‌به زندگی دیگران که از نظر مالی از 
زْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ 

َ
 مَا مَتَّعْنَا بهِِ أ

َ
نَّ عَيْنيَْكَ إلَِى  تَمُدَّ

َ
ما برترند، خداوند هشدار می‌دهد: »>وَلَا

بْقََى<؛2 دیدگانـت را به آنچه برخی از اصناف 
َ
نْيَـا لِِنفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْْرٌ وأَ َيَـاةِ الدُّ الْحْ

آنـان را بهره‌منـد کردیـم مـدوز، )آنچه بـه آنان داده‌ایم( شـکوفۀ )بی‌میوه و زیور و 
زینت( دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است«.

مه طباطبایی می‌فرماید: »معنای آیه این است که چشم خود را به زینت 
ّ

علّا
حیـات دنیـا و بـه جهـت آنکـه ما گروهی از مـردم و یا عدۀ معـدودی از آن‌ها را به آن 
اختصـاص داده‌ایـم تا امتحانشـان کنیـم و ببینیم در آنچه روزی‌شـان کرده‌ایم چه 

می‌کنند، خیره مکن«.
گاهی، وقتی نتوانستیم به هدف خود برسیم و زندگی‌مان به سطح دیگران 
نمی‌رسـد، دچـار یـأس و ناامیدی از رحمت خدا می‌شـویم. عزیـزان! بدترین گناه، 

زنان درمسـیر ایمان؛ روایت شـفاهی: زندگی طاهره‌سـادات موسوی، همسر کارگر ساده‌ای در  	.1
قم، ص23تا26.

طه، 131.  	.2
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ناامیـدی از رحمت خداسـت. شـما در هـر لحظه در معرض امتحان الهی هسـتید. 
مبـادا در ایـن آزمـون رد شـوید و از خداونـد ناامیـد گردیـد. گوهـر وجـود شـما در 

دستگاه گوهر‌تراشی خداوند در حال تراش‌خوردن است.
سـروران گرامی! نَفس، سـیری‌ناپذیر اسـت و هر‌چه به آن توجه کنیم، باز هم 
دهان اشتهایش باز است. بنابراین، باید عاقلانه برخورد کنیم و کمتر از نیاز واقعی 
به آن پاسخ دهیم. وقتی سر سفره‌ای رنگارنگ می‌نشینید، زودتر از کنار آن سفره 
بلنـد شـوید؛ وقتـی سـخنان حـرام می‌شـنوید، از آن مجلـس دور شـوید؛ یـا وقتـی 
مدهـای زیبـا می‌بینیـد، زود رد شـوید. یـک بانوی عاقـل و باتقـوا از هواهای نفس 

دوری می‌کند و سعی دارد نفس خود را متقی بار آورد.

ابزار خانواده
کُمْ 

ُ
مْوَال

َ
قرآن مجید، اموال و فرزندان را امتحان الهی می‌داند و می‌فرماید: »>إنَِّمَا أ

دُکُمْ فتِْنَةٌ<؛1 اموال و فرزندان شما، فقط وسیلۀ آزمایش هستند«. بسیاری از 
َ

وْلَا
َ
وَ أ

افرادی که به‌ظاهر، پایبند به امور دینی و اخلاقی هستند، وقتی پای فرزندشان به 
میان می‌آید، تمام قوانین الهی را کنار می‌گذارند. عشـق به فرزند سـبب می‌شـود 
حـرام را حالل و حالل را حرام بشـمارند و بـرای تأمین آیندۀ خیالی، تـن به هر کاری 
داده و هـر حقـی را زیـر پـا بگذارنـد. این مسـئله بـرای ما زنـان، به‌دلیل مهـر مادری، 
بیشتر به چشم می‌آید. مثلاً مادری که نگران است پسرش در سختی بیفتد، مانع 
رفتن او به سربازی می‌شود. درحالی‌که سربازی، پسران را مقاوم و قوی‌تر می‌کند 
و باعـث می‌شـود در سـختی‌های بزرگ‌تـر زندگـی، تسـلیم نشـوند. چنیـن مـردی 
می‌تواند در آینده از کشورش دفاع کند. یا زمانی که فرزندی به‌دنبال کار می‌گردد، 
مادرش ممکن اسـت برای اینکه او در اداره‌ای با حقوق بالا اسـتخدام شـود، حتی 
به دادن رشوه یا تبانی با مسئول آن بخش اقدام کند، با اینکه می‌داند فرزندش 

امتیاز یا تخصص کافی ندارد.
حُـب بـه فرزنـد می‌توانـد بصیـرت مـادر را تحت‌تأثیـر قـرار دهـد و باعـث شـود 
هنگامـی کـه خشـنودی و راحتـی فرزنـدش بـا تقـوای الهـی و رعایـت حـق و عدالـت 

انفال، 28.  	.1
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در تضـاد قـرار گیـرد، متوجه امتحان الهی نباشـد و فریب وسوسـه‌های شـیطان را 
هِكُمْ 

ْ
 تلُ

َ
ِينَ آمَنُوا لَا

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
بخـورد و از یـاد خـدا غافل شـود. خداوند می‌فرماید: »>ياَ أ

ونَ<؛1 ای مؤمنان!  َاسِِرُ
ْ

كَِ هُمُ الْخ
َ

ولَئ
ُ
أ
َ
رِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ف

ْ
دُكُمْ عَنْ ذِك

َ
وْلَا

َ
 أ

َ
كُمْ وَلَا

ُ
مْوَال

َ
أ

مبـادا امـوال و فرزندانتـان شـما را از یـاد خدا غافل کنند و آنـان که )به‌خاطر مال و 
فرزند از یاد خدا( غافل می‌شوند، زیانکارند«.

باید خود را در این میدان بزرگ امتحان، به خدا بسـپاریم و هوشـیار باشـیم؛ 
زیـرا کـه بسـیاری در ایـن میـدان لغزیـده و سـقوط کرده‌انـد و نفریـن ابـدی را بـرای 
خود فراهم ساخته‌اند. ممکن است فرزند سالم و سربه‌راهی داشته باشیم و در 
دوراهـی خـدا و فرزنـد قرار نگیریـم، اما خدای‌ناکرده فرزندمان بیمار شـود. این نیز 

امتحان الهی است تا میزان توکلمان بر خدا آشکار شود.
در رابطـه بـا همسـرانمان نیـز همین‌گونه اسـت. خانمی که شـوهری بداخلاق 
داری، بـدان کـه خداونـد مهربـان آزمایـش تـو را در تحمـل ایـن بداخلاقـی قـرار داده 
اسـت. همین‌طـور، اگـر شـوهرتان نسـبت بـه شـما بی‌توجه اسـت، یـا خدای‌ناکرده 
گرفتار بی‌وفایی از طرف او شـده‌اید و یا با مشـکلات اقتصادی مواجه هستید؛ مثلاً 
همسـری بـا حقـوق پایین یا بیکار دارید، فشـار زندگـی، اجاره‌خانه، مخـارج روزمره و 
هزینه‌های تحصیل فرزندان، همه می‌توانند امتحان الهی باشـند. بدانید شـما در 
دسـتگاه گوهر‌تراشـی خداوند هسـتید. پس با توکل بر او، به‌دنبال راه‌حل مناسب 
هُ 

َ
ا إذَِا مَا ابْتَلَا مَّ

َ
برای هر اتفاق باشید. قرآن کریم به این آزمایش الهی اشاره می‌کند: »>وأَ

هَاننَِ<؛2 و امّا هنگامی که خدا برای امتحان، روزی‌اش را بر 
َ
هُ فَيَقُولُ رَبِّيِّ أ

َ
يْهِ رِزْق

َ
فَقَدَرَ عَل

او تنگ می‌گیرد )مأیوس می‌شود و( می‌گوید: "پروردگارم مرا خوار کرده است"«.
همین توکل در تربیت فرزندان نیز مؤثر است. اگر مادر اولین نفری باشد که 
در مشـکلات اقتصادی یا اجتماعی، آرامش ایمانی‌اش را از دسـت بدهد، عملاً به 
فرزندانـش ایـن پیـام را می‌دهـد کـه ایمان، یک قـرارداد موقت بـرای روزهای خوب 
اسـت. مقاومـت زن در برابـر فتنـه، الگـوی رفتـاری تـاب‌آوری را بـرای نسـل‌های بعد 

کدگذاری می‌کند.

منافقون، 9.  	.1
فجر، 16.  	.2
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وقتـی آزمون‌هـا )از کمبـود مالـی تـا بیمـاری(، زندگـی را دربرمی‌گیـرد، اگـر زن 
نتوانـد ایمـان خـود را حفـظ کند، سـاختار عاطفـی خانواده فـرو می‌ریـزد. ازاین‌رو، 
آزمون زن، به‌دلیل نقش حیاتی‌اش در حفظ انسجام، سخت‌تر و تأثیرگذارتر است.
فکـر نکنیـد خداونـد مـا را فقـط با کمبـود مال و نعمـت امتحان می‌کنـد، بلکه 
یکـی از اسـباب مهـم امتحـان الهی، وفور نعمت اسـت. اتفاقاً آزمایـش با نعمت، از 
آزمایش با بی‌پولی پیچیده‌تر و سخت‌تر است؛ زیرا طبیعت فزونی نعمت، می‌تواند 
بـه سسـتی، تنبلـی، غفلت و غرق‌شـدن در لذایذ و شـهوات منجر شـود. مهم‌ترین 
خطـری کـه در ثـروت نهفتـه اسـت، احسـاس کاذب بی‌نیـازی اسـت که بـه طغیان و 

سرکشی منتهی می‌شود.
بایـد خودمـان را بـه خـدا بسـپاریم و به‌هـوش باشـیم؛ زیـرا افـراد بسـیاری در 
ایـن دو میـدان )کمبـود و وفـور نعمـت( لغزیده و نفریـن ابدی را بـرای خود فراهم 
کرده‌انـد. اگـر انسـان ثروتـی به دسـت آورد، نباید خود را مالک حقیقـی بداند؛ بلکه 
آن را امانتـی بدانـد کـه روزی از دسـت او خواهد رفت. زنی که در خانه‌ای بی‌دغدغه 
زندگـی می‌کنـد، شـوهر و فرزندانـی مهربـان دارد و از نظـر مالـی در رفاه اسـت، باید 
بدانـد محـک ایمانش در همین دوران خوشـی اسـت. آیـا در اوج آرامش نیز خدا را 
یاد می‌کند؟ آیا زبانش شاکر است یا غافل از یاد او؟ اگر در روز آسایش، دلش برای 
فقیـر نسـوزد یـا نگاهـش بـر دیگران سـنگین شـود، از امتحـان رفاه سـربلند بیرون 

نیامده است.
در روایتـی از پیامبـر؟ص؟ می‌خوانیم: »برای هر امتی آزمایشـی اسـت و آزمایش 

امت من، مال و ثروت است«.1

ابزار امتحان در جامعه و نقش زن
آیا می‌دانید یکی از دعاهای پیامبر؟ص؟ مستجاب نشده است؟ وقتی آیۀ 65 سورۀ 
مبارکۀ انعام نازل شـد، خداوند فرمود که من قدرت دارم از بالای سـرتان یا از زیر 
پایتـان عـذاب نـازل کنم و همچنین، می‌توانم شـما را گروه‌گروه کنم تا با هم درگیر 
ع کردند و از او  شوید. پیامبر؟ص؟ پس از نزول این آیۀ تهدیدآمیز، به درگاه خدا تضر

عبدالعظیم منصوری، الترغيب و الترهيب، 57/178/4. 	.1
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خواستند تا این عذاب آسمانی و زمینی را از امتشان بردارد. جبرئیل نازل شد و به 
پیامبر؟ص؟ خبر داد که خداوند دو خواسـتۀ اول را اجابت کرده اسـت، اما خواسـتۀ 

سوم، که اختلاف و تفرقه میان امت است، اجابت نمی‌شود.
وا 

ُ
نْ يَقُول

َ
ـوا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِـبَ النَّاسُ أ

َ
علـت ایـن امر با نزول همان آیه روشـن شـد: »>أ

 يُفْتَنُـونَ<؛ آیـا مـردم فکـر می‌کننـد کـه گفتند ایمـان آوردیـم، آن‌هـا را رها 
َ

آمَنَّـا وَهُـمْ لَا
می‌کننـد؟!« و در آیـه بعـد می‌فرمایـد: »کسـانی را که قبل از امت اسالم بودند هم 
امتحـان کردیـم«.1 بر‌اسـاس ایـن روایـت و این آیات، روشـن می‌شـود که بیشـترین 
امتحانـات الهـی در عرصـۀ اجتماعـی رخ می‌دهـد. اصل امتحان، همیـن اختلافاتی 
اسـت که در بین مردم به وجود می‌آید. این اختلافات اجتماعی، از زمان پیامبر؟ص؟ 
وجود داشته و بعد از ایشان نیز تا به امروز ادامه دارد. امام رضا؟ع؟ در حدیثی بسیار 
ی 

َ
یَبْق

َ
لَا

َ
صُوا ف

َ
زُوا وَ تُمَحّ ی تُمَیَّ

َ
كُمْ حَتّ

َ
عْنَاق

َ
یْهِ أ

َ
ونَ إِل

ُ
یَ‌كُونُ مَا تَمُدّ

َ
عجیب می‌فرمایند: »لَا

 يُفْتَنُونَ<؛2 آنچه 
َ

وا آمَنَّا وَهُمْ لَا
ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
 >الم * أ

َ
رَأ

َ
 ق

َ
مّ

ُ
 ث

ُ
لِیل

َ
ق

ْ
 ال

َّ
مِنْكُمْ إِلَّا

برایش گردن‌های خود را دراز می‌کنید و منتظرش هستید )ظهور حضرت حجت؟ع؟ 
و حکومـت ایشـان( امـکان نـدارد اتفـاق بیفتـد، مگـر اینکـه از همدیگـر جـدا شـوید 

)متمایز شوید( و آن غربال الهی یا خالص‌سازی اتفاق بیفتد«.
ریشـۀ اصلـی امتحانـات در جامعـۀ دینی، دشـمنان دین هسـتند و مهم‌ترین 
فتنه‌هایی که در قرآن مطرح شده، از سوی اهل کتاب بوده است. در عصر حاضر 
نیـز، عامـل اصلی ایجـاد فتنه علیه انقلاب و دین، یهودیان صهیونیسـت هسـتند. 
ایـن فتنه‌گـری گاه بـه شـکل مسـتقیم و از خـارج کشـور اسـت )ماننـد فشـارهای 
سیاسـی، تحریم‌هـای اقتصـادی و گروه‌های تروریسـتی همچـون داعش( و گاه به 
شـکل غیر‌مسـتقیم، از طریـق نفـوذ در داخـل کشـور و تحریـک کسـانی کـه ضعـف 

ایمان دارند یا فریب دشمنان را می‌خورند، رخ می‌دهد.
فتنه‌های داخلی بسـیار خطرناک‌تر هسـتند؛ زیرا ریشه در درون جامعه دارند 
و می‌توانند بنیان‌های اعتماد و انسجام ملی را تهدید کنند. با‌این‌حال، ملت ایران 
در طول بیش از چهار دهۀ انقلاب، بسـیاری از این فتنه‌ها را با موفقیت پشـت سـر 

ابراهیم عاملی، تفسیر اهل‌بیت؟عهم؟، ج4، ص422. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج9، ص88. 	.1
محمد‌بن‌محمد‌بن نعمان شیخ مفید، الارشاد شيخ مفيد، 375/2. 	.2
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گذاشته است. نمونه‌های برجستۀ آن، فتنۀ 88 و حضور پُرشور مردم در مراسم 9 
دی بود که مشت محکمی بر دهان دشمنان وارد کرد. همچنین، فتنه‌های دیگری 
ماننـد »زن، زندگـی، آزادی« نیـز بـا بصیرت مردم و هوشـیاری جامعه، با سـرافرازی 
پشـت سـر گذاشـته شـد. البته شاید بگویید که هنوز نتوانسـتیم کاملاً این فتنه را 
خاموش کنیم و همچنان بی‌حجابی و کشـف حجاب پابرجاسـت. اما عزیزان من! 
دسـتان پشـت‌پردۀ این فتنه، نتایج بسـیار بدتر از این را دنبال می‌کردند؛ از جمله 
براندازی نظام. خوشبختانه، با بصیرت مردم و حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه 

و رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ نتوانستند به اهداف شوم خود برسند.
امتحـان دیگـری کـه جامعـۀ مـا در سـال‌های اخیـر بـا آن روبه‌رو بوده، مسـئلۀ 
تحریم اقتصادی است. خوشبختانه ملت ایران از این آزمون سخت نیز با سربلندی 
بیرون آمده است. پیشرفت‌های علمی،1 صنعتی، پزشکی و نظامی نشان می‌دهد 
که ملت ایران در این آزمایش سـخت اقتصادی نیز پیروز شـده و اسـتقلال خود را 
حفظ کرده و هنوز دست نیاز به‌سوی بیگانگان دراز نکرده است و با اتکا بر نیروی 
خـود و مـردم، به‌ویـژه جوانـان، بـه بالاتریـن درجـات علمی، پژوهشـی، مهندسـی، 
پزشـکی و... رسـیده اسـت. همچنیـن، دیدیم که ملـت فهیم و صبور ایـران چگونه 
در جنگ مهم ‌12روزه با افتخار و با اتحاد مقدس بین همۀ اقشار جامعه، با سلایق 

و گرایش‌های مختلف، پیروز شدند و عزت کشور را حفظ کردند.
هنـوز دشـمنی‌ها، در خـارج و داخل، با شـدت و ضعف وجـود دارد. ما بانوان 
مؤمـن و آگاه می‌توانیـم بـا ایمان خود نقش بسـزایی در مقابله و خنثی‌کردن این 
تهدیدها داشـته باشـیم؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ فرمودند: »عمدۀ 
کار را خـود بانـوان بایـد انجـام بدهنـد. شـما هسـتید کـه می‌توانیـد فکـر کنیـد، 
اندیشـه‌ورزی کنید، مطالعه کنید، معضلات را در مقام نظر و اندیشـه حل کنید و 

در مقام عمل، راهکار اجرایی ارائه دهید«.2

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام )ISC( به لحاظ  	.1
تولید علم، کشـور جمهوری اسالمی ایران در بین سـایر کشـورهای جهان در سـال اول پیروزی 
انقلاب اسلامی )1980( رتبۀ 50 را داشته است و در 20 سال اخیر، از رتبۀ 34 در سال 2005 به 

رتبۀ 17 در سال 2024 رسیده است.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان نخبه،1خرداد1390. 	.2
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بنابراین، مقاومت و ایستادگی ما بانوان، به‌عنوان ستون عاطفی و ساختاری 
خانواده و جامعه، در برابر فشـارهای دشـمن )که بخشـی از امتحانات الهی اسـت( 
جامعه را مستحکم و فولادین می‌کند و عزت و سربلندی کشور را نیز حفظ می‌نماید.

چرا امتحان؟
چـرا امتحـان می‌شـویم؟ چـه حکمتـی در آزمایش‌هـا و ابتلائـات نهفتـه اسـت کـه 
مومنان را می‌سـازد و غافلان را می‌سـوزاند؟ در ادامه، چهار راز از اسـرار این سنت 

الهی را مرور می‌کنیم.

نشانۀ رحمت خدا
گاهی خداوند حادثه‌ای را در زندگی ما می‌نشاند که ظاهرش رنج و سختی است، 
امـا در حقیقـت، رحمتی پنهـان دارد. امام علی؟ع؟ در‌این‌باره می‌فرماید: »سـپاس 
و ستایش خدایی را که رنج و گرفتاری پیروان ما را سبب زدوده‌شدن گناهان آنان 
در دنیا قرار داده تا در این رنج‌ها و بلاها طاعاتشـان سـالم بماند و سـزاوار پاداش 

آن شوند«.1
همچنیـن، امـام باقـر؟ع؟ می‌فرماینـد: »هـرگاه خداونـد متعـال بـر آن شـود تا 
بنـده‌ای را گرامـی دارد و آن بنـده گناهـی کرده باشـد، او را به بیمـاری مبتلا گرداند. 
اگـر چنیـن نکـرد، بـه فقـر و نیازمنـدی دچـارش سـازد و اگـر ایـن را هم نکـرد، هنگام 
جان‌کندن بر او سـخت گیرد. اما چون بخواهد بنده‌ای را خوار و بی‌مقدار سـازد و 
او کار نیکی نزد خدا داشته باشد، تن سالم به او دهد. اگر چنین نکرد، زندگی‌اش 

را فراخ و مرفه گرداند و اگر این را هم نکرد، مرگ را بر او آسان سازد«.2
در روایتی دیگر آمده است که پیامبر اکرم؟ص؟ به خانۀ یکی از مسلمانان دعوت 
شـدند. وقتی وارد منزل او شـدند، مرغی را دیدند که بر بالای دیوار تخم گذاشـته 
و تخم آن به میخی بند شـده و نیفتاده اسـت. رسـول خدا؟ص؟ شـگفت‌زده شـدند. 
صاحب‌خانـه گفـت: »آیـا تعجـب کردیـد؟ قسـم بـه خدایـی کـه شـما را بـه پیامبـری 
برانگیخت، هرگز آسیبی به من نرسیده است«. پیامبر؟ص؟ تا این جمله را شنیدند، 

محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، 48/232/67. 	.1
محمد‌بن‌علی صدوق، الخصال، ج2، ص13. 	.2
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برخاستند و در خانۀ آن مرد غذا میل نکردند و فرمودند: »کسی که هرگز مصیبتی 
ندیده، مورد لطف خداوند نیست«.1

شکوفا‌کردن استعدادها
خداونـد بـرای شـکوفا‌کردن دانه‌هـای اسـتعداد در دل بندگانـش، آنـان را از میان 
کـورۀ حـوادث و ابتلائات عبور می‌دهـد. همان‌طور که فولاد را در آتش می‌گذارند 
تـا آبدیـده و محکم شـود، انسـان نیز بایـد در گرمای تجربه و رنج، اسـتوار و مقاوم 
گردد. اگر این آزمون‌ها نباشند، استعدادهای درونی انسان در همان حالت نهفته 
می‌ماننـد و هیـچ‌گاه بـه میـوۀ کمـال نمی‌رسـند. حضرت علـی؟ع؟ کلامـی دارند که 
جَالِ؛2 در دگرگونیِ  حْوَالِ عُلِمَ جَوَاهِرُ الرِّ

َ ْ
بِ الْأ

ُّ
ل

َ
عصارۀ همین حقیقت است: »فِي تَق

احوال و حادثه‌هاست که گوهر آدمی شناخته می‌شود«.
آری! وقتـی همه‌چیـز آرام اسـت، کسـی نمی‌فهمـد درون مـا چـه می‌گـذرد؛ اما 
وقتی طوفان می‌وزد، تازه معلوم می‌شود ریشه و ساقۀ وجودمان چقدر محکم 
است. نمونۀ بارز این معنا، داستان عزیز مصر شدن حضرت یوسف؟ع؟ است که از 
چاه تاریک آغاز شد. او درد، تنهایی و زندان را تحمل کرد و در نهایت، به مقام عزیز 
مصـر رسـید. اگـر آزمـون و ابتلای الهی نبود، اسـتعدادهای دورنی او هرگز شـکوفا 

نمی‌شد و درخت وجودش ثمر نمی‌داد.
نمونه‌ای روشن از این گوهر در روزگار ما، بانوی مقاوم »زهرا حسینی« است؛ 
همان دختر شانزده‌سالۀ آبادانی که در آتش جنگ پخته شد. خانه‌اش ویران شد، 
اما اراده‌اش ویران نشـد. وقتی بسـیاری از زنان شـهر رفتند، او ماند؛ روسـری‌اش را 
چفیـه کـرد و بـه یاری مجروحان شـتافت. زهرا در سـختی‌ها خم نشـد، در آتش ابتلا 
ایسـتاد و از دختری سـاکت و خجالتی، به زنی فرمانده و پیشـرو تبدیل شـد. همان 
رنج‌ها، جوهر وجودش را بیرون آورد. امتحان، زهرا را به خودش شناساند؛ فهمید 
که بانوی مؤمن یعنی قلبی که میان آتش هم برای خدا می‌تپد. بعدها، همین زن 
در کتاب »دا«، صدای زنان خوزستان شد؛ صدایی که از خاکستر رنج، ایمان رویاند.3

محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج15، ص56. 	.1
محمد‌بن‌حسین شریف الرضی، نهج‌البلاغه، حکمت 217. 	.2

اعظم حسینی، خاطرات سیده‌زهرا حسینی.  	.3
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خواهرانـم! بدانیـد کـه خـدای مهربـان هیچ‌کـس را بی‌دلیـل بـه مسـیر سـخت 
نمی‌فرستد. هر ابتلا، تمرینی برای شکوفایی گوهر وجودی است. پس اگر امروز در 
دشواری هستی، نترس؛ شاید خدا دارد از تو همان گوهر ایمان را بیرون می‌کشد 
کـه در آرامـش، پنهـان مانـده بـود. راه عزیـز مصـر شـدن، از چـاه می‌گـذرد و هر‌کـه 
اهـل صبـر باشـد، روزی خواهـد دیـد کـه همـان دردی کـه شـکایتش را می‌کـرد، پلۀ 

صعودش بوده است.

جداسازی صفوف خوبان از بدان
امتحـان نمی‌گـذارد.  را بی‌سـبب در مسـیر  خواهـرم! خـدای مهربـان هیچ‌کـس 
امتحان‌هـای الهـی، صحنـۀ غربـال عشـق‌اند. همان‌طـور کـه زرگر، سـنگ را در آتش 
می‌گـذارد تـا عیـار طال آشـکار شـود، خـدا نیـز دل‌هـای بندگانـش را در آتـش حادثه 
می‌سپارد تا ایمانِ راستین از ادعا جدا گردد. خداوند می‌فرماید: »>مَا كََانَ الُله لِِيَذَرَ 
يِّبِ<؛1 چنین نبود که خداوند، مؤمنان  َبيِثَ مِنَ الطَّ يْهِ حَتَّىَّ يمَِيَز الْخْ

َ
نْتُمْ عَل

َ
مُؤْمِنيَِن عََلَىَ مَا أ

ْ
ال

را همان‌گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد«.
در میـان زنانـی کـه در ایـن مدرسـۀ الهـی ممتـاز شـدند، نـام »رقیـه افشـار« 
می‌درخشـد؛ زنـی از مشـهد کـه همسـر و دو فرزنـدش را در بمبـاران سـال 1366 از 

دست داد. در کتاب »روایت هم‌رزم« آمده است:

وقتی پیکر همسر و کودکانش را آوردند، او لب به شکایت نگشود. تنها 
قرآن کوچکش را بوسید و گفت: »خدایا! من سه امانت را پس دادم. 
کمکم کن تا امانتی که ایمانم هست، سالم بماند«. آن شب، در میان 
بوی خاک و خون، نشست و برای زنان محله‌اش نامه نوشت: »اگر دنیا 
سـخت شـده، یادمان نرود ما را به مهمانیِ امتحان خوانده‌اند، نه به 
تماشای راحتی«. رقیه بعد از آن روز، پرستار مجروحان شد. می‌گفت: 
»این‌بـار خـدا مـرا در غربـالِ خدمت می‌سـنجد، نـه در داغ فرزند.« و در 
پایـان جنـگ، وقتـی از او پرسـیدند: »چطـور دوام آوردی؟« پاسـخ داد: 

»اگر بدانی صاحب امتحان کیست، سختی‌اش آرام می‌شود«.2

آل‌عمران، 179.  	.1
روایت هم‌رزم، ج2، ص69-65. 	.2
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ـهُ بِبَعْضِ 
َ

ق
ْ
ل

َ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خطبـۀ 192 نهج‌البلاغـه فرمودنـد: »يَبْتَلِي خ

هُمْ؛ خداوند مردم را بـا چیزهایی می‌آزماید که 
َ
تِبَـارِ ل

ْ
ـهُ، تَمْيِيـزاً بِالِِاخ

َ
صْل

َ
ـونَ أ

ُ
مَـا يَجْهَل

راز و حقیقت آن را نمی‌دانند، تا خالص از ناخالص جدا شود«. این همان حکمت 
امتحـان الهـی اسـت کـه در قـرآن نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت: »>وَلِِيَبْتَيِلَ الُله مَـا فِِي 
دُورِ<؛1 )امتحانات( برای این است  وبكُِمْ وَالُله عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

ُ
ل
ُ
صَ مَا فِِي ق مْ وَلِِيُمَحِّ

ُ
صُدُورِك

که خداوند، آنچه در سینه‌هایتان پنهان دارید، بیازماید و آنچه را در دل‌های شما 
)از ایمان( است خالص گرداند«.

رسیدن به مراتب عالی
خدا وقتی بخواهد بنده‌اش را بالا ببرد، او را در خاکِ امتحان می‌کارد. امتحان الهی 
همان کاری را می‌کند که باغبان با دانه می‌کند؛ دانه را در دل خاک پنهان می‌سازد. 
دانـه در تاریکـی و تنهایـی فـرو مـی‌رود، طعـم سـردی و گرمـی و سـنگینی خـاک را 
می‌چشـد؛ امـا در همـان عمـق، زندگـی آغـاز می‌شـود. طوفان‌هـا می‌وزنـد، آفتاب 
می‌سـوزاند، بـاران می‌بـارد و دانـه، کم‌کم پوسـت کهنۀ خود را می‌شـکافد تا آنچه 
در درونـش نهفته اسـت، آشـکار شـود. اگر ایـن دانه هرگز در زمین دفن نمی‌شـد، 
هیچ‌گاه گل یا میوه‌ای به بار نمی‌آورد. انسـان نیز اگر از مدرسـۀ امتحان‌های الهی 
نگذرد، استعدادِ ایمانش شکوفا نمی‌شود. امتحان خدا برای تحقیر نیست؛ برای 

تربیت و تعالی است. درد و رنج، ابزار رشد است، نه نشانۀ خشم.
برساختندگــنــدمــی را زیـــر خـــاک انــداخــتــنــد ز خاکش خوشه‌ها  پس 
ــش زآســیــا ــدن ــن ــت ــوف ــر ک ــگـ نان شد جان‌فزابــــار دیـ و  افــزون  قیمتش 
کوفتند ــدان  ــ دنـ زیـــر  را  نـــان  گشت عقل و جان و فهم هوشمند2بـــاز 

خدا ما را در مسیر بادها و طوفان‌ها می‌گذارد تا بفهمیم چقدر می‌توانیم به 
او تکیه کنیم و چقدر می‌توانیم زیبا صبر کنیم. حضرت زینب؟سها؟ الگوی زنِ شـکیبا 
و مؤمـن اسـت؛ همه‌چیـز را در دشـت داغ کربال از دسـت داد، امـا ایمانـش را نگـه 
داشت. وقتی پس از آن‌همه درد و مصیبت گفت: »ما رأیتُ إلا جمیلاً«، یعنی من از 

آل‌عمران، 154.  	.1
مثنوی مولوی، دفتر اول. 	.2
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میان امتحان، چهرۀ خدا را دیدم. بلا در نگاه او، سایۀ جمال خدا بود. او نشان داد 
کـه خالصـان، در میانـۀ حادثه، خدا را می‌بینند. وقتی رنـج را با ایمان طی می‌کنی، 
همان رنج، پلۀ عروجت می‌شود. پس هرگاه در خاکِ ابتلا فرو رفتی، ناامید نباش؛ 

شاید خدا دارد از تو خوشه‌ای زرّین برای بهشت می‌رویاند.

نتیجه‌گیری
همۀ انسان‌ها بر امواجِ گاه آرام و گاه بسیار تند و سهمگین امتحانات الهی سوار 
می‌شـوند. گروهـی بـا صبـر، پایـداری و تحمّلِ همـراه با رضایت، سـربلند و سـرافراز 
بـه سـاحلِ پیـروزی دسـت می‌یابنـد؛ دسـته‌ای دیگـر، بـه سـختی در آن سـاحل آرام 
می‌گیرند و عده‌ای نیز غرق گشته و در پیشگاه خداوند مردود و رسوا می‌شوند.

در نهایت، آیه به ما می‌آموزد که اثبات عملی ایمان، تنها راه دوام و ماندگاری 
آن است. ایمان بدون گذراندن این آزمایش‌ها، از نظر علمی و عملی، یک ساختار 
شـکننده اسـت. در این ماه رمضان، بیایید نه‌تنها ادعا کنیم بلکه با شـجاعت وارد 
میدان‌های کوچک و بزرگ شویم و با مدیریت عقلانی و آرامش درونی، ثابت کنیم 
که ایمانمان ایمانی نیسـت که در آسـایش تعریف شـده باشـد، بلکه ایمانی است 

که در دل سختی‌ها شکوفا می‌شود.

محتوای خودت را بسازشهادت آیه‌هاپویانماییپادکست صوتیتبیین آیه
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